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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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ار 


یاد و یادواره 


یادداشت‌هفته 

در جهان‌سیاست 

سه گانه 

زبانشناسی 

دیدنیهای ایران 
رفتارهاووا کنشها 
داستان زند گی 

باریکتر از مو 

ترازو 

گزارش‌خارجی 

مشاور خانواده 

گزارش از زندان 

سوژه 

پرسش ویژه. پاسخ ویژه 
ماجراهای خواستگاری 


در پیچ وخم دادگاه 
اطلاعات مقتکی 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
پاورقی‌خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
یک هفته حاد ثه 
رازسلامتی 
پاورقی‌تار یخی 
داستان کوتاه 
تماشاگه راز 

نوشته های ناب 
جدول متقاطع 
جدول شرح درمتن 


اسکار برای یک «جدایی»! 


پیام‌ازشما.چاپ‌ازما 
نقاشی های شما 
ازنگاه دیگر 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 


۷ ربیع الثانی ۱۴۳۳ 


مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


یادی از کشتی گیر و قهرمان اسبق 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظرچاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 


تیم ملی ایران -- 


نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۵۰۶ - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ 


۲۰۱۲ فوریه‎ ٩ 


در این شماره می خوانید: 


1۸ 
۳۹ 


باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاب یآلفر دهیچکاک 0٤‏ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اد ه نمی شود. 


شهادت سردار ابوالفتحی 
گرد حامل ایشان به شهادت رسید. 


افتتاح کانال سوئز 
در ۷مارس سال ۱۹۵۷ میلادی کانال سوئز 
2 ع معتیرتریسن ومهمترین معیر درا ۶ 
٤‏ آفریقاپس از مبارزه‌های طولانی و پیگیر ملت 
7 مسلمان مصر بار دیگر افتتاح شد.درپی‌ملی شدن 
یی کانال سوئز در سال ۶ میلادی به فر مان جمال 
۳۳5977۲ 
باز کنند. درپی این جنگ‌ها شبه جزیره سینا به تصرف آنها در آمد ولی با تهد ید شوروی سابق و فشار سازمان 


8 | فالگر قدس از شبه جزیره سیناخارج شدند.ازاین پس کانال سوفز که دریای مدیترانه را 
به دریای سرخ و در نتیجه اقیانوس هند متصل می کند به طور کامل دراختیار دولت مصر که در جنگ پیروز 
شده بود. قرار گرفت. 


کودتای سوم اسفند ۱۲۹٩‏ تهران 

تیپ قزاق [ مستقر در قزوین ]سوم اسفند ۱۲۹۹ تهران رامتصرف و فتحالّها کبر (معروف به سپهدار رشتی) 
رئیس‌الوزراء به سفارت انگلستان پناه بر د! تیپ قزاق پس از دیدار و مذاکرات ژنرال انگلیسی -«آیر ون ساید» 
۱ ار روانه تهران شده بود و نمایند گان احمدشاه را که برای مذاکره با رضاخان و انصر اف 
از ورود به تهران به شاه آباد [واقع در نزدیکی کوی امامزادهحسن و میدان شمشیری کنونی-حاشیه تهران 
وقت ]| خرین محل استقرار آن رفته بودند بازداشت کر ده بود. واحدهای تیپ پس از شنیدن سخنان مهیج 
سيد ضیاءالدین طباطبایی یزدی و دریافت پولهایی که باخود به شاه آباد برده بود [و گویا این پول را از عوامل 
لندن گرفته بود و به نام مواجب عقب افتاده قزاقها پرداخت کرده بود ] وارد پایتخت شدند و شهررا که تنها در 
دو نقطه مختصر مقاومتی کرده بود متصر ف شدند. 


در گذ‌شت سید حمال الدین اسد آبادی 
در ۱۸اسفندماه سال ۲۷۵ ۱هجری شمسی «سیدجمال‌الدین اسد آبادی 
»حکیم. فیلس وف و آزادیخواه جهان اسلام در گذ شت. سید جمال در جوانی از 
ایران به هند رفت واین آغاز سفر طولانی او به سرزمینهای اسلامی و مبارزه 
با استعماربود. سید جمال درمصربا شيخ محمد عبده به ترویج افکاراسلامی 
پرداخت و برای این کار «هفته نامه مروةلوثقی» را منتشر کرد. این روزنامه پس ۱ 
از ۱۸ شماره توقیف شد. سید جمالالد ین اسد آبادی را مظهراندیشه اتحاد اسلام ۲ 
تطی ازمبارزه خود به دعوت ناصرالد ین شاه به ایران آمد. این 
شاه‌قاجاری قصد داشت از وحدت اسلامی مور د نظر سید و همچنین شخصیت سید جمال به نفع خود سود 
برد امادرمدتی کوتاه دریافت که سید و اندیشههایش برای او خطر نا کند؛ ازاین رو وی رابه عراق تبعید کرد. 
جوهره افکارسید اتف را دروحدت مسلمانان جهان می توان خلاصه 3 
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گزارش هاءراستان هاورهیامطلب بزاب وگر ار تشر نی رابافور به همراهراررواین 

مبله به لطف خر ا از تا ریخ هفرهع اسفنر, رر ۱۰۰صفحه وبه قیمت هزار تومان روی رکه های ۰ 

روزنامه فروشی است» پس از همین عالابه‌گلر توب هآن باشیر,رر ضم نآلر به هر نوی با 


اراری روزهای شنبه تاچهار شنبه باواهر توزیع و فروش به شماره های ۹۹۹۳۲۸۱۳ ۲و 
ی ۱ ی 
۷ ار میان بلزاریر تارر لمترین زمان نسبت به رفع مشلل اقرا" شور. 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


چرااین همه گرفتار 
زند گی مادی شدهہ ایم؟ 


حتماشماهم از خودتان پرسیده‌اید که چرامردم 
این طوری شدهاند ؟! بارها و بارهااین جمله راخود 
من شنیده‌ام که زمانه عوض شده...مر دم بی عاطفه 
شدند... همه به فکر مال دنیا افتاده‌اند... چرا کسی به 
کسی کمک نمی کند...؟ 

البته شنیدن عباراتی از این دست ضرب‌المثل 
است وبه معنای آن‌نیست که واقع مر دم مامر دم‌بدی 
شده‌باشند. همین حال هم می توان افر اد بسیاری را پیدا 
کرد که برای رضای خدا دست این و آن رامی گیرند. 
هنوز عاطفه در میان ما از بین نر فته و حیات دار د. هنوز 


به بیمارستان ها کمک کنیم 

من مسوّولیت کوچکی در تنها بیمارستان دولتی 
یک شهر کوچک دارم. گاهی در جمع اقوام و حتی 
خانواده با جنان انتقادهای تندی در خصوص وضعیت 
نابسامان بیمارستان روبرو می‌شوم که واقعا پاسخیٍ 
برای آن ندارم. اما به نظر من پرسنل و مخصوصا 
پرستاران» مقصر این اوضاع تامتاسب تست من و 
یا مسوّولین بخش‌ها خیلی خوب نیازها را می‌دانیم. 
مرتب هم درخواست می‌نویسیم.اما افسوس که برای 
خرید کوچکترین نیاز با مشکلات بزرگی مواجه‌ایم. 
حتی رییس بیمارستان هم مقصر نیست. شاید رییس 
دانشگاه هم. وقتی پولی به عنوان بودجه نباشد از 
دست کسی کاری برنمی آید: شر کت‌های خصوصی 
دیگر حتی جواب تلفن ما را هم نمی‌دهند. می گویند 
اول بدهی‌های سال گذشته را تسویه کنید تا به شما 
جنس بدهیم.روی سخن من با کسانی است که در 
عین داشتن شرایط مالی خوب به جای اینکه کمک 
بکنند.فقط بی‌اعتنایی وانتقاد آنها نصیب مامی‌شود. 
من معتقدم که وقتی در یک شهر کوچک تنها یک 
بیمارستان دولتی وجود دارد به جای انتقاد کردن 
و گلایه کردن می‌شود کار خير کرد. اگر بودجه 
دولتی نمی‌رسد برای رضای خداو کمک به مردم 
نیازهای بیمارستان رابرطر ف کنیم تا مر دم به شر ایط 
درمانی بهتری دست پیدا کنند. من از کسبه محترم 
مسوّولان.شهردار و فر ماندار محترم. کار خانه‌داران 
ویاحتی پزشکان بز کی سالهاست از این 
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۴ رصع 
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هم می‌توان حتی ثر و تمن دان و مالدارانی رایافت که 
بی منت و بدون آنکه کسی خبر داشته باشد ویا کسی 
آنها رابشناسد گره‌از کار این و آن می گشایند و دست 
افتاده‌می گیرند.امااگر این وی ژگی‌هاعمومی نیست و 
به چشم نمی آید وبیشتر ماشاهد آنیم که گرفتاران 
بی‌ ین اه می مانتد. زمینه‌ه ای اخلاقی واجتماعی و 
اقتصادی چندی دارد که باید به آن توجه کرد. 

بگذارید چند مثال بزنم. یکی از اقوام برای ضمانت 
وام بندهخدایی و گشودن گره‌از کارش چک ضمانت به 
اوداد تابااستفاده‌از آن وام بگیرد. طرف ‌هم تشکر کرد. 
وام را گرفت وپس از یک سال این خویش وقوم ما دید 
که یک احضاریه برایش از دادگاه آمده وقتی با کمال 
تعجب به داد گاه‌مراجعه کرد فهمید که چک ضمانت 
به بانک رفته وب رگشت خوردهو در پیگیری معلوم شد 
که وام گیر نده‌یکی دو قسط اول را پر داخته و چند ماه 
است که نسبت به پر داخت وام اقدامی نمی کند و در 
دسترس هم نیست. این خویش و قوم ما هم با خودش 
عهد کرده که دیگر ضمانت کسی رانکند. 

حال به مثال دیگری توجه کنید. یکی از دوستان 
تعریف می کرد:بن ده‌خدایی پیش من آمدواز 
گرفتاری‌هایش صحبت کر د. از جمله اینکه برای تهیه 
جهیزیه دخترش در فشار افتاده.اوهم برای رضای 


شهر رفته‌اند می‌خواهم که یک لحظه فکر کنند 
همشهریانشان گر فتار شده‌اند. فکر کنند که اگر 
روزی یکی از عزیزانشان دجار حمله قلبی یا تصادف 
شود. مجبورند در همین بیمارستان آن را بستری 
کنند. آن وقت از این که چند ماه است دستگاه تنفسی 
بیمارستان فقط به خاطر یک میلیون تومان در گرو 
شر کت است تعجب کنند. بیمارستان حتی اگر دولتی 
باشد متعلق به همه مردم است و چقدر خوب است 
که ما منتظر دولت هم نمانیم و خودمان دست به 
دست هم بدهیم و به داد هم برسیم. سارابهرامی 
به فکر آخرت خودمان هم باشیم 
نمی‌دانم چرا بسیاری ما مردم این همه غرق 
در مادیات و تجملات دنیا شد هايم که به طور کلی 
ری ات رافرایوتن کرد موه کر اکر ا رت 
خویش نیستم» فکر مال دنیا چشم مارا پر کر ده و همه 
زند گی مان حسرت مال‌است. فقط به دنیا وزیبایی‌های 
آن چشم داریم و دل و گوشمان را پر کرده‌ايم. در 
حالی که در تاریخ انسان‌های آزاده‌بسیاری راسراغ 
داریم که مال و منال دنیا را بی آبرو کرده‌اند و هر گز 
اسیر آن نشده‌اند. از جمله‌این که نوشته‌اند: 
روزی یکی از خلفا یک کیسه پول به غلامی داده 
که آن رابرای جناب ابوذر ببرد و گفت هر گاه قبول 
کرد تو را آزاد می کنم. غلام آن کیسه را آورد و به 
ابوذر داد ولی او نیذیرفت. غلام بسیار الحاح و اصرار 
کرد فیدنیفتاد بالاخرهگفت قبول کن که آزادی من 
منوط به آن است. ابوذر فر مود: بلی ولی بند گی من هم 
بسته به آن است که این کیسه را قبول را کنم. 
نورعلی آل‌مردان -دزفول 


ارو ۳۵۰۹ 


خدابه کمکش می‌شتابد ومبلغ قابل توجهی به او قرض 
می‌دهد و عجیب آنکه می‌فهمد آن پول به جای تهیه 
جهیزیه خرج تهیه ماشین شده و نه برای جهیزبه...! 
مثال‌هایی اراس دست فراوانند که نشانگر تأثیر دو 
گناه به حساب می آیند یکی دروغ ودیگری بدعهدی. 
وقتی درمیان مابدقولی وپیمان‌شکنی ودروغگویی 
رواج پیدا کند قاعدتاًاثرات منفی آن در جامعه خود را 
نشان می دهد ومافکر می کنیم مردم بی‌عاطفه شده‌اند. 
بدعهدی و بدپیمانی و بدقولی ایجاد می کنیم و پشیمان 
اگر به قولی که می‌دهیم عمل کنیم واگر حرمت دروغ 
رابدانیم و گناه آن‌را کوچک نشماریم. تأثیر تبعی آن 
اما بخشی از این میل به تکاثر ثروت و منفعت طلبی 
هم به اوضاع اقتصادی جامعه وعدم مسوولیت 
پذیری کافی مسوولان نسبت به تأمین نیازهای 
شسهروندان برمی‌گردد. اگر فرهنگ مادی رواج پیدا 
می‌کن د یکی از دلایل آن‌هم این است که دولت به 
وظایف خود در قبال شهر وندان عمل نمی کند. در 
جامعه‌ای کهاقتصاد نابسامان‌داردو تورم هر روز 
بدون خبر قبلی و بدون نوبت و وقت‌شناسی افزايش 


به فکر چر خانند گان اقتصاد هم باشید 

طی این چند سال اخیر وارد نمودن کامیون‌های 
اکثراچینی که بیشتر جنبه تزئینی داشته و به حق از 
نظر کیفیت و استاندارد فاقد ارزش بوده و هست.ما 
رانند گان و مالکان کامیون سنگین را به وحشت و 
دلهره انداخته و مانده‌ایم که تصمیم دولت خدمتگزار 
در این مهم چیست؟ دولتمردان ما می‌گویند با از رده 
خارج نمودن کامیون‌های فرسوده و جایگزین کردن 
کامیون‌های جدید می‌خواهند تحولی اساسی در 
صنعت راه و ترابری و سازمان حمل و نقل انجام دهند 
که متأسفانه این چند ساله بدون اینکه کامیونی از رده 
وجاده خارج گردد هزاران هزار کامیون نو و جدید 
وارد شده که نسبت واردات کامیون‌های ارزشمند و 
خوبی همچون«رنو» «اسکانیا» «اف 1 «مان» در مقابل 
کامیون‌هایی همچون«دانگ‌فنگ» «هوو» «گاماز» 
«فائو» چینی آن هم از نوع درجه«۲» وارد شده اند که 
بیشتر رانند گان کم تجربه تر آنها رابه کار می گیرند که 
خطر آفرین می شود. 

وضع خرابی و باریکی جاده‌ها هم که دیگر گفتنی 
نیست. جاده‌ها هنوز از ان ما کامیونداران قدیمی 
و کامیون‌های قدیمی‌مان است.تازه به فکر ساختن 
جاده برای کامیون‌های امر وزی افتاده‌اند. 

کاش مسوّولین امر بیشتر به فکر این چ رخانند گان 
اقتصاد مملکت باشند تا با دردسرهای کمتر مانیز 
صاحب کامیون‌های جدید آن هم از نوع مرغوب و 
خوب باشیم و بتوانیم خدمات خود رابه نحو احسن 
انجام دهیم. 

غلامعلی قاضی -شهرضا 


مي‌پاب د قاعد تادغد عه‌های اف راد جامعه بالا می رود 
ومیل به مال‌اندوزی و منفعت طلبی شسخصی بیشتر 
می‌شود اما فقط این نس اگر جامعه به این اممینان 
برسد که به هنگام تنگدستی, گرفتاری یا بیماری 
نهاده ای اجتماعی برای حمایت از او به وظیفه خود 
عمل می کنند. اگر آدم منفعت طلب و مال‌اندوزی 
نباشد.انگیزه‌های چندانی برای تکاثر نخواهد داشت 
وقاعدت ]در اینجانهاده ای اجتماعی,بیمه همگانی و 
تأمین اجتماعی وظیفه‌مند می شوند. طبیعی است که 
اگر در هنگام بیماری خود و فرزندانتان مطمئن باشید 
اجتماعی نخواهد گذاشت که به مضیقه بیفتید قاعد تا 
آرامش بیشتری پیدا خواهید کرد تااين همه به فکر 
مالدنی نباشسید و وقتی‌نهادهای حمایتی کارشان را 
خوب انجام بدهند و شما هم به راحتی بتوانید از یک 
صندوق قر ض‌الحسنه و یا یک بانک در هنگام نیاز وام 
بگیرید. نیازی‌نمی بینید که خود تان رابه یک بانک 
تبدیل کنید و هميشه به این بهانه که اگر پول نداشته 
باشم هیچ کس به دادم نمی رسد به دنبال پول جمع 
کر س کے ا ایا اک رادولت 
ومتولیان و مسۇولان و کار گزاران می‌سازند ورفتار 
انهادرد کلدهی وھ اا احا جامعه و 


هوای کودکی 
این را فهمیده‌ام هیچ چیز مهمتر از کسی نیست 
که دوستش داری. بیچاره ان کسی که تو رابا چیز 
بی‌ارزشی عوض کند واز این داد و ستد شاد بشود. 
بیچاره‌تر از او کسی که نان دارد و دندان ندارد. 
ساده‌تربگویم. جزینگ جرینگ النگوهایش دل همه 
را آب می کند و دندانهای خرابش حال دیگران را 
خراب می کند. این رامی گویند صدف خالی صید 
کردن و مروارید رابه دریا انداختن. 
شنیده‌ام این روزها نامه‌هایم را می‌سوزانی تا 
کسی متوجه علاقه‌ام به تو نشودافقط این نیست. 
شنیده‌ام گفته‌اند اگر مراببینند. کود کی‌هایمان 
یادت هست؟ هیچ کس به خاطر گره خوردن 
دستهایمان دعوایمان نمی کرد. وقتی دعوامی کر دیم 
اصرار می کردند همدیگر رابغل کنیم و ببوسیم! به 
آن کسی جایزه می‌دادند که پیش قدم بشود برای 
آشتی! و می گفتند:«دست‌های هم رابگیرید تا گم 
نشوید...! ما راچه می‌شود؟ و روز گار را..؟ کاش باز 
هم کودک بودیم. بدجوری هوای کود کی به سرم 
زد۵... 
عباس عابد -انديشه 


اینجانب زنی هستم که ۹ سال سنم است. با 
یک فرزند و یک زند گی پر درد که همراه بوده است 
با فقر و محرومیت. همیشه در حسرت حداقل‌های 
زندگی بوده‌ام. اما به خدا توکل کرده‌ام و باآنها 
اختهام وتعال که این تاه را یرای ها می وی 
طاقتم طاق شده که به شسما پناه آورده‌ام تا شاید 


گرایش‌های آنها موثر است. 

امادر کنار همه آنچه که گفته شد به یک نکته دیگر 
هم‌باید اشاره کرد و آن هم تقویت آموزه‌های اخلاقی 
وا ار دوعا رلک 
وا داوطات ی دار کا آن ع ل کار وله 
این که, در مسیری حر کت کند که‌رضای خدادر آن 
است یک ارم کلات آمر ور ی حامعها ی است که 
به آموزه‌های اخلاقی و دینی کم بها می‌دهیم. بیش از 
حد به دنیا اهمیت می‌دهیم و کار رابر خودمان سخت 
می‌کنیم. همه این مشکلات هست وعلل ایجابی آن 
نیز روشن است اماب این همه بر خی از مشکلاتی که 
کرو سے اا عاد هار اا کرک 
از خداو تقوا واخلاق است. 

به عنوان حسن ختام عرض می کنم وبیشتر روی 
سخنم با اغنیای جامعه است که عزیزان! باور کنید 
ای کف ای کت الا از ار 
وزر و وبال می آورد سخن بیهوده‌ای نیست. گر کمی 
انديشه کنیم و وجدان راقاضی قرار دهیم می‌بینیم 
که مال بیش از حد نیاز وزر و وبال است. نمونه‌های 
فراوانی رامی‌توان یافت که افرادی باوجود داشتن 
ثروت فراوان از زند گی لذت نمی بر ند. این دیگر به 
کودمان دروو الست ۴ 


اند کی از مشکلاتم کم شود. سال گذشته اتفاقی برایم 
افتاد که زند گی‌ام راد گر گون کرد. پدرم ناراحتی 
شدید قلبی داشت. برای عمل جراحی به باطری 
قلب احتیاج داشت و ما که خانواده بسیار ضعیفی 
هستیم برای نجاتش چاره‌ای نداشتیم جز قرض 
گرفتن که به جایی نرسیدیم وبا راهنمایی یکی از 
دوستان ۲ میلیون تومان هزینه باطری را پول نزول 
کردم چون پدر و مادرم به جز من کسی راندارند. 
برایم شریک زندگی نبود. 

بابت این پول قرار شد ماهی نود هزار تومان 
سود بدهم. باهزار زحمت در یک مدرسه کاری پیدا 
کردم با حقوقی که در حدود ۰ هزار تومان بود که 
این مبلغ رابه مدت یک سال به ان فرد می‌دادم. 
حالا آن فرد می گوید که کل پولش را می‌خواهد. من 
مانده‌ام که با این مصیبت چه کنم و چطور تاوان این 
بدهی را بدهم؟ 

به هر بانکی مراجعه کردم پاسخی نگرفتم. 
برای دادن وام ضامن معتبر و یا گواهی کسر حقوق 
می‌خواهند. اخیراصاحب پول رفته و از من شکایت 
کرده و می‌خواهد مرا روانه زندان بکند. شما بگویید 
من چه کنم تا آبرویم نرود. به که پناه ببرم. به شوهر 
معتادم یابه مردهای غریبه؟! و یا آنها که نجابتم را 
نشانه می‌ر وند! 

ایا کسی هست که این مبلغ رابه قرض بدهد 
وماهی ۱ هار تومان اقساطش رابگیرد. خدا 
می داند اگر درمانده نبودم این نامه را برای شما 
نمی‌نوشتم. 


۱ 
۱ 


سپس 25۲۰ : 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شماعزیزان. 


ان ] 

* دانیال رحمانیان -جهرم 

از لطف فراوان شما نسبت به مجله خودتان 
و از اظهار محبت و بزر گواری‌تان صمیمانه تشکر 

* ذ کریا آقابابایی گر گان 
باوجود همه نیازی که به آن هست آن چنان که 
هنوز کمبودهای قابل توجهی در این زمینه داریم و 
به هیچ وجه زیبنده نیست که شهروند ایرانی برای 
تهیه کردن چند بلیط قطار این همه سختی بکشد و 
امکانات قطار هم متناسب نباشد. در مورد سرعت 
حر کت قطار و طولانی بودن زمان سفر هم حق با 
شماست که ان‌شاءالله امیدواریم نسبت به آن توجه 
کافی صورت کر 

3% مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

ازهمکاری خوب شما با مجله سپاسگزار م 
نامه‌های شماو مطالبی که می‌فرستید به دستم 
تحویل دادم. یکی از مطالب شمارا نیز در نوبت 

٭ حمید رضا کبیری -اهواز 
نثرتان. تا آنجایی که من دیده‌ام نثر خوبی دارید که 
با کمی پرورش می تواند به پختگی بیشتر هم برسد. 
طبع خود را در همه زمینه‌های ادبی ازمایش کنید. 
موفق باشید. 

3% لیلا رجب‌زاده-شفت 

نامه شما به دستم رسید. هزینه زیادی هم برای 
پست پیشتاز پر داخته بودید در حالی که با توجه 
به هزینه‌های قابل توجه پست بارها از خوانند گان 
خواسته‌ام که سعی کنند مطالب خود را با ایمیل 
یا فاکس بفرستند و اگر می‌خواهند با ما مکاتبه 
کنند برای آنکه به زحمت نیفتند از پست معمولی 
استفاده کنند که شرمنده آنان نشویم. ما به همه 
نامه‌ها پاسخ می‌دهیم و فرقی نمی کند که با پست 
مور 

٭ شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 

نمابر شما به دستم رسید از لطف بی‌شاثبه‌ای 
خی دس 
موفقیت آرزومی کنم. ان‌شاءالله شایسته ابر از لطف 
خوانند گان خوبی چون شما باشیم. سلام شما رابه 
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در جبان سباست 


رضا کیان 


ایران و آذربابجان بر ادر ان نار اضی 


# امروزه رابطه د وکشو رای ران وآذربایجان به صورت معناداری در حال بحرانی شد ناست 


با فروپاشی شوروی جمهوری آذربایجان به 
دومین کشور شیعه جهان تبدیل شد. همزبانی مردم 
آذربایجان با هموطنان آذری ما و اشتراکات فرهنگی 
وتاریخی بین دو کشور سبب شد تاسیاستگذاران 
وقت ایران بر روی این کشور حساب ویژه‌ای باز کنند. 
از همین روی.ایرآن یکی از اولین کشورهایی بود که 
استقلال جمهوری | ذربایجان رابه رسمیت شناخت. 

امامتاس_فانه سیاستگذاران ایران چشم بر این 
واقعیت بسته‌بودند که سکان‌هدایت جمهوری 
آذربایجان را کسانی در دست گرفته‌اند که دست 
پرورده ۰ ۷سال رژیم کمونیستی شوروی هستند و اگر 
هم با مذهب سر دشمنی نداشته باشند دست کم علاقه 
خاصی نسبت به آن نخواهند داشت. 

بابه‌قدرت رسیدن ابوالفضل ایلچی بیگ در 
جمهوری آذربایجان(۱۳۷۱).با کوروز به روزاز تهران 
فاضله بیشتری گر فت وبه سمت آنکارا چ ر خید.ایلچی 
بیگ فر دی پان ترک وضد ایران بود که تصمیم گرفته 
بود با استفاده از الگوی تر کیه یک نظام سیاسی لائیک 
رادر کشورش پیاده کند. 

متاسفانه باوجود زمینه‌های مناسب همکاری؛ 
ایران و آذربایجان پس از گذشت دو دهه هنوز 
نتوانسته‌اند چارچوبی اصولی برای روابط خود تعریف 
کنند. امروزه رابطه دو کشور ایران و آذربایجان به 
صورت معناداری در حال بحرانی شدن است. 

در بای خزر؛ در بای پر تلاطم 

درروز ۲۳ جولای ۰۰۱ ۲جنگنده‌ه ای‌ایرانی 
جلوی حر کت یک کشتی اکتشافی متعلق به شر کت 
نفت بریتیش پتر ولیوم را که در خدمت آذربایجان‌بود. 
در دریای خزر سد کردند و آن را مجبور به باز گشت 
بندر کردنداما خرا؟ 

پس از فروپاشی شوروی(۱۹۹۱)رژیم حقوقی 
دری ای خزر در وضعیتی نامعلوم قرار گرفت. پس از 
فروپاشی شوروی کشورهای تر کمنستان, قزاقزستان 
و آذربایجان خواستارسهم خود ازبهته این درا شیک 
با وجود صدها ساعت مذا کره. هن_وز نمایند گان این 
کشورها نتوانسته‌اند بر سر چگونگی مرزهای آبی 
دریای خزر به توافق بر سند.ایران خواستار ۲۰ درصد 
از دریای خزر است در حالیکه دیگر کشورهای حاشیه 
این دریا سهم ایران را ۱۳ درصد می‌دانند. 

به دلیل عدم توافق بر سر مرزهای آبی خزر ایران 
باهر گونه عملیات اکتشاف یا استخراج نفت در مناطق 
مورداختلاف با | ذربایجان تاتعیین تکلیف قطعی 
مرزهای آبی مخالف است.ایران,باتوجه به منابع نفت 


۶ کت ی 


و گاز عظیمش در جنوب.نیاز فوری به‌نفت و گازدریای 
خزر ندارد و می‌تواند در این باره سالها صبر کند. 

اما آذربایجان به تمام منابع نفتی خود نیاز دارد و 
دریای خزر استفاده کند. ۷۸در صد از تولید ناخالص 
ملی آذربایجان از محل نفت است و تقریبا ۰ ٩درصد‏ 
این نفت از دریای خزر استخراج می‌شود. به همین. 
دلیل آذربایجان با کمک گرفتن از شر کتهای نفتی 
غربی سعی می کند که پای دولتهای آنان رابه خزر باز 
کند تااز حمایت سیاسی آنهادر جهت فشار بر روی 
ایران استفاده کند. 

جمهوری لائیک آذربایجان 

ایران و |ذربایجان موارد اختلاف زیادی دارند 
اما بز ر گترین مانع نزدیک شدن آنها در دو موضوع 
خلاصه شده است: رابطه با اسرائیل و لائیسم. 

سیاستمداران آذربایجان خواستار عدم مداخله 
نهادهای‌دینی‌درسیاست‌هستند.جمهوری | ذربایجان 
به‌عنوان کشوری که پس از ایران بالا ترین در صد 
جمعیت شیعه رادر جهان دار د نگران نفوذ دینی ایران 
وازسوی دیگر تحریکات عوامل اسلامگرای افراطی 
.مانند طالبان است.به همین دلیل سران‌این کشور 
می کوشند با وضع قوانینی در جهت محدود کردن 
مذهب بکوشند. معماران | ذربایجان مدرن به شدت 
با اسلام سیاسی در مخالفت هستند و ترجیح می‌دهند 
که اسلام را در محدوده مساجد نگه دارند. 

اماایران دل خوشی‌نسبت به قوانین دینی که در 
کشور همسایه به تصویب می‌رسد ندارد. تصویب 
قوانینی درباره حجاب سبب شد تادر مر داد امسال 
سردار حسن فیر و زآبادی. عضو شورای عالی امنیت 
ملی,.در گفتگوبا خبر گزاری ف ارس با حمله لفظی به 
الهام علی اف رئیس جمهور آذر بایجان. به وی هشدار 
دهد که عاقبت سیاهی در انتظارش خواهد بود.هر چند 
که چند روز بعداین سخنان توسط سفارت ایر ان در 
باکو تکذیب شداما آذربایجان نارضایتی خود راازاین 
اظهارات کتبا به سفیر ایران ابلاغ کرد. 

انتشاراین‌اظهارات وا کنش شد یدی‌راد رمطبوعات 
واحزاب سیاسی آذربایجان برانگیخت و آن‌ رادخالت 
درامور داخلی آذربایجان دانستند. روزنامه آزادلیق‌از 
قولعلی کریملی»رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان, 
نوشت: «اظهارات حسن فیر وز ابادی تهدید اشکار 
علیه آذربایجان است.» 

اما کشورداری حزب الهام علی اف‌هنوز هم برای 
عمش اسلامی ابات د لخرری آیست سر باب 


ارو ۳۵۰۹ 


قوانین آذربایجان روحانیون حق کاندیداشدن در 
انتخابات را ندارن د. احزاب دینی با انواع محدودیتها 
مواجه‌هستند وحزب اسلامی‌اين کشور غیر قانونی 
اعلام شده و سران آن در زندان به سرمی‌برند. 

مجلس جمهوری | ذربایجان در ۲۴ آبان ۱۳۹۰ 
قانون آزادی‌های دینی رااصلاح کرد وممنوعیت‌هایی 
بر آن افزوده است. بر اساس قانون جدید آموزش 
دینی در خارج از کشور مبادله‌ی شخصیت های دینی. 
اجرای مراسم مذهبی توسط شهروندان آموزش 
دیده در خارج» فروش کتب دینی بدون مجوز و انجام 
هر گونه تبلیغات دینی توسطاتباع کشورهای‌دیگر 
ممنوع اعلام شده است. 

ار تباط اسرائیلی 

| ذربایجان تنها در سیاست داخلی از تر کیه تبعیت 
نکر ده‌است بلکه در روابط خارجی هم به راه تر کهارفته 
است.امروزه»اسرائیلو آ ذربایجان روابط گرمی‌دار ند. 
اسرائیل چهار مین شر یک تجاری آ ذربایجان محسوب 
می‌شود و امیدوار است تا این کشور را پایگاه نفوذ خود 
بر عليه ایران کند. 

از سوی دیگر. روابط خوب با اسرائیل می تواند 
نشانه‌ای از سوی | ذربایجان برای کسب اعتماد 
کشو ر های غر بی باشد تادر موارد نیاز بتواند از حمایت 
آنها بهره مند گردد. 

به هر حال,روابط صمیمانه آذربایجان با اسرائیل 
هم‌وارهسبب اعتراض ایران‌بوده‌وبحث ترور 
دانشمندان هسته‌ای ایران این اعتراضات را تشدید 
کرده است.ایران ادعا می کند که سازمان اطلاعاتی 
یهن از خاک جمهوری خرس ان مان ان 
فعالیت می کند و به همین دلیل وزارت امور خارجه 
ایران مراتب اعتراض خود رانسبت به اقدامات 
غیردوستانه آذربایجان به سفیر این کش ور ابلاغ 
کرده‌است.موضوع اصلی این اعتراض تر دد بر خی 
از تروریست‌های مر تبط با تر ور دانشمند ان هسته‌ای 
ایران به جمهوری آذربایجان و بر خورداری از بر خی 
تسهیلات در آن کشور برای عزیمت به تل آویوو 
همکاری با شبکه‌های جاسوسی اسراثیل بوده است. 

المان عبدالله اف.سخنگوی وزارت امور خارجه 
آذربایجان. محتوای این اعتراض نامه راافتراخوانده و 
به شدت تکذیب کر ده‌است.او همچنین گفته است که 
آذربایجان‌هیچ وقت اجازه نخواهد داداراضی‌این کشور 
برای کمک به تروریسم مورد استفاده قرار گیرد. 

تروریسم؛بهانه قدیمی 

امروزه ادعای تروریسم و جاسوسی بر عليه ایران 
به صورت تیتر هر روزه رسانه‌های | ذربایجان در آمده 
است.تلویزیون دولتی آذربایجان در ۲۹دی ۱۳۹۰ 
گزارشی درباره یک طرح نا کام تروریستی در با کو 
پخش کرد مبنی بر بازداشت دو نفر به اتهام سوء قصد 
یکت اسراییل در باکو. آذربایجان ادعاس کند که 
آنها با نهادهای امنیتی ایران در ار تباط بوده‌اند.باوجود 
تکذیب چندباره‌وشدیدایران. این گونه‌ادعاهابه 
صورت گسترده‌ای در آذربایجان منعکس می‌شوند و 


رسانه‌های این کشور ایران رابه عنوان تهدیدی برای 
امنیت جمهوری | ذربایجان نمایش می‌دهند. 

اما سرویس‌های اطلاعاتی آذربایجان در روز سه 
شنبه ۲ اسفند دوباره اعلام کردند که اعضای یک 
گروه‌تروریستی راء که برای ایران کار می کر دند. 
بازداشت کرده و از آنها مقادیری سلاح و مواد منفجره 
گرفته‌اند. 

براساس اطلاعیه وزارت امنیت ملی جمهوری 
آذربایجان, که‌از تلویزیون دولتی آذ تی‌وی‌منتشر 
شد.این افراد قصد حمله تروریستی عليه شهر وندان 
خارجی راداشتند.امافردای آن روز مقامات این 
وزارتخان ه حاضر به تأیید یاتکذیب گزارش قبلی 
نشدند. بلافاصله پس ار انتشار این خب یک گروه 
هکری سایت اینترنتی تلویزیون جمهوری آذربایجان 
راهک کرد وپیغامی‌بااین مضمون‌رابررویآن 
گذاشت:«زند گی یک بازی‌است.بازی تمام شده 


است.» شکاف بین دو کشور برادر بیشتر می‌شود. 


حساسیت به رابطه ایر ان -ارمنستان 

مناقشه قره‌باغ راباید بز ر گتر ین اولویت سیاست 
خارجی آذربایجان دانست. هر حر کت ارت کشور در 
غر ضه روابط عیشت اس اس جل این فش فص رت 
می گیرد. پس از فروپاشی شوروی سابق.ارمنستان 
به بهانه حمایت از ارامنه قره‌باغ آنجارااشغال کرده 
است. تابه ‌امروزسازمان ملل چهار قطعنامه در 
حمایت‌از آذربایجان صادر کرده‌است‌اماارمنستان 
عزم جدی‌ برای حل وفصل اختلافاتش باآذربایجان 
نشان نداده است. 

افروشته دی آ نت جک اران سی کرو 
بین همسایه‌های جدیدش میانجی گری کند اماسیر 
حوادث | ذربایجان و ارمنستان رابیشتر وبیشتر به 
سوی در گیری نظامی‌سوق داد.هر چند اير ان در طی 
جنگ بین دوهمسایه‌اش بی طرف ماند امادر طی 
جنگ به پشتیبانی اقتصادی از ارمنستان ادامه داد 
وهمین قضیه سبب دلخوری آذریها شد واعتراض 
ایلچی بیگ رادر پی داشت. 

مناقشه قره باغ سبب شده تا آذربایجان هميشه 
درپی کسب حمایت کشورهای مختلف و فشار غیر 
مستقیم آنهابر ارمنستان باشد.ایران.امروزبزر گترین 
شریک تجاری ارمنستان است واین امر از دید 
سیاستگذاران آذربایجان دور نمانده است. 


۱ ناتو؛ پیشروی پنهان 

آذربایج‌ان هنوز به ناتو ملحق نشده است اما 
روابط گرمی‌بااین سازمان‌ نظامی دار مق ال 
آذربایجان از نزدیک شدن به ناتو کسب حمایت 
کشورهای عضو ناتو در مناقشه قره باغ است. اما 
نزدیکی به ناتو برای این کشور مزایای جانبی نیز دارد. 
حضور ناتو در دریای خزر می‌تواند به تسلط روسیه بر 
این پهنه دریایی خاتمه دهد و اهرم فشاری بر روسها 
باشد تا دست از حمایتشان از ارمنستان بر دارند. 

ازدیگرسوءارت شآ ذربایجان‌هنوز کوچک وضعیف 
است وهمگرایی باناتومی تواند اقتدار منطقه‌ای‌ایران را 
بهچالش بگیر هد خبرهایی از استقرار پست‌های‌ رادار 
ناتودر آذربایجان منتشر شده است هر چند که الهام 
علی اف بارها به صورت رسمی‌اعلام کر ده که اجازه 
عملیات نظامی از خاک آذربایجان بر عليه همسایگان 
این کشور را نخواهد داد. 
توهمی به نام آذربایجان جنوبی 

باافزایش تنش‌های‌سیاسی بین دو کشور. 
درروز ۲۰ بهمن نمایند گانی از حزب حاکم در 
پارلمان جمهوری | ذربایجان پیشنهاد کر ده‌اند 
که نام کشورشان را به آذر بایجان شمالی تغییر 
دهند. گروهی از ملی گرایان تندرو در این 
جمهوری همواره ادعاهایی درباره استان‌های 
آذری زبان ایران و بخش‌هایی از شرق تر کیه 
مطرح می کنند و خواهان اتحاد شهر های آذری 
زبان تحت عنوان یک کشور واحد هستند. 

واضح‌است که حر کات جدایی خواهانه‌در 
ایران بامورد استقبال قرار نخواهد گرفت ودر 
حقیقت طرح جدید نمایند گان پارلمان آذربایجان با 
هدف وارد کردن فشارهای‌سیاسی به ایران و کسب 
محبوبیت در داخل آ ذربایجان مطرح شده است. نفس 
مطرح کردن این گونه پیشنهادات هم روابط دو کشور 
رابدتر از قبل خواهد کرد. 

سحر یادردسر 

پس از استقلال آذر بایجان.صداوسیمای‌جمهوری 
اسلامی‌تلویزیون آذری زبان سحر رابرای شهروندان 
آذربایجان تاسیس گرد محتوای این برتامه‌ها مورد 
اعتراض دولت جمهوری آذربایجان بوده‌وتاکنون 
چندبار روابط دو کشور رابه سردی کشانده‌است.علی 
حسن اف.دبیر بخش سیاسی نهاد ریاست جمهوری 
آذربایجان, تاسیس شبکه آذری زبان سحر رارفتاری 
مشابه زمان جنگ سرد می‌خواند. 

درروز ۱۸ آذر احمد کاظمی,نماینده‌صداوسیمای 
جمهوری اسلامی, با هواپیمای ایران ایر به باکو رسیده 
بود امابا همان هواپیما به‌ایران بازگردانده‌شد. این 
اقدام» نارضایتی جمهوری | ذربایجان را از شبکه سحر 
نشان می‌دهد. 

راه پیش رو 

اشکار است که آذربایجان‌وایران. علیرغم 

رقابتهایی که‌د ربا زارجهانی ان ژی‌باهم‌دارند.می‌توانند 


بقیه در صفحه ۵۵ 


٩۰ ۹اش‎ 


هزاران سوری همزمان بابر گزاری همه پرسی 
قانون اساسی در حمایت از اصلاحات تظاهرات 
کردند. 

۶ احمدی‌نژاد در دی دار باوزیر دفاع لبنان:نظم 
عادلانه و انسانی بر جهان حاکم خواهد شد. 

مر کزپژوهش‌های‌مجلس:لابحه بودجه ٩۱‏ 
کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. 

#«سن مش مولیت سربازی به ۱۹ سال افزایش 
یافت. 

وزیر اقتصاد:آ ماده‌اجر ای مر حله دوم‌هدفمندی 
پارانه‌ها هستیم. 

دستگاه‌امنیتی آل‌سعود ۱۶ هزار مزدور خارجی 
رابرای سر کوب تظاهرات مردمی در عربستان 
6 سهمیه بنزین فروردین ۲۵ اسفند واریز 
مر 

وزی ر خارجه آلمان: مداخله نظامی در سوریه 
منطقه رابه آتش می کشد. 

+ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی نظارت بر 
سیاست‌های اصل ۴۴«شبه خصوصی» ابداع 
رییس‌جمهور است. 

#۴بروجردی: لغ و قطعنامه‌ها شرط لازم برای 
ارا وکل الات ای کر 

۴« ساخت شهر ک سینمایی به شهر داری تهران 
سپر ده شد. 

بازار سیاه خود رو در کمین خر یداران. 
پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مجلس 
شورای مصر. 


* طرح جدید امنیتی عراق در آستانه نشست 


اتحادیه عرب اعلام شد. 

٭ انتخایات جنجالی سنگال بر گزار شد. 

+ کره شمالی. سئول را تهدید کرد. 

٤‏ داد گاه‌ایتالی ابر لوس‌کونی رااز اتهام مربوط به 
فساد مالی تبرثه و پرونده را مختومه اعلام کرد. 
#* بدل قذافی در خیابان‌های امان دیده شد. 
مخالفان پوتین در سنت پترزبو رگ تجمع 
کردند. 

درخواست جهانی برای‌ارجاع مسأله قدس به 
شورای امنیت. 

سلطانیه: گزارش آژانس صلح آمیز بودن برنامه 
هسته‌ای ایران را تأیید کرد. 

یک زندانی آمریکایی در پی اعتصاب غذادر 
یکی از زندان های کالیفر نیا جان باخت. 
کارا کو وال 
مواد منفجره به سمت کلیسایی در شهر «جوس» 
نیجر یه باعث کشته شدن سه تن شد. 

۶ شهردار نیویور ک جاسوسی از مسلمانان‌را 
قانونی اعلام کرد. 


وگل نر ۷ 
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جالب 


ری حو اد ث جهان ر ادر شحاا 
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۵ دند 


داز دست 


ندهیید 


سه کانه 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


بدون ردپا 

انتخاب برای مجالس پیش از این نیز تقریباً 
به همین تر تیب بود. چند هفته مان ده به انتخابات 
نامهای جدیدی بر سر زبانهامی‌افتاداز گروههای 
تازه تاسیسی که به عنوان یک گرایش سیاسی» خود 
رابه مردم معرفی می کردند. گروههایی که‌اگر برنده 
انتخابات نمی شدندعمرشان تنها تاصبح روز پس 
از انتخابات بود و اگر موفق هم بودند باز عمرشان 
بیشتر از گروه مقابل نبود. گروههایی که به جای آنکه 
به افراد نامزدهای انتخاباتی. هویت و شخصیت دهد. 
اعتبار و موجودیت خود رااز افراد شاخصی می گر فتند 
که نام خود رادر آن گر وه‌قرار داده‌بودند. این گروهها 
هیچ بر نامه ومقصد معینی هم برای‌اعضای خود یا 
کاندیداهای مورد حمایت خود اعلام نمی کر دند تا 
به‌این تر تیب امکان هیچگونه سوّال و جوابی هم به 
دست نیاید.درانتخابات این دوره‌مجلس شورای 
اسلامی هم همین ر وال در حال تکر اراست والبته کمی 


پول و نماینده 


روط ون مین شورف بای ا کار 
می‌پذیرفت که میانگین حقوق ومزایای یک نماینده 
مجلس شورای اسلامی رابه‌مردم اعلام کند. 
حداقل نتیجه‌ای که در برداشت این بود که انتخاب 
کنند گان می توانستند دقیق‌تر قضاوت کنند که‌اگر 
نامزدانتخابات د ههاو صدهامیلیون تومان برای 
تبلیغات انتخابات هزین ه می کند آیا رابطه منطقی 
میان آنچه هز ینه‌می‌ شود و آنچه به دست میآید 
وجود دارد با خیر؟ 

تبلیغات فر اوانی که گاه‌برای بر خی نامزدهااتفاق 
می‌افتد چگونه قابل توجیه است؟ حقوق دریافتی 


وقتی یک دست صدادارد 


باتوجه به تعداد نمایند گانی که از دوره‌فعلی 
مجلس ردصلاحیت شدند و امکان شر کت در 
انتخابات دور جدید راندارند و تعداد نمایند گانی 
که قصد شر کت در این دوره را ندارند ونمایند گان 
جدیدی که در این دوره انتخابات مجلس بر گزیده 
خواهند شد. می توان حدس زد چهره‌های جدید در 
مجلس آین ده‌اند ک نخواهند بود. چهره‌هایی که 
هر یک از شهری و استانی با دغدغه‌ها و مطالبات 
و فضایی متفاوت از دیگری به مجلس راه خواهند 
یافت. کسانی که تا کنون وظیفه سنگین نمایند گی را 
به دوش نداشته‌اند و اند ک اند ک باید با این وظایف 
و شرایط آن آشنا شوند. 

البته بخش اداری مجلس شورای اسلامی در 


عجیب تر چرا که در شهرهای بزرگ 
گر وههای‌سیاسی تازه‌متولد شده‌حتی 
وبرخی از آنها در میانه راه نام گروه راهم 
عوض کردند. شسباهت نام برخی گروهها 
واسامی کاندیداهای مورد حمایت آنها 
آنچنان به هم شبیه‌اند که برای تشخیص 
وتمیزمیان آنهاءرآٌی‌دهنده‌باید دقایقی 
صبر و انديشه کند. این گروههای چند 
روزه؛امسال برای نخستین بار سایتهای 
اینترنتی هم برای خود تأسیس کرده‌اند 
و عجیب اينکه در این سایتها هم. خبری و 
اطلاعی از ماهیت گر وه خود به مر دم نمی‌دهند و تنها 
بازی‌بانامهای کاندیداهاادامه‌می‌یابدواحیاناً چند خبر 
خوب درباره برخی کاندیداهای مورد حمایت خویش 
وچند خبر بد از کاندیداهای‌جناح رقیب.متأسفانه 
در قانون هم منعی برای فعالیت این گر وههای سیاسی 
چند روزه‌وجود ندارد وچنین دسته‌بندیهایی بدون 


نمایند گان مجلس هیچگاه و به طور دقیق 
اعلام نمی‌شود پس می‌توان حدس زد که 
یک نماینده‌با تحصیلات فوق‌لیسانس در 
طول یک سال بیشتر از ۲۰ تا ۰ ۴میلیون 
تومان از مجلس حقوق نخواهد گرفت و 
این در طول ۴سال‌بیشتراز ۰۰ ۲میلیون 
تومان در بالاترین فرض نخواهد رفت. 
پس چگونه ممکن است فر دی که‌قرار 
است چنین مبلفی را آنهم در طول ۴سال 
دریافت کند برای نشستن بر این صندلی 
سبز نمایند گی در طی چند هفته بیش از 
این مبلغ رابرای تبلیغات هزینه کند؟او 
اگر پاسخ این است که از شوق خدمت 


ابتدای‌هر دوره‌جلساتی برای آموزش قوانین ووظایف 


ویک بار دیگر جای خالی احزاب قدرتمند. معنادار و 
مفید رابیش از قبل به شر کت کنند گان در انتخابات 
نشان می‌دهند. تسف دیگر اینکه رسانه‌های جمعی 
نیز به جای مقابله بااين مسافران چند روزه و حمایت 
از تشکیل احزاب ریشه‌دار. در روزهای داغ نزدیک 
انتخابات.هر روز وهر شب زاين فهر ستها ولیستها 
و گروههای انتخاباتی می گویند وتکراراین اسامی 


رسیدنش نیاز به شکل گیری گروههای همسو این 


میان یک نکته شاید که برای‌انتخاب 
کنند گان و انتخاب‌شوند گان دور از نظر 
بمان د اینکه یک نمایندهتنها هر چقدر هم 
که‌بانیتی پاک وقصدی محترم واطلاعاتی 
فراوان به مجلس راه یافته باشد ماهیت 
مجلس به گونه‌ای است که جز با همکاری 
وهمگرایی وهم اندیشی بادیگر نمایند گان 
وتشکیل گر وههای تصمیم گیر وهم نظر. 
کار چندانی از دست یک نماینده ساخته 
نیست. پيشنهاد دادن قوانین, رآی آوردن 
قوانین. جلوگیری از تصویب پیشنهادات. 
فشار یا حمایت از دولت و وزرا همگی 
مفاهیمی است که برای به سرانجام 


نوعی وجاهت و شخصیت برای 
این موجودات عجیب‌الخلقه 
تنهاچیزی به دانسته‌های آنها 
که در صدد انتخاب هستند 
اضافه نمی کنند بلکه باش لوغ 
کردن فضای انتخابات فرصت 
ومجال‌درست ودقیق‌دیدن 
رااز برخی شر کت کنند گان 
خواهند گرفت. قوانین‌ایران 
همچنان حمایت قابل توجهی 
از تشکیل احزابی که نسبت 
به کاندیداهای مورد حمایت 
خود مسولیت‌پذیر باشند 
ندارد واين خلاء هر سال در 
زمان انتخابات احساس بدی به 
کاش مجلس جدید دراولین 
گامش راهی برای پر کردن این 


خلاء بردارد. ۰ 


به‌مردم. کاندیدایی.زحمت 
این مخارج سنگین را پذیرفته 
که باید از او پرسید قیمت این 
شوق خدمت در بازار این روزها 
مگر چقدر است؟ به این تر تیب 
در شرایطی که به ویژه در 
شهرهای بز رگ امکان شناخت 
دقیق تمام کاندیداهاء به ساد گی 
وجودندارد.شایدبررسی‌میزان 
تبلیغات یک نامزد انتخاباتی 
بتواند به رآٌی‌دهند گان برای 
یافتن بهترین نامزد از ميان رقبا 
کمکی هر چند کوچک کند. « 


وجود احزاب درون مجلس نیز 
احساس می گردد. 

به این تر تیب رآی‌دهند گان 
هم بیش ازاینکه توقع داشته 
بشید نک نماینده‌بایک دست» 
صدایی ایجاد کند که باعث 
تحولی چشمگیر باشد. باید 
نماینده رابه سمتی هدایت کنند 
که با تشکیل چنین گروههای 
همسووهم‌نظری, بتوانند زمینه 
شکل گیری تصمیماتی را فراهم 
آورند که جون‌جمعی گرفته 
شدهاند. برای جمع بیشتری از 
مردم‌ایران نیز مفید باشند. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


معنای واژه‌های ایزدی و اهریمنی 


برخی از کلمه‌ها ایزدی وبرخی دیگر اهریمنی هستند. 
واژه‌ه ای ایزدی, بار مثبت دارند. مثال:«می‌دونم که موفق 
میشم». کلمات اهریمنی بار منفی دارند. مثال:«ما موفق 
نمی‌شیم... من می‌دونم». در گویش هر جامعه‌ای که واژه‌های 
ایز دی رایج تر باشد و کلمات اهریمنی رواج چندانی نداشته 
باشد.مردمش شاد تر وامیدوار تر و موفق‌تر ند.بر خی از این 
واژه‌ها در حوزه روابط عمومی زبانشناسی قرار می گیرند. 
مانند: «لطفا؛ خواهش می کنم. متشکرم. دستت درد نکنه. 
بی‌زحمت و...» هنگامی که شما می‌خواهید جمله اعتراض 
آمیزی‌بگویید.ا گر آن راباحالتی ایزدی به زبان نیاورید. به 

مثال:در تا کسی‌هستید ودیر تان‌شده.راننده آهسته 
رانند گی می کند. شمابااخم ولحنی معترضانه می گویید: 
«جقدری واش میری!» ممکن است راننده به شما بگوید: 
«ناراحتی پیاده شو». واگر لحن غیر ایزدی راادامه بدهید. 
شاید کار تان به مشاجره بکشد و دیر تر به مقصد بر سید. اما 
اگر بالبخند وب الحنی‌مهربان.همان جمله رابگویید:«چقدر 
یواش میری!» ممکن است جواب تندی ند هد زیر ادر لحن 
دا ویر ساره وا دا 
نشود و بگوید: «ناراحتی, پیاده شو!» شما از واژه‌های ایزدی 
استفاده کنید: «نه بر ادر... ناراحت نیستم. تعجب می کنم...» 
چون جوابی غیر کلیشه‌ای شنیده‌است. موقتا خشمش متوقف 
می‌شود. شما باز هم از واژه‌های ایزدی سود بجویید:«داشتم 
نگات می کردم ودیدم چقد ر تو خود تی... مشکلات زند گی 
اونقدر زیاده که شما حواست به اطر افت نیست و به مشکلات 
فکر می کنی...» و او که حس همدردی شمارامی‌بیند. آهی 
می کشد و سر درد دلش باز می شود و ضمن فشر دن گاز. از 
غم و غصه‌هایش می گوید. شاید هم چنان تند براند که ناچار 
شوید بگویید: «داداش! مر گ من یواش!» 

زبانشناسی که واژه‌های ایزدی واهریمنی رامشخص 
کرده‌است.به مر دم می آموزد که ایزدی سخن بگویند تابه 
اهداف شان بر سند: «ميشه لطفا تندتر برونی..؟ جون من‌اون 
پنجره‌روببن د.یخ کردم...اين لباس چه بهت میاد..! ام وز 
چقد سرحالی..! ماشالا بز نم به تخته رنگ روت چه باز شده..! 
من می‌دونم از پس این کار بر میای. تو حتماً موفق میشی...با 
هوش زیادی که تو چشمات می بینم مطمثنم که کنکور قبول 
میشی... نه... تو هیچوقت دروغ نمیگی و خیانت نمی کنی... تو 
خیلی باعر ضه‌ای... من می شناسمت...» 

اقا را 


مثبت قرار می گیرن د.وقتی که شما پیش بینی مثبت خود 
رادرب اره‌اوبه خودش القا کنید.اوهمان طور می‌شود که 
شما پیش‌بینی کرده‌اید.مثلا کودک نازنین و جهار ساله شما 
می خواهد استکان‌های خالی رادر سینی بگذارد و به آشپز خانه 
ببرد. اگر شما بگویید: 

«دخترم خیلی باعرضه اس... حالا این سینی رومی‌بره 
میده‌باباش بشوره»» احتمال موفقیت او رابالا بر ده‌اید اما اگر 
بگویید: «اين پسره خیلی دست و پاجلفتیه... نیگاش کنین! حالا 
سینی از دستش میفته...» بااین کلمات اهر یمنی. روحیه او را 
صعت واعتماه به فسش را تخر کردهاید واحمالاسیتی 
راخواهد انداخت. 

چند کلمه اهر یمنی:«دیگه نمی‌تونم. چاره‌ای ندارم. 
همینم که هستم. ما خونواد گی این‌جوریم. دست خودم نیس. 
میگی چی کار کنم؟ راه دیگه‌ای ندارم»ازاولش می‌دونستم 
اوضامون بی ریخت میشه, نمی‌تونی تو به این میگی زند گی؟ 
ای بابا!توهم حوصله داری‌ها!‌هر جابری آسمون همین 
رنگه, دست ودلم به کاری نمیره.حالم بده حوصله ندارم. 
من از اولش بدشانس بودم. هیشکی منو دوس نداره؛ به کسی 
اعتماد ندارم, همه حقه بازن, خیلی بد بیارم» همه بد هستن مگه 
خلافش ثابت شه....اين مثال بر عکس مثال ایز دی آن است: 
همه خوبن مگر این که خلافش ثابت شه.» 

زبانشناسی می گوید وقتی تکیه کلام کسی شد:«من 
همینم که‌هستم».او پرونده‌ار تقای شسخصیتی خود را بسته 
است وپذیر فته است که هر گز امکان ندارد تغییر کند زیرا 
همین است که هست. 

هشدار: مولوی که زبانی طربناک دارد. مې گوید:«آدمی 
مخفی‌ست در زیر زبان» یعنی شخصیت و کنش و واکنش 
هر کس.همان سخنانی است که از زبانش بیرون می‌ریزد. ا گر 
کسی زیبا و امیدوارانه ومثبت سخن بگوید. افکار و رفتاری 
زیباو مثبت دارد. کسی هم که مدام می گوید: «دست خودم 
نیست و چاره‌ای ندارم». شخصی بی‌اختیار و بیچاره است زیرا 
چاره نداشتن یعنی بیچاره بودن. 

در زبان ایزدی تشویق کردن موج می‌زند. 

ازمایش کنید: دو کودک انتخاب کنید که یکی‌شان‌از 
دیگری باهوش تر است. به هر دو درس بدهید. مثلا دیکته. 
وقتی که دارید دیکته می گویید, به کسی که کم هوش تر است: 
چنین چیزهایی بگویید:« آفرین اچه خوب می‌نویسیچه 
خوش خطی! درود بر تو چون داری درست می‌نویسی...» 

به کسی که باهوش تر است جمله‌های اهر یمنی بگویید: 
«جراامر وز حواست پر ته؟ مر اقب باش دست خطت رو 
جلو آفتاب نذاری چون راه میفتن ومیرن!خیلی گیجی!از تو 
خنگ تر ندیدم...» بعد به دیکته‌های هر دو نگاه کنید. بی گمان 
کسی که کم هوش تر است بهتر نوشته است... این از معجزات 
زبان ایزدی است. 

یاد آوری: پس از این که آزمایش راانجام دادید. به کسی 
که باهوش تر بود و شما مدام توی ذوقش می‌زدید. مهربانی 
کنید وبگویید: «از اولشم می دونستم هر چی توی ذوقت بزنم 
روت اثرنداره‌چون اعتماد به نفس و تمر کزت خیلی بالاس و 
نميشه حواست رو پرت کرد... راستی متوجه شدی که داشتم 
ازمایش می کردم ؟» همین کلمات ایزدی‌دل شکسته اورا 


درمان خوا د. 
رمان خواهد کر ادامه دارد 
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دیدنیبای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


مناطق یکر و محافظت شده‌ایران 


درایران چند اثر طبیعی ناد ر و منحصربفرد وجود دار د که به دلیل ز یبایی خاص طبیعی و شرایط ویژه | کولوژ یکی جز وآثار طبیعی ملی به ثبت رسیده ومورد 
حفاظت سازمان محیط زیست می باشند و ما مثل شماره گذشته در این شماره قصد دار یم تعدادی دیگر از اعجاب آورترین آنها را برای شما معرفی کنیم. 


گنبدهای نمکی خر سین 
دست نخورده‌ی استان هرمز گان می‌باشد. این غار در 
بخش سیاهو در شمال شر قی و در فاصله ۰ کیلومتری 
مر کزاستان واقع است.محیط کوه غالبا از سنگهای 
ناپایدارونمکی تشکیل شد هلذا پیشر وی در این غار 
بای د با احتیاط کامل انجام شود.ار تفاع دهانه غار ۳ 
متر؛ عرض دهانه ۴متر و طول غار ۱۷۸ متر می‌باشد. 
پس از طی چند متر وارد تالاری می‌شوید که در واقع 
بز ر گترین و تنها تالار این غار است. پس از حدود ۱۰ 
مترپیشروی در تالار به یک حفره و يابه اصطلاح 
گربه‌روواقع در سمت چپ تالار می‌رسید که شمارا 
واردراهروی اصلی غار می کند. این راهروبدون‌داشتن 
راههای فرعی و گمراه کننده تاطول ۰ متری داخل 
غار پیش می‌رود. در هنگام ورود به راهرو به ساد گی 
متوجه شیب غار می‌شوید واین شیب به طرف بالا تا 
رسیدن به انتهای غار ادامه می‌یابد.به طور متوسط 
ارتفاع این راهروتاپایان‌غار ۲متروعرض آن‌نیز 
درعریض‌ترین قسمتهابین ۵تا ۰ امتراست.در 
طول مسیر چند گربه‌رو و راهروی کوتاه و تنگ وجود 
دارد که پیشر وی را قدری کند می کند. در طول مسیر 
قندیلهای نمکی متعددی دیده‌می‌شوند که جزو جدا 
ناشدنی این غار زیباوبکر هستند.لازم بهذ کر است 
جریان آب شوری در غار وجود دارد که با توجه به 
شیب غار در فصل زمستان وبارشهای شد ید دارای 
سرعت نسبتا» زیادی به سمت خارج غار می‌باشد. 
پس از یک ساعت غار نوردی به انتهای غار می‌رسید. 
بهترین فصل بر ای باز د ید از غار اوایل بهار و تابستان 
است که میزان بارند گی کم می‌باشد. به علت ریزشی 
وناپایدار بودن دیواره‌های غار وبه طور کلی محیط این 
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کوه باز دید از غار در فصلهایی که با بارش شدید همراه 
می‌شود به هیچوجه توصیه نمی شود. از آنجایی که 
اب | شامیدنی در داخل و همچنین در نز دیکی غار در 
دسترس نیست.می‌بایست از قبل پیش بینی‌های لاز م 
به عمل اید ونکات ایمنی رادر خصوص غارها رعایت 
کنید. در سر تاسر مسیر غار قندیلهاو گنبدهای نمکی 
وجوددار ند ودر میانه‌غار | بشار نمکی به ار تفاع ۲ امتر 
قابل رویت است. در قسمتهایی از مسیر شیب زیاد و 
پوشیده‌بودن مسیر از نمک با جریان داشتن آب از زیر 
پوشش نمکی, پیشروی را قدری مشکل می کند. 
تنهاغار خفاش ایران در ايلام 

تنهاغار خفاش کشور به عنوان پدیده‌ای نادر و 
طبیعی واقع در استان ایلام. گردشگران بسیاری را در 
فصل تابستان به سوی خود جذب می کند. غار خفاش 
به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان 
دهلران در استان ايلام محل زند گی صدها خفاش 
به شمار می‌آید که همواره مورد توجه گردشگران 
قرار دارد. بدین تر تیب مسافران ورودی به استان 
می‌توانند بخشی از برنامه سفر خود را به بازدید از غار 
خفاش در سه کیاوک ریش مال شرقی‌شهر دهلران, 
در دامنه کوهی مشرف به دره‌شهر و چشمه‌های اب 
گرم دهلران. اختصاص دهند. 

غار خفاش به عنوان یکی از غارهای زیبا و نادر و از 
جاذبه‌های بکر استان ایلام همواره در اقلام تبلیغاتی 
گردشگری استان معرفی می‌شود. به طوری که در 
مستند معرفی جاذبه‌های گردشگری دهلران توجه 
ویژه‌ای به این اثر شده است. 

خفاش‌های‌ این غار از نوع دم دار وبز رگ هستند 
وهزاران خفاش در داخل آن زند گی می کنند. این غار 
دهلیزهای وسیعی دار د که عمق بعضی از قسمت‌های 


آن به ۰ متر می‌رسد. 

غار خفاش دهلران یکی ازغارهای تاریخی عصر 
غارنشینی به شمار می‌رود که بعدها به زیستگاه خفاش 
تبدیل شده‌است. موضوع مورد توجه‌اين غار وجود توده 
عظیم و ضخیم فضله خفاش در کف غار است که طی 
هزاران سال پدید آمده و کشاورزان از آن برای تقویت 
زمینهای زراعی استفادهمی کندد. همچتیر غار خفاش 
در فهر ست | ثار ملی ثبت شد هو مورد حفاظت ومراقبت 
اداره کل میراث فرهنگی استان قرار گرفته است. 

خروج دسته جمعی خفاش هآ همزمان باغروب 
آفتاب فضای جالبی رابرای علاقه‌مندان به طبیعت 
ایجاد می کند. در این هنگام خفاش‌ها مسیر سه 
کیلومتری تاشهر راطی می کنند وبع داز مد تی به 
محل غار باز می گردند. 

گل کمیاب سوسن چلچراغ 

«سوسن چلچراغ»» چشم و چراغ زیبایی‌های 
طبیعت گیلان است. این گل که به نام «سوسن سفید» 
نیز خوانده شده به علت متعلق بودن به دوران چهارم 
زمین‌شناسی از لحاظ ژنتیکی بسیار مور د توجه بوده 
ویکی از کمیاب‌ترین گونه‌های تیر ه«سوسنیان» است 
که تنها در روستای «داماش» در ار تفاعات «عمارلو» 
از توابع شهر ستان «رودبار» یافت می‌شود. 

البته گزارش‌های جدیدی مبنی بر دیده شدن این 
گل و مشاهده بوته‌های سوسن چلچراغ در ۰هکتار 
از زمینهای جنگلهای «واز» شهرستان نور تایید شده 
ات :این یر باغت خوش حال ات ویاید در حفظ 
آن کوشا باشیم. 

سوسن چلچراغ نخستین بار در سال ۱۳۵۴ توسط 
گیاه شناسی فرانسوی به نام «لدر بوری» شناخته شد 
وبعد از شناخت نامش در موزه تاریخ طبیعی ایران 


در فرانسه به صورت «لیلیوم لید ربور» به ثبت و ضبط 
رسید وبعد از آن روستای‌داماش, کانون توجه‌ملی و 
جهانی شد به طوری که هر ساله بسیاری از علاقمندان 
و متخصصان و گیاه‌شناسان از سراسر دنیا برای دیدن 

بعضی‌ها می گویند که رنگ مهتابی و شکل واژ گون 
آن که شباهتی به چلچراغ دارد. باعث شده که چنین 
نامی بر آن نهاده شود. ام امردم محلی بر این باورند 
که سوسن چلچراغ در شب نور افشانی می کند و به 
همین دلیل چلچراغ نامیده شده‌است. اما اصل قضیه 
(برطبق گفته گیاه‌شناسان) این است که به واسطه مواد 
فلورس‌انس در پر چم سوسن چلچراغ.اين گل قابلیت 
بازتابش نور رادارد. 

این گیاه که نوع ایرانی آن زیبایی و شهرت بسیار 
دارد.ازاواسط خر داد گل می‌دهد و گلهای آن تانیمه 
تیرما‌پایدارمی‌ماند.بنابراین بهترین زمان‌برای 
دیدن سوسن چلچراغ معمولاً هفته آخر خر داد و هفته 
اول تیر ماه‌است که البته بسته به شرایط آب وهوایی 
ممکن است طول این مدت کمی کوتاه و بلند شود. 

متأسفانهامروزه‌نسل‌این گل از آن جهت که بسیار 
آسیب پذیر وحساس است‌ونیزبه خاطر عوامل مختلف 
در حال انقراض است ومتاًسفانه به گفته کاشف آن لدر 
بوری:«این گل از تکثیر می گریزد.» از این رو تا کنون 
تلاش همه کسانی که خواسته‌اند آن رادر مکانهای 
دیگر پرورش دهند.بی ثمر مانده.به همین علت امروزه 
از نزاد آن به طور کامل محافظت می‌شود. 


سیرج یکی از چهار آبادی بز رگ بخش شهداد 
است که در ناحیه خوش آب و هوای کوهستانی بر 
سرراه شهداد -کرمان‌قرار گرفته است. فاصله آن 
تاشهر کرمان ۸۰ کیلومتر و تام کز بخش شهداد 
۵ کیلومتر است. سیر چ از قدیم محل بیلاق بخش 
گرمسیری و کویری شهداد و آبادی‌های تابعه آن 
بوده‌و بهار ستان نام داشت.ییلاق مذ کور در ارتفاع 
۰ متری در دره‌رودی به همین نام قرار دارد و 
جمعیت آن در تابستان به علت موقعیت تفر جگاهی به 


در آن جریان می‌یابد. 


بیش از ده هزار نفر می رسد. سیر چ چشم اندازی زیبا و 
پوشیده‌از توده‌های انبوه‌درختان دارد. در مر کز سیر چ 
چندین درخت کهنسال سروو چنار نیز وجود دارد 
ولی یکی از این در ختان بسیار کهنس ال است.سیرچ 
زاد گاه‌نویسنده‌مشهورهوشنگ مرادی کر مانی(خالق 
قصه‌های مجید) است و خانه‌ای که این نویسنده شهیر 
در آن بز رگ شده‌در مجاورت همین درخت کهنسال 
است. دره‌سیر چ نیز در روز سیزده‌بدر پذیر ای اهالی 
کرمان است. کمی انطرف تر شهداد قرار دارد و 
دیدن کلوتهای شسهداد. قلعه شفیع آباد. آسیاب (دو 
قلو) شهداد وشهر کوتوله‌هابرای کوهنوردان جذابیت 
خاصی دارد. 


این چشمه در فاصله ۷ کیلومتری شهر ستان 
دهلران واقع شد هو یکی از پدیده‌های نادر طبیعی در 
استان ایلام است.این پدیده‌شامل ۲چشمه اصلی بوده 
که آب گرم همراه با قیر در آن جاری است و پس از به 
هم آمیختن به صورت حوضچه طبیعی سیاه رنگی با 
دبی ۲-۴ لیتر در ثانیه متجلی شده و از طریق یک راه 
خروجی از حوضچه جدا شده و آب گوگرد دار با قیر 
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به این وسیله تصحیح می شود که بزر گترین غار آبی آسیا در ۲۵ 
کیلومتری شهرروانسر که گزارش آن هفته گذشته تقدیم شما 
شده در استان کرمانشاه واقع شده است. 


خر 


دهند ازاق اط و تز 


دط می کر اسد 


@ اد 


ين تاه 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


آنگاه که همه اید ه‌هابه غیر ممک نتبد یل می‌شوند وگویی همه چی ز از دست رفتن ی است. 
این عشقاس تکه با آآخرین نبرد برای بقادست می‌زند 


عشق در عمق فاحعه 


بز رگترین سوانح تاریخ 
«در تاریخ بشر سوانح و فجایع بسیاری اتفاق افتاده است. زلزله‌هاء سونامی‌هاء جنگها, کشتار هاءقتل‌عام‌هاء 
سقوط هواپیماهاء غرق شدن کشتی هاو حتی انفجارها در نیر وگاه‌های اتمی و بسیاری دیگر. اما تنها تعداد به 
خصوصی از فجایع توجه ویژه‌ای را درمیان نسل‌ها به وجود آورده است. این اهمیت البته هیچ ار تباطی هم 
به تعداد تلفات و یا قدرت تخریبی فاجعه ندارد.و گر نه زلزله‌ای که در قرن هفدهم در چین مر کزی اتفاق 
افتاد و پنجاه‌میلیون انسان رانابود کر د قاعد تباید جایگاه ویژه‌ای رااشغال کرده باشد. در حالی که چنین 


نیست فجایع دیگری توجه ویژه آدمی را به خود جلب کرده‌اند. برای مثال غرق شدن تایتانیک و یا آتشفشان 
مهیب در پمپئی و حتی وقایع و نبردهای متعدد در جنگ جهانی دوم و یا آتش‌سوزی بزرگ در شیکا گو از 
جمله سوانح و فجایعی بوده‌اند که همواره چه در رسانه‌ها و چه در فعالیت‌ه ای هنری نگاه ویژه‌ای به آنها 
شده‌است. در حقیقت جذابیت آنها به خاطر داستانها و قصه‌های متعد د و کوچکی است که در اوج فاجعه 
رخ داده و قهر مانی‌هاء خیانت‌هاءاز خود گذشتگی‌ها و حتی عشق‌هارابه ثبوت رسانده است.حال به شرح 
سر گذشت‌های کوچکی که در عمق فجایع مختلف پدید آمده و باعث نگاهی خاص به این دسته از سوانح 
شده» می‌پردازيم.» 


پمپئی -امپر اتوری روم -سال ۷۹میلادی 

آن شب قرار بود تا جشن عروسی میان مار کوس 
گایوس.سرجوخه جوان لژی ون واقع در پمپئی و 
ویرجینیاء که از دوسال پیشتر نامزد یکدیگر بودند 
برگزار شود. البته بر طبق سنت تدار کات بر عهده 
خانواده‌عروس بود و البته پدر ومادر ویرجینیا, 
ما رکوس رااز کو د کی می‌شناختند ومانندپسر 
خودشان به او علاقه‌مند بودند و در واقع اين عروسی: 
آرزوی همه بود و به قولی در آسمان‌ها شکل گر فته‌بود 
چرا که حتی زمانی که ویر جینیا نوزادی بیش نبود.پدر 
و مادر مار کوس اوراعروس خود تلقی می کر دند. اما 
سرنوشت به گونه‌ای سخت برای مار کوس عمل کرد. 
پدرش که یک زنرال رومی بود در یک نبرد مشکل 
در ارمنستان با سپاه ایرانیان کشته شد و از دست 
رفتن پدر برای مار کوس. بسیار تلخ و ناراحت کننده 
بود. اما این پدر ویرجینیا بود که گام پیش نهاد و مانند 
یک پدر برای مار کوس عمل کرد تااوپادر جای پای 
پدرش گذاشته و عضویت در یک لژیون رومی که 
از آرزوهای ش بود برایش امکان‌پذیر شود. وبدین 
ترتیب بود که قرار و مدارها میان مار کوس و ویر جینیا 
گذاشته شد و آنها در طی دو سالی که مار کوس دوران 
آموزش و آماد گی رادر لژیون پمپشی می‌گذراند. 
رسماً نامزد یکدیگر شدند تادر پایان دوران ابتدایی 
ودریافت درجه سرجوخگی, مراسم عروسی هم 
به انجام رسد.حال در ان شب سرنوشت ساز که 
تدار کات مربوط به مراسم عروسی انجام شده بود و 
در حدود یک صد میهمان هم در جشن حضور یافته 


۲ مت ی 


بودند. قرار بر این شده بود که مار کوس ابتدا و در 
قرارگاه لژیون در مراسمی که دوستان او و فرماندهان 
لژیون بر طبق سنت برای او تر تیب داده بودند تاورود 
اورابه جر گه متأهل‌ها جشن بگیر ند شر کت کرده و 
سپس با دلیجانی که همان شب از قرار گاه به سوی 
شهر حر کت می کرد. خود را به جشن عروسی برساند 
و در حقیقت در طی همین مسیر چند کیلومتری تا 
شهر پمپتی بود که مار کوس دلشوره عجیبی را در 
خودش احساس می کر د. در حالی که در سوی دیگر 
هم ویرجینیا که مشغول پذیرایی از میهمانان در جشن 
عروسی بود. از تخیر مار کوس به دلشوره افتاده و 
برا نن تو ز بوذ که ش اید در طول راەاتغاقی‌ براق 
مار کوس رخ داده باشد. اما واقعیت این بود که حر کت 
دلیجان از قرا رگاه با کمی تأخیر صورت گرفت وگرنه 
اتفاق سوئی رخ نداده‌بود. اما این اتفاق لحظاتی بعد 
در داخل شسهرپمپتی به وحشتناک ترین شکل ممکن 
رخ داد.قله کوه | تشفشان وسویوس که اتفاقا درداخل 
پمپئی قرار داشت ناگهان سر باز کرد و طی چند انفجار 
مهیب که طی سیصد سال قبلی بی سابقه بود. مواد 
مذاب مانند یک رودخانه وحشی,طغیان کرد وروی 
شهر سرازیر شد مردم شهر که غافلگیر شده بودند 
حتی نمی‌دانستند که به کدام سوی رفته و به کجا فرار 
کنند و در نتیجه نه تنها خود در زیر مواد مذاب به کام 
مرگ رفته بلکه در هنگام فرار هم به خاطر بی‌نظمی 
و ندانم کاری بسیاری زیر پای جمعیت جان خود را 
از دست دادند. همین بلا هم بر سر میهمانی عروسی 
که در باغ پدر ومادر ویرجینیا بر گزار می‌شد. آمد و 


ارو ۳۵۰۹ 


داشته باشند. در بر گرفت و ظرف چند ثانیه هم 


پوست‌ها؛ گوشت‌ها و استخوان‌ها تبد یل به مواد مذاب 
شد. حال مار کوس که از ار تفاعات خارج از شهر ودر 
دلیجان سفری به همراه مسافران دیگر عازم پمپتی 
بود. شاهد همه چیز بود. یعنی انفجارهای | تشفشانی با 
صدای جیغ و فریاد مر گباری که از مردم برمی‌خاست 
به گوش مسافران در دلیجان می‌رسید و بدین ترتیب 
راننده و محافظ دلیجان تصمیم گرفتند تا دور زده و 
به جای ورود به شسهر که به منزله خود کشی بود فرار 
رابرقرار ترجیح دهنذ وتا آنجا که ممکن است از 
شهر دور شوند. ضمن آنکه همه مسافران هم برای 
نجات جان خود با راننده دلیجان هم عقیده بودند. اما 
مار کوس نظر دیگری داشت.او باید به درون شهر 
می‌رفت و با چشمان خود از سرنوشت نامزدش باخبر 
می‌شد. مسافرین دیگر با اصرار به او می گفتند که همه 
چیز تمام شده و کسی از چنین جهنمی زنده بیرون 
نمی آید وبهتر است که او هم در فرار از جهنم با آنها 
همراه شود.امامار کوس رک وراست به آنها گفت 
که زند گی بدون عروسش برای او معناو مفهومی 
ندارد. بدین تر تیب راننده دلیجان» اسب ذخیره‌ای که 
معمولاً و برای احتیاط همراه همه دلیجان‌ها می‌شد 
باز کر ده و به مار کوس داد تاسوار بر آن خود را به 
شهر برساند و چنین شد که دلیجان راه باز گشت را 
در پیش گرفت اما مار کوس حر کت چهارنعل خود را 
به سوی پمپتی آغاز کرد.زمانی که مار کوس به شهر 
رسید به غیر از یکی دو صدای ناله از گوشه و کنار هیچ 
اثری از انسان زنده پیدا نکر د. مواد مذاب فرونشسته 
بودند و تنها در گوشه و کنار هنوز تلی از مواد در 
حالی که شعله آتش از آن برمی‌خاست» جمع شده 
بود. مار کوس راه خانه پدر و مادر ویرجینیا را در پیش 
گرفت. برای او باور کردنی نبود که از بیست و پنج 


هزارسکنه شسهر حتی یک بدن زنده هم باقی نمانده 
بود. دویاسه نفری راهم که مار کوس مشاهده کر ده 
بود با بدنی زخمی و مجروح قادر به حر کت نبودند. 
در خانه ویلایی پدر و مادر ویر جینیا وضع به همانگونه 
بود.اجساد مدعوین همه جاافتاده بود وبوی تعفن آنها 
حال مار کوس رابه هم می‌زد. مار کوس حتی قادر به 
تشخیص هویت اجساد هم نبود این در حالی بود که 
مدعوین همه از دوستان و آشنایان بودند و ما رکوس 
چهره همه رامی‌شناخت. 

اما آنچه که مشخص نبود چهره‌ها بود و سرانجام 
زمانی که مار کوس انگشتر نامزدی را که به ویر جینیا 
هدیه کرده بود شناسایی کرد. به یکباره سرش گیج 
رفت. این به معنای کشته شدن 
ویرجینی او مثله شدن بدن او 
بود. مارکوس برای آنکه کمی 
استراحت کند به داخل خانه 
رفت.او درون خانه همه چیز را 
آتش گرفته و سوخته یافت. 

آنگاه در گوشه‌ای روی زمین 
چند لحظه روی هم گذاشت. 

در این بین صدایی ضعیف 
به گوش مار کوس رسید. صدا 
آنقدربه صدای‌ویرجینیا 
شباهت داشت که مار کوس 
تصور می کرد که صدا تنها 
طنین ان داز در ذهن او بود. 
اماصداقوی‌تر شد. مار کوس به یاد آورد که یک 
پناهگاه زیر زمینی در زیر راهروی بز رگ خانه پدر 
ومادر ویرجینیا وجود داشت که او و ویر جینیا در 
دوران کود کی برای پنهان شدن و بازی از ان استفاده 
می کردند. در یک لحظه به ذهن مار کوس خطور کرد 
باقی داشت ستون‌های فر و افتاده و سنگهای انباشته 
شده را کنار زد و دریچه زیرزمین را گشود و ناگهان 
چهره دود گرفته و خونین ویرجینیا را مشاهده کرد 
به سرعت دستهای ویرجینیا را گرفت و او رابیرون 
کشید. به غیر از چند بریدگی و زخم روی پیشانی 
و چهره ویرجینیا به شکل معجزه اسایی سالم بود. 
ویر جینیا برای مار کوس شرح داد که چگونه پدرش 
در آخرین لحظات که مواد مذاب وارد خانه شده 
بوداورادر داخل زیرزمین پنهان کر ده بود و دریچه 
آن راهم با چند سنگ مرمر پوشانده و بدین ترتیب 
جان دخترش رانجات داده بود. ویرجینیااگر چه به 
خاطر از دست دادن پدر و مادرش بسیار ناراحت بود. 
اما مشاهده چهره شوهرش به او امیدواری بخشیده 
بود. مار کوس به سرعت ویر جینیا راروی دوش خود 
کرد. آن اسب تنها وسیله نقلیه سالم در تمامی پمپتی 
بود. درواقع این سه موجود به همراه یک دو جين 
انسان دیگر تنها جان به در برده‌های پمپئی بودند. 


مار کوس ویر جینیا راروی اسب گذاشت و آن گاه خود 
دهنه اسب رادر دست گرفت وبا گامهای آهسته راه 
خروج از شهر را در پیش گرفت. او می‌دانست که باید 
هر چه زودتر و قبل از فعال شسدن دوباره آتشفشان 
از شهر خارج شوند. آن گاه پس از عبور از دروازه 
پمپئی خودش هم سوار اسب شد و آن گاه به شکل دو 
تر که آنهابه حرکت خود ادامه دادند. ابتدا با گام‌های 
آهسته و سپس با سرعت بیشتر تااینکه پمپثی دیگر 
افق سوخته‌ای بیش نبود. شهری که در آتشفشان به 
کلی نابود شده بود و همه بیست و پنج هزار نفر سا کنان 
هم در زیر مواد مذاب‌جان خود رااز دست داده بودند. 
اماعشق وامید به آینده آن دورازنده‌نگه داشت تا 


پس از آن همه جا داستان پمپتی و آتشفشان آن و 
عشق خود رانهان کنند. 


کشتی تایتانیک -چهاردهم آوریل ۱۹۱۲ 

الینور وایدنر با پسرش شرط کرده بود که اگر او 
در انتخاب ورودی دوره د کترادر دانشگاه‌هاروارد 
پذیرفته شد, آن گاه او و نامزدش الین را برای دو هفته 
تعطیلات و استراحت به انگلستان خواهد فر ستاد با 
این مژده که در باز گشت آنها سوار بر کشتی مشهور 
تایتانیک که نخستین سفر خود را رسماً انجام می‌داد. 
به سر کرده و سپس به بندر لیورپول سفر کرده بودند 
کنند. از کارهای مهمی که آنها در لندن انجام داده 
بودند خرید انگشتر عروسی بود چرا که بلافاصله پس 
شده و راه با زگشت ار پیش گرفتند. در کشتی آنھا 
لحظات رویایی راروی عرشه تایتانیک می گذراندند و 
برای آینده خود برنامه‌ریزی می کردند. مایکل قصد 
داشت تا پس از دریافت د کترادر رشته تاریخ فلسفه 
تدریس در دانشگاه را آغاز کند و الین هم دوست 
داشت تا حداقل چهار فرزند. دو پسر و دو دختر را 
به دنیا آورد. 


در کے ار دادر جال کهها کل وان زر 


آسمان پر ستاره روی عرشه بعد از صرف شام قد م 
می‌زدند.ناگهان متوجه شدند که همهمه‌ای بر روی 
کشتی در گرفته وعده‌ای هم این سوی و آن سوی 
می‌دویدند و نگرانی خاصی هم در چهره انها مشاهده 
می‌شد. این نگرانی هر لحظه بیشتر می‌شد تااینکه 
یکی از کار کنان کشستی در برابر آنها توقف کرد وبه 
آنها گفت که کشتی متأًسفانه به یک کوه‌یخی بر خورد 
کرده و فعلاً دستور تخلیه از آن صادر شده است و آنها 
باید جلیقه نجات را پوشیده و به سوی یکی از قایق‌های 
نجات بروند. آنگاه آنها زمانی که به قایق‌های نجات 
رسیدند تازه متوجه عجله ووحشت مردم شدند. 
مای کل ابتداالین رابه درون یکی از قایق‌ها فرستاد و 
درست هنگامی که خودش 
هم قصد سوار شسدن را 
داشت ناگهان به ياد آورد که 
ار کان 
ای کنات اس بتایزاین 
به الیم کے كەدراق 
منتظر باشد تااوبه کابین 
رفته وانگشتر رابیاورد. هر 
قدر که الین به او اصرار کرد 
که انگشتر مهم نیست بلکه 
نجات جان او اهمیت دارد 
اما مایکل اعا مج د 
آن انگشتر 5ا و گویی 
ازدواج و خوشبختی خود 
رافقط به وسیله انگشتر 
اف ری و راد اک 
به شدت نگران بود به کابین که در سومین طبقه در 
زیر عرشه واقع شده بود باز گشست. اما پس از آنکه 
انگشتر رابرداشته و قصد باز گشت به قایق نجات را 
داشت ناگهان حر کات غیرمتعادل کشتی آغاز شد 
و مشخص بود که دیگر کنترلی روی کشستی وجود 
ندارد. مایکل که خود رابه پله‌های طبقه خود رساند 
تااز آن صعود کند. ناگهان با حر کتی سریع که کشتی 
انجام داد.تعادل خود را از دست داد و در حال سقوط 
هم سرش به نرده پلکان خورد و دیگر هیچ نفهمید. 
مایکل از هوش رفته بود و... 

در قا_ق تجات لحظه به لحظه بر نگرانی‌هایالین 
تیار را 
زمانی که ظرفیت پر شد دستور به آب افتادن قایق 
صادر شد و هر چه که الین التماس کرد تاجند لحظه‌ای 
تمل کنند تانامزدش باز گردد.اما ترتیب اثر داده 
نشد و قایق‌نجات به آب انداخته شد و آهسته آهسته 
با پارویی که زده می‌شد از کشتی دورتر و دورتر 
می‌شد. اشک‌های الین بر گونه‌های او جاری شده 
بودند. او می‌دانست که شوهرش دیگر از دست رفته 
است و همه نقشه‌هایی که با یکدیگر طرح‌ریزی کرده 
بودند نقش بر اب شده بودو در این ميان قایق حدود 
دویست متری از کشتی دور شده‌بود که ناگهان الین 
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دافتهد 


اده نابافته مف وش 


© خو اجه ر سدالدیی وزږ غازان 


بقیه در صفحه ۳۳ 
۰ اش ٩۰‏ . ۱ 


داستان‌زند اک 


¢ 


جلوی در شر کت پدر ترمز کردم و از ماشین پیاده 
شدم. نگهبان جلوی در دوید و آمد روبرویم ایستاد و 
سلام کرد و گفت: 

-فرناز خانم اگه تشریف می‌برین داخل شر کت. 
سوییچ رو لطف کنین تا ماشین رو بگذارم داخل 
پارکینگ. 

سری تکان دادم و سوییچ را به طرف نگهبان دراز 
کردم و همزمان پرسیدم: 

-پدر داخل شر کت هستند آقا فضل|...؟ 

آقافضل الله که قدیمی‌ترین همکار پدر ودر همه 
سالهای گذشته» همیشه کنار پدر بود و همیشه هم 
نگهبان. سوییچ را از دستم گرفت و سری تکان داد و 
آوردن(و در حالی که هیچ کس در اطرافمان نبود 
صدایش راپایین آورد و ادامه داد) خیلی هم توپش 
پره...!اگه نگی خیلی دارم فضولی می کنم فر ناز خانم. 
بایدبگم که حق هم داره...! چرادختر اینقدر پدرت 
رواذیت می کنی؟ مگه چی ازت می خواد که اینقدر 

یقیناگر هر کس دیگری جای آقافضل‌الّه بود 
طوری می‌زدم توی ذوق‌اش که دیگر به خودش 
اجازه فضولی ند هد... اما قضیه او فرق می کر د. پیرمرد 
شصت و چهار ساله‌ای که نزدیک به جهل سال در 
کنارپدرم‌زندگی کرده‌بود. چه در سختی‌ها و چه 
درشادی‌ها دوشادوش پدر بود و حتی از عموهایم 
می‌دانستم خندیدم و گفتم:«به زور می گه باید شوهر 
که به عمه‌ام زنگ زدم و گفتم نه!» 

ا فضل الله که می‌دانست خواستگارم یکی از 
سرمایه‌داران ساکن دوبی است. خندید و گفت:«خدا 
شانس بده.جوونایی دراین مملکت هستند که 
ام انمی‌تونن... اون وقت تو حاضر نیستی با یکی از 
تیلیاردرهایی که در آن کشور ده, بیست تا پاساژ داره. 
ازدواج کنی و... 

هنوز حرف آقا فضل الله تما نشده بود که صدای 
ترمز شدیدی حواس هر دویمان را پرت کرد.ماشین 
مدل بالایی به طرف ماشین من می آمد و همان طور که 
لاستیک‌هایش پنجه بر تن آسفالت خیابان می کشید. 


۱۴ ر گار کے میرم 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


بر اساس سر گذشت: فرناز 


به سرعت نزدیک می‌شد. 
آقافضل الله دستم را گرفت 
وخیلی سریع من و خودش 
انداخت توی‌پیاده‌روودرهمین 
لحظه نیز ماشین مذ کور کوبید 
عقب ماشین‌من.ا گر چه سرعتش 
کم شده بود و ضربه هم چندان 
محکم نبود.اما یک چراغ عقب خرد 
شد و سپر نیز کج و کوله شد! آقا فضل الله 
هم با عصبانیت شروع به داد و فریاد کرد: 

-مر د حسابی مگه داری سر می‌بری ؟ اگر مانرفته 
بودیم کنار که الان به جای اون چراغ و سپر. مادو نفر 
له شده بودیم؟! 

در ماشین باز شد و جوان ۲۸ ساله قد بلند و 
خوش قیافه‌ای که رنگ لباسش بارنگ آبی اتومبیلش 
هماهنگی کامل داشت پیاده شد و بعد از اینکه عینک 
دودی‌اش رابرداشت با چشمان خوش حالتش نگاهی 
به ما انداخت و با اعتماد به نفس بالایی گفت:«عجالتا 
عجله نکنین.. اتفاقاً اگر ازتون شسکایت نمی کنم فقط 
به خاطر همینه که باعث نگرانی این دوشیزه محترم 
شدم!» 

-باباگلی به جمالت...انگار بدهکارت هم 
شدیم؟ 
داد:«اتفاقاً همین طوره که می گین... می‌خواهید زنگ 
بزنم کارشناس راهنمایی و رانند گی بیاد تا معلوم بشه 
اون کسی که ماشینش رو وسط خیابون پار ک می کنه 
ودره اش هم بازه مقصره‌یامن؟ اتفاقاً من بیکارم و 
خیلی هم دلم برای چرخیدن تو خیابونای تهران تنگ 
شده... دوست دارین امتحان کنیم ؟» 

نمی‌دانم به خاطر چهره جذاب و مردانه‌اش بود؟ 
یانوع حرف زدنش؟ یا رفتار جنتلمنانه‌اش؟ اما هر 
چه بود احساس خوبی از روبه‌رو شدن با او نصیبم 
شد. اما بدون اینکه احساسم رانشان بدهم جلو رفتم 
و گفتم:«پس تازه‌از خارج امدین که اینقدر از خود 
راضی تشریف دارین؟» 

خندید و در جواب گفت:«اتفاقاً شما از خود راضی 
هستین... حالا هم وقت منونگیرین... زنگ بزنم به 
پلیس‌با خودنون اش کم 8 

کم کم داشت کفرم را بالا می آورد!تا آن روز هیچ 
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کس این طوری با من رفتار نکر ده‌بود. اما در عین حال 
ازش بدم نمی آمدادر فکر جواب دندان‌ شکنی بودم 
که دست کرد داخل جیبش و کارت ماشین و مدا رک 
بیمه‌اش‌رابه دستم داد و گفت:«من الان قرار مهمی 
بر آورد هزینه کنین تابدم بچه‌ها خسارتش‌رو براتون 
بیارن... اينم شماره تلفنمه, اتفاقاً کارت ویزیتم داخل 
مدارک ماشینه... منتظر تماستون هستم!» 
اینهارا گفت و بدون اینکه خداحافظی کند یا 
حتی نگاهی به من بیندازد. نشست پشت فرمان و 
دن ده عقب گرفت و راه‌افتاد و رفت! در حالی که 
از عصبانیت دندانهایم رابه هم فشار می‌دادم.از 


لای مدارک ماشین کارت ویزیت‌اش رابیرون 
آوردم و خواندم:«د کتر اردشیر اخ متخصص 
امور زیبایی و جراح پلاستیک» نگاهم به کارت 
بود که صدای فضل الله مرابه خود آورد:«چقدر 
می گفت:«اتفاقاً» و اعتماد به نفسی که داشت خیلی 
برام آشتا بود...» 

سری تکان دادم و از فکر رفتن نزد پدرم منصرف 


شدم و سوییچ را گرفتم و راهی منزلمان شدم. حوصله 
نداشتم با پدر کل کل کنم. اعتراف می کنم که مانند 
دختر بچه‌های شانز ده ساله دجار دلشوره‌ای شیرین 
شده‌بودم.هر کار می کردم از فکر «د کتر اردشیر» 

دوساعتی از ورودم به خانه می گذشت که بالاخره 
نتوانستم طاقت بیاورم و برخلاف قولی که به خود 
داده‌بودم که تاصبح به اردشیر زنگ نزنم. ساعت 
۴بعدازظه_ر شسماره موبایلش راگرفتم اما در کمال 
تعجب خانمی جوان گوشی رابر دا شت و خودش را 
منشی د کتر معرفی کرد و گفت:«د کتر گوشیشون‌رو 
«دایورت» کردن‌بهدفتر تاشماره‌هایی را که 
تصادف راتوضیح دادم وزن جوان پس از اینکه 
چند ثانیه مراپشت خط نگه داشت پیغام رییسش 
راداد:«د کتر فر مودن جقدر و کجاباید خسارت رو 
براتون بفرستند ؟٩»‏ 

طوری لجم گرفت که فریاد زدم:«به د کتر تون 
بگین‌این کاره امال نو کیسه‌ها و تازه به دوران 
رسیده‌هاست...! بهشون بگین اگر مدار ک ماشینشون 
رو می‌خوان باید خودشون شخصاً تلفن بزنند!» 

اینهارا گفتم و تماس راقطع کردم. تاساعت ۷ 
ناامید می‌شدم«او» زنگ زد و بدون مقدمه گفت: 

-بسیار خب.. شما بردین حالا من باید چیکار کنم 
که شما دست از سرم بردارین؟ 

باعصبانیت گفتم:«راستی راستی باور تون شده 
که سوپرمن هستین؟ يا فکر می کنین من یک دختر 
دستفروش هستم که باهام اینطوری رفتار می کنین؟ 

من نه به خاطر خسارت زنگ زدم و نه کاری با شما 
دارم»اگر شما منو می‌شناختین و می‌دونستین پدرم 
کیه هر گز چنین رفتاری نمی کردین؟» 

اردشیر لحظه‌ای سکوت کرد و آهی کشید و 
گفت:«ظاهر ا حق باشماست! من اشتباه کردم و برای 
جایی رو که هستین بهم بدین تابرای عذرخواهی 
خدمتتون بر سم...» 

نمی‌دانستم چرا این طور مثل موم درچنگ یک 
زیبایی نبودم. امابه خاطر موقعیت پدرم و ثروت 
زیادی که داشت. خواستگاران به‌مر اتب خوش قیافه تر 
و باکلاس‌تر از این غریبه را هم رد می کر دم. 

[واین همان چیزی بود که پدرم را شاکی می کرد] 
باهمه‌اين تفاسیر نمی‌دانستم چراندیده و نشناخته 
به اردشیر علاقمند شده بودم؟ هر چه بود آدرس را 
بیاید. گوشی را که گذاشتم موضوع رابه مادرم گفتم و 
مشغول توضیح دادن در مورد این غریبه بودم که پدر 
داخل خانه شد و خنداخند گفت:«کلاغه خبر آورده 
که امروز عصر یک پسر جوون, بد جوری دماغ دختر 
منو سوزونده؟» 

پوزخند زدم و گفتم:«از کی تاحالا اسم آقا فضل الله 


شده کلاغ؟» پدرم پرصدا خندید و گفت:«هر کی بود 
دستش درد نکنه که به دختر یکی یکدونه من حالی 
کر ده که دست بالای دست بسیار است!» 

مادرم پی حرف پدر را گرفت و گفت:«پس خبر 
نداری اقا کرامت. که همان جوون امشب داره مياد 
خواستگاری؟» 

_مادراین حرفها چیه می‌زنی؟ اون آقا فقط داره 
میاد مدار کش رو بگیره! 

این رامن گفتم و پدر لبخندی زد و گفت:«نشنیدی 
میگن سیب که از درخت می‌افته صد تاچرخ 
می‌خوره؟» حرفی نزدم و بر گشتم داخل اتاقم تا دور 
از چشم انهاء خود را آماده کنم. در وجودم حالتی پیدا 
شده بود که چند روز بعد معنی‌اش را فهمیدم! 

ان شب اماء حوالی ساعت ۰ بود که «اردشیر» 
واردمنزلمان شد.بادسته گل زیبایی که پدر (با 
آن همه ثر وتش) چشمانش خیره شده بود! اردشیر 
که حتی یک نگاه هم به من نمی کرد. در همان نیم 
ساعت اول چنان با پدر ومادرم صمیمی شد که 
آنها«اردشیرجان» صدایش می کر دند و او هم«پدر 
جون و مادر جون»از زبانش نمی‌افتاد! 

در طول آن چهار, پنج ساعتی که مهمانمان بود. 
فقط سه مر تبه به من نگاه انداخت. نگاهی که پر بود 
از مهربانی و عشق! 

آخر شب هم که داشت می‌رفت و من تادم در 
مشایعتش کردم گفت:«راست گفتند که زندگی 
آدمهاگاهی اوقات با یک اتفاق کوچک. پایین وبالا 
می‌شه. آمروز اگر ترمز من می گرفت و با ماشین 
شماتصادف نمی کردم هر گز این اشنایی به وجود 
نمی آم داحالاهم فقط به من بگین که می تونم وقتی 
به خونه رسیدم براتون 9۷1۵ بفرستم؟» 

سرم را پایین انداختم تا او جواب سوالش را بگیرد 
و بخندد و خداحافظی کند. 

آن شب تا ۶ صبح برای همدیگر 5۷15 فر ستادیم 
و آخرین پیام اردشیر قبل از خداحافظی این بود:«یا 
دیگه جواب تلفنمو نده.... یا اگر جواب دادی مطمتئن 
باش که من عاشقت شدم!» 

این طوری بود که من واردشیر«بازی عشق» را 
شروع کردیم. حالا دیگر پدرم کاملاً از من راضی بود 
وفقط نگران بود که‌مبادااردشیر رااز دست بدهم. 
در این میان فقط معنی حرف فضل الله را نمی فهمیدم 
که همچنان می گفت:«احساس می کنم اردشیر رو 
می‌شناسم... ولی نمی‌دانم از کجا؟» 

روزها و هفته‌ها از پی هم گذشت و.. تا بالاخره روز 
عروسی من و دکتر اردشیر فرارسید. تنها ناراحتی 
پدر و مادرم اين بود که جرا هنوز خانواده دامادشان 
راندیده‌ان د؟ اما اردشیر که از همان روزهای اول 
گفتهبود خانواده و تمام اقوامش در خارج زندگی 
می‌کنند. با قاطعیت می گفت:«مطمئن باشین روز 
عروسی پیداشون می‌شه... آنها باید کارهاشون رو 
ردیف کنند و بعدا بیان! 

چشن عروسی در منزل خودمان ب ر گزار شد. 
اردشیر ۳۷ کارت دعوت برای مهمانانش در خواست 


٩۰ اسر‎ ۰ 


کرد و مانیز حدود ۰مهمان داشتیم, تا قبل از آمدن 
عاقد اکثر اقوام و دوستان خانواد گی اردشیر درمجلس 
حاضر شدند. اما از پدر و مادرش خبری نبود. ولی 
آنها می گفتند:پدر و مادر داماد با یک پرواز دیگه به 
ایران می آمدند که ظاهرآ تأخیر داشتند ولی حتماً 
پیداشون می‌شه!» 

کم کم زمزمه مهمان‌ه | -مخصوصاً فامیل ما - 
داشت شروع می‌شد و عاقد هم غرولند می کرد که 
بايد به مجلس دیگری برود و... تا بالاخره پدرم به 
اردشیر گفت:«اردشیر جان شاید پر وازشون اصلا 
انجام نشده‌باشه... آبروی ما داره‌می‌ره.. اجازه بده 
خطبه‌رو بخوانیم؟» 

ولی اردشیر مدام مخالفت می کرد. حتی چند تن 
ازاقوام خودش حرف پدرم راتأبید می کردند.ولی 
اردشیر می گفت نه! حالا دیگر اتفاقات عجیبی هم 
داشت رخ می‌داد. اشاره‌هایی که بین مهمانان اردشیر 
بازرد ودل می تد | وجمان من بان یود قر 
چه هم از اردشیر سوال می کر دم«اینجا چه خبره؟» 
او که خیلی هم عصبی شده بود جواب سر بالا می‌داد. 
تااینکه موبایلش زنگ خورد واو که مستاصل و 
توافت اب نشان ی دام نگاهی به من انداخت و 
آهی کشید و گوشی‌اش راجواب داد وپس ازاینکه 
حرفهای مخاطبش را شنید گفت:«نه پدر... من این 
کار رو نمی کنم» سر و صدای یک نفر که از آن طرف 
فریاد می کشید به گوش من هم رسید. اما ارد شیر 
موبایلش راخاموش کرد ودر حالی که همه بهتزده 
نگاهش می کر دند سرپا ایستاد ورو به میهمان‌ها 
گفت:«متأً سفانه اتفاقی برای پدر و مادر من افتاده و 
مراسم امروز بر گزار نمی‌شه... من از همه عذر خواهی 
می کنم...» 

پدرم که گیج شده بود وقتی ناراحتی میهمانانش 
رادید به اردشیر گفت:«فکر می کنم فهمیدم قضیه 
چیه... اما پرده اخر را نفهمیدم. پس از اینجا تکون 
نمی‌خوری تامن گندی رو که زدی تمیز کنم و 
بر گردم!» 

پدر ومادرم که به سراغ میهمانها رفتند تا بهانه‌ای 
بیاورند.اردشیر رو به من کرد و گفت:«چند دقیقه 
دیگه اینجا تبدیل می‌شه به جهنم واحتمالامن و 
ت-ودیگه همدیگر رانخواهیم دید ام ...امافقط یک 
جیزیادت باشه فرناز... من واقعا عاشق توبودم و... 
و هستم!» 

من که نمی‌فهمیدم قضیه چیست. چاره‌ای نداشتم 
جزاینکه صبر کنم تا پدرم بر گردد. که وقتی همه 
مهمانها رفتند این اتفاق افتاد و همین که پدر برگشت 
روبه اردشیر کردو گفت:«تویسر فیروزهستی... 
درسته؟» 

اردشیر سری تکان داد و گفت: 

«درسته... پسر فیر وز هستم... 

همان آدمی که سالهاقبل شمابا چک سفیدی که 
به عنوان شراکت ازش گر فته بودی, اونو خا کستر 
نشین کردی و انداختیش زندان... 


بقیه در صفحه ۴۱ 
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با و به بادماندنی و 


چم ٩۵‏ مه 


یجید ه در شمار د بعد تقد یم شما خو احد شد 


مردی, اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه 
هر بیننده ای رابه خود جلب می کرد. همه آرزوی 
تملک آن راداشتند. 

بادیه نشین ثر وتمندی پیشنهاد کرد که اسب رابا 
دوشتر معاوضه کند.امامرد موافقت نکر د.حتی حاضر 
نبود اسب خود رابا تمام شترهای مرد بادیه نشین 

بادیه نشین با خود فکر کر د:حالا که‌او حاضر نیست 
فکر حیله ای باشم. ا 

روزی خود رابه شکل یک گدا در اورد و در حالی 
که تظاهر به بیماری می کرد. در حاشيهة جاده ای دراز 
کشید.او می دانست که مرد بااسب خود از آنجاعبور 
می کند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای 
رنجور سر شار از همدردی, از اسب خود پیاده شد. به 
طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را 


نزد یک پزشک ببرد. 
مردگ داناله کنان جواب‌داد:من فقیر تراز آن 
هستم که بتوانم راه بروم. 


روزهاست که چیزی نخورده ام. نمی توانم از جا 
بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. 

مردبه او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض 
اینکه مرد گداروی زین نشست. پاهای خود رابه 
پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. 

مرد متوجه شد که گول بادیه نشین راخور ده‌است. 
فری اد زد:صبر کن!می خواهم چیزی به تو بگویم. 
بادیه نشین که کنجکاو شده بود. کمی‌دورتر ایستاد. 

مرد گفت: تواسب مرادزدیدی. دیگر کاری از 
دست من برنمی آید. اما فقط کمی‌وجدان داشته باش 
ویک خواهش مراب ر آورده کن. برای هیچکس تعریف 
نکن که چگونه مرا گول زدی. 

بادیه نشین تمسخر کنان فریاد زد: چراباید این 
کار را انجام دهم؟ 

مرد گفت:چون ممکن است.زمانی بیمار 
درمان ده ای کنار جاده ای افتاده باشد. اگر همه این 
جریان رابشنوند. دیگر کسی به او کمک نخواهد 
کرد. 

بادیه نشین شر منده شد. با زگشت و بدون اینکه 
حرفی بزند. اسب اصیل را به صاحب واقعی آن پس 


داد... 


۶۴ ر 


سمیه داوودبیگی ‏ mډ0ب.beigi_somayeh@yaho0‏ 


تک بجای کوک کرات عضا وی 

اون می‌دونست که برای دیدن خداراه درازی 
در پیش داره. 

لوازمش رو برداشت و سفرش رو شروع کرد. 

کمی که رفت با پیرزنی روبرو شد. پیرزن توی 
پا رک نشسته بود و به چند کبوتر زل زده بود. پسر 
کنار او نشست و کوله پشتیش رو باز کرد. 

تازه می خواست جر عه‌ای از نوشیدنی اش رو بنوشه 
که احساس کرد پیرزن گرسنه‌س. 

پسر ک به اون تعارف کرد. 

پیرزن با تشکر زیاد , قبول کرد و لبخندی زد. 

لبخند او برای پسرک آن قدر زیبا بود که هوس 
کرددوباره آن‌راببیند.پس دوباره تعارف کر د ودوباره 
پیرزن به او لبخند زد. یسرک بسیار خوشحال بود. 
آنها تمام بعدازظهر را به خوردن و تبسم گذراندند, 
بدون گفتن حرفی. با تاریک شدن هواپسر ک احساس 
خستگی کرد بلند شد و آماده ی رفتن شد. 

چند قدم که برداشت دوباره به سوی پیرزن دوید و 
اورادر آغوش گرفت و پیرزن هم لبخند بسیار بزرگی 
زد. هنگامی که پسر به خانه‌اش بر گشت. مادرش از 
چهره‌ی شاد او متعجب شد. 


پرسید:چی شده پسرم که این قدر خوشحالی ؟ 
پسر جواب داد: من با خدا نهار خوردم. 

وقبل از وا کنش مادرش اضافه کر د: می‌دونی مادرء 
اون قشنگترین لبخندی رو داشت که من تاحالا دیده‌ام 
و اما پیرزن نیز با قلبی شادمان به خانه اش با ز گشت. 
پسرش با دیدن چهره‌ی بشاش او پر سید: 

مادر چی تو رو امروز این جور خوشحال کرده؟ 

واو جواب داد: من امروز با خداغذا خوردم وادامه 
داد:«او از اون جیزی که انتظار داشتم جوان‌تر بود.» 

مانمی‌دانیم خدا چه شکلی است. 

مردم به خاطر دلیلی به ز ند گی ما وارد می‌شوند:بله 
یک دلیل. پس دریچه های نگاه و قلبتان راباز کنید. 


احسان مرادی از ساوه 


ارو ۳۵۰۳ 


تاحالاعادت داش نید اشیاء بی مصرف روانبار 
کنید؟وفکر کنیدیهروزی کی می‌دونه چه‌وقت- 
شاید به دردتون بخوره؟ 

تاحالا شده که پول‌هاتون رو جمع کنین و به خاطر 
اینکه فکر می کنید در آینده شاید بهش محتاج بشین. 
خرجش نکنید؟ 

تاحالا شده که لباسهاتون. کفشهاتون, لوازم منزل 
و آشپزخونتون و چیزای دیگه رو که حتی یکبار هم از 
اونا استفاده نکردین: انبار کنید؟ 

درون خودت چی؟ تاحالا شده که خاطره‌ی 
سرزنش‌هاء خشم‌هاء ترس‌ها و چیزای دیگه رو به 
خاطر بسیاری؟ 

دیگه نکن! توداری بر خلاف مسیر کامیابی خودت 
حر کت می کنی! 

بای دجاباز کنی.... یه فضای خالیتااجازه بده 
چیزای تازه به زند گیت وارد بشه. 

باید خود تو از شر چیزای بی مصرفی که در تو و 
زند گیت هستن خلاص کنی تا کامیابی به زند گیت 
وارد بشه. 

قدرت این تهی بودن دراینه که هر چی که آرزوش 
رو داشتی» جذب می کنه. 

تاوقتی که در جسم و روح خودت احساسات 
بی فایده‌رونگهداری»نمی‌تونی جای خالی برای 
موقعیت‌های تازه بوجود بیاری. 

خوبیها باید در چرخش باشد... 

کشوهاء قفسه‌هاء اتاق کار و گاراژ رو تمیز کن. 

هر چیزی رو که دیگه لازم نداری بنداز دور... 

میل به نگهداشتن چیزای بی مصرف. زند گی رو 
پر پیچ و تاب می کنه. 

این اشیاء نیستن که چرخ زند گی تو رو به حر کت 
در میارن... 

به جای نگهداشتن ... 

وقتی انب ار می کنیم. احتمال خواستن رو تصور 
سی گنی اختمال فنگذبیتی رون 

فکر می کنیم که فردا شاید لازم بشن و نمی تونیم 

بااین‌فکر تودوتاپیغام به مفزت وزند گیت 
می‌فرستی که به فر دا اعتماد نداری .. 

واینکه تو شایسته چیزای خوب و تازه نیستی 

به همین دلیل با انبار کردن چیزای بی مصرف 
خودتو سر پا نگه می‌داری 

بخند چنانکه گویی کسی تورانمی‌بیند عشق 
بورز چنانکه گویی‌هر گز آزرده نشده‌ای بخوان چنانکه 
گویی کسی صدای تو را نمی‌شنود 

زند گی کن چنانکه گویی بهشت روی زمین است 
خودت رواز قید هر چه رنگ و روشنایی باخته, برهان 
بگذار چیزای نو به زند گیت وارد بشود و خودت به 
همین دلیل بعد از خوندن این مطلب... نگهش ندار... 
به دیگران ببخش... امید که صلح و کامیابی برایت 
به ارمغان بیاورد. 


امیر پرندک 
روستاهایی که گازدار شدند 

پنج روستای قمیشلو. ایمشجه,دبردان,تکانلوی 
سفلی از توابع شهر ستان چهاراویماق و سه روستای 
چپینی. چرلو و بیات از توابع شهر ستان هشترود 
گازدار شد ند. 

اعتبار این عملیات بالغ بر ۱۴۵۰۰ میلیون ریال 
بوده‌است و۳ ۱ خانوار راتحت پوشش قرار داده 


احمد مغانی 
آب رسانی‌به ۱۳روستا 


عملیات آب رسانی به ۱۳ روستای‌شهرستان 
لنگرود با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد. 


2۳ 


رسید عبار تند از روستاهای پیر پشته.سلطان مرادی, 
دریاکنار. کمال‌الدین پشته. گالشکلام جمخاله. 
پایین محله پایکیاده.میان محله پایکیاد» خالکیاسر. 
تازه‌آباد جاف.حسین آباد چاف و تپه کهستان 

از قرار معلوم 11 خانوار 
زیر پوشش این طرح خواهند بود. 

گمنام ماندن جاذبه‌های 

گردشگری 

دهستان شعبجره یکی از 
دهستانهای زو مت 
شهرستان کوهبنان است که به 
نوشته‌وزیری‌در جغرافیای کر مان 
یکی از روستاههای معمور زرند در 
زمان‌های قدیم رات 

درت شعبجره | ثار باستانی و 
جاذبه‌های گردشگری بسیاری 
وجود دارد که گمنام مانده‌اند 


به عنوان نمونه می‌توان به قلعه هشت بر ج(قلعه 
ESSE Egg sa‏ 
سلطان خلیفه.قلعه سلطان آباد.باد گیر و چندین برج و 
حوض انبار اشاره نمود که به دلیل بی‌توجهی مسؤولان 
در حال تخریب و نابودی هستند. 

از مسوژولان مربوطه در میراث فرهنگی 
خواهشمندیم با اختصاص اعتبار لازم جهت مر مت و 
بازسازی آثار باستانی شعبجره اقدام اساسی نمایند 

مریم پارسا 
زیپ‌های نامرغوب چینی 

انواع کالای چینی در کشور کم داشتیم. زیپ‌های 
نامررغوب چینی هم به بازار آشفته کشور راه یافته و به 
دلیل پایین بودن کیفیت آن‌ها, با یکی دو بار بالا وپایین 
دادن خراب می‌شود. 

زیپ‌ه ای مرغوب ایرانی و کشسورهای دیگر چه 
عیبی داشت که چند تریلی زیپ چینی بُنجَل وارد 
شده؟ شعیب اشراقی -شاهرود 

پشت قلعه روبه خرابی 

واک ا اق ر ار و ای 
شهرستان | بدانان از توابع استان ایلام ات 

این قلعه روز به روز در حال از بین رفتن است. این 
ا ساسان در فهرشت آثارملی کشور تفت شد«لست 
ودر مورد توجه گر دشگران است. متأسفانه مسعّولان 
نسبت به حفظ آن بی‌توجهند. 

پشت قلعه در فاصله پنج کیلومتری ناحیه جنوبی 
شهر ستان آبدانان و در شمال غربی روستای پشت قلا 
برروی تبه‌ای‌بلند قراردارد. که رودخانه دو پر ج از 
ن می کل رد. 

گردشگران علاقمند به‌این قلعه از مسوولان 
تقاضای رسید گی به فرایند تخریب آن دارند. 

اسکندرپور 
جربان گل و لای 

بارند گی در فصل زمستان باعث آبگرفتگی 
خیابان‌های شسهرهای غربی گلستان از جمله گیشان 
شد. 


بارند گی موجب مسدودشینراه‌های 
کیان یه ور وا ان 
مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. 
کف مسا درا ما راد رطان 
یافتن گل و لای است. 
اک گس انار مس وولان تفاصادار ند برای 
جلوگیری از آبگرفتگی وجریان یافتن گل ولای 
چاره‌ای اساسی بیندیشند! 
مصطفوی - گیشان 
اصلاح شبکه آب ر امسر 
شبکه آب رامسر فر سوده است. هشتاد میلیارد 
ریال‌برای اصلاح این شبکه نیاز است.میزان 
فرسود گی این شبکه ۸۲ کیلومتر است. 
مس وولان معلی امد وارند با خصاص اعبار 
مورد نیاز سال آینده مشکل فرسودگی شبکه آب 
رامسر برطرف شود. 
طرح تر سیم‌این شبکه‌شامل ایجاد نواحی فشاری 
مستقل, اصلاح‌شبکه فرسوده با هدف تأ مین فشار 
اب و کاهش هدر رفت آب در شهرهای رامسر و 
کالم است. تا 
در خواست‌از تاکسبرانی 
کرایه جابه جایی مسافران از ابتدای خیابان 
شکوفه, منشعب از خیابان پیر وزی تاخیابان شهید 
مخبر شمالی مشخص نیست و به دلیل نبود تاکسی 
خطی ونرخ مصوب.رانند گان به هر ميزان که 
دشان م خواهد از مسافران پول در یاف می کا 
از سازمان تا کسیرانی تهران تقاضاداریم در این خط. 
تاکسی با نرخ مصوب راه‌اندازی کند. 
همچنین پیشنهاد می شود از میدان‌شهدا.ابتدای 
خیابان شسهید آریایی پور به خیابان مخبر شمالی و 
بالعکس خودروهای خطی با نرخ‌های تعیین شده 
به کار گمارده شوند. علی آزاد 
گوش شنوا کجاست!؟ 
چراوقتی ایام عید نزد یک می‌شود توبوق و 
کرنامی‌کنند که باگرانی مبارزه 
دی ر 
دولت بهتر ا در مورد 
مبارزه با گرانی جدی باشد! 
روز به روز به قیمت اجناس 
اضافه می‌شود و گوش شنوایی 
هم وجود نار ده فقط اطلاعيه 
می‌دهند با تلفن ۱۲۴ تماس 
بگیرید. 
ام ات ار ا 
گرهی از گرانی باز نمی کند. 
کون است دولت حدافل 
کاری کند اجناس ایرانی ارزانتر 
به دست مشتریان برسد. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
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۱ تشخیص افسرد گی 

آنچه که در مقدمه ذ کر شده‌علائم کلاسیک 
افسرد گی است.البته همه مااین عادت راهم داریم 
که در زمان‌هایی هم که قدری غمگین هستیم یایکی 
دوروزی در بی حوصلگی به سر می‌بریم.خود رادچار 
افسرد گی تصور کنیم که واقعیت نداردو آن‌حالت 
جزیی از تغییر روندهای انسانی است که همه ما دچار 
آن هستیم. اما افسرد گی کلینیکی ناهنجاری است که 
حتی می تواند تهدید کننده‌زند گی آدمی‌باشدو آن 
هم زمانی است که به خود کشی منجر می‌شود. اما به 
طور کلی اگر به آمار مراجعه کنیم متوجه می‌شویم 
که افسردگی تا جند برابر افزایش یافته و جامعه به 
جامعه این به یک واقعیت کتمان ناپذیر تبدیل شده 
است.برای‌مثال تنهادر انگلستان در سال گذشته 
به طور رسمی شش میلیون افسر ده قلمداد شد هاند 
که نسبت به جمعیت ۶۰ میلیونی در این کشور از 
ده‌درصد افسرده خبر می‌ دهد که برای یک جامعه 
شک از حدنگران کننده‌است. در سایر نقاط جامعه 
متمدن هم وضعیت کم و بیش به همین تر تیب است 
حال پرسش اصلی این است که چه عاملی باعث چنین 
جهش ناگهانی در تعداد افسرده‌هاشده؟ و چراجهان 
مدرن‌تااین حداز نظر روانی مخرب ونابود کننده 
شده است؟ 


پدیده غرب گرایی 
این رااتفاقاً پژوهشگران غربی به عنوان یک عامل 
اصلی پیش کشیده‌اند واصولاً این عامل راغر بی‌ها خود 
درغرب ایجاد کر ده‌اند. ما به ویژه در قرن بیستم شاهد 
شده‌اند افزایش در تعداد افسرده‌هادر آن‌بسیار سریع 
وفزاین ده‌بوده‌است.حال زمانی که از غرب گرایی 


۳-0 ۱۸ 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


تفکرات بک افسرده 


«همه چیز در اطراف‌من تیر هو تاراست...من‌بازحمت‌فراوان 
از خواب بیدار می‌شوم... تمام روز رابه گونه‌ای طی می کنم که گویی درون یک مه 
غلیظ هیچ چیز مرا شاد نمی کند... هیچ چیز به نظرم واقعی نمی آید... 
تصور می کنم که همه چیز تقلبی می‌باشد... خود م را بسیار بدون اهمیت و بی‌ارزش تصور می کنم... به 


آنچه که در بالا آمده تفکرات یک مبتلابه افسرد گی از گونه کلینیکی است که متأسفانه تعداد این گونه افراد 
در اغلب جوامع روبه افزایش می‌باشد. تازه این گونه روند فکری ادواری است و شخص برای یک يادو هفته 
درباره آن چنین احساس‌هایی را تجربه‌می کند. اما | گر افسرد گی واقعی شود آنگاه درمان آن به 
مراتب مشکل تر می‌باشد درباره افسرد گی در شرایط و دنیای«پست مدرن» مطالعه 
مطلب زیر می‌تواند بسیار روشنگر و آموزنده باشد» 


می‌گوییم چند عامل در آن وجود دارد که نفوذ 
افسردگی رادر آن امکان‌پذیر می‌سازد که مهمترین 
این عوامل‌همانا کاهش در عواطف و روابط انسانی 
ست پژوهشگران غربی خود معتقدند که در جوامعی 
که هنوز رگه‌هایی از سنت و سنت گرایی در آنها وجود 
دارد و هنوز روابط میان انسان‌ها رابه عنوان مهم‌ترین 
عامل شناسایی می کنند.در این جوامع افسرد گی مانند 
سایر جوامع محلی راه نفوذ نیافته است. در واقع زمانی 
که سرعت و میزان تولید جای روابط را اشغال می کند 
طبیعی است که اضط راب و سپس افسرد گی هم به 
خصوصیات اصلی انسان تبد یل می‌شوند. امااين راهم 
باید اذعان کرد که حتی تست‌های پیچیده هم قادر به 
مشخص کردن اينکه به واقع چه کسی افسرده‌می‌باشد 
وجه کسی افسرده نیست.نبوده‌اند. 

دراین میان جامع و کامل‌ترین تست همانا تست 
افسردگی گلدبر گ می‌باشد که نخستین بار در سال 
۳ توسط روانشناس مشهور یعنی پروفسور ایوان 
گلدب رگ مورد استفاده قرار گرفت. نکته جالب در 
مورد تست این است که به رفتار شما در طی یک 
هفته گذشته مر بوط است و مانند تست‌های دیگر 
چند سال وچند دهه‌رادربرنمی گیرد.بلکه تنهابا 
کنترل, خروجی‌ها روی رفتار خود در طی یک هفته 
گذشته می توانید تا حدود زیادی خود و فاصله خودتان 
رابا افسردگی اندازه گیری کرده و یا در صورت وجود 
افسرد گی اقدام یا درمان عاجل را به انجام برسانید. 

نحوه‌انجام تست خودشناسی 

هجده‌پرسش مطرح شده که در مقابل هر کدام 
پاسخی در شش گزینه آمده است. حال گزینه‌هااز 
صفر تا پنج امتیاز رادارامی‌باشند شماباید در برابر 
هم پرسش تنها یک گزینه راانتخاب کرده و امتیاز 


ارو ۳۵۰۹ 


آن گزین ه راثبت کنید تادر پایان دارای یک مجموع 
امتیاز شوید. 

در پایان هجده‌پرسش شمادارای یک مجموع 
امتیاز می‌شوید. 


۱-من همه کارها را به آهستگی انجام می‌دهم. 

۲-آینده من به نظرم ناامیدانه می‌رسد. 

۲-من در هنگام مطالعه برایم تمر کز مشکل است. 
۴-لذت و شادی‌هااززند گی من خارج شده‌اند. 
۵-برایم تصمیم گیری کاری مشکل است. 

۶-من علاقه خود رابه چیزهایی که روزی برایم معناو 
مفهومی داشت از دست داده‌ام. 

۷-من احساس می کنم که غمنا ک وافسرده‌هستم و 
خوشحال نیستم. 

۸-من احساس می کنم که اضط راب دارم و نمی‌توانم آرام 
باشم. 

٩-احساس‏ خستگی دارم. 

۰-من حتی انجام کارهای معمولی هم برایم مشکل 
است. 

۱ ۱-مناحساس گناه‌می کنم واحساس می کنم که‌باید 
۲-من احساس می کنم که یک شکست خورده هستم. 
۳احساس می کنم بیشتر مرده هستم تااینکه زنده 
باشم. 

۴-من یاخواب کمی دارم یاخیلی زیاد می‌خوابم ويا 
خواب پر تلاطمی دارم. 

۵-من می‌خواهم بدانم که چگونه می‌شود که‌انسان 
مرتکب خود کشی بشود. 

۶-احساس می کنم که در بند وزندانی هستم. 

۷-من احساس خوبی ندارم حتی زمانی که اتفاق خوبی 
برایم رخ می د هد. 

۸ من بدون آنکه در رژیمی‌باشم یاوزن از دست می دهم 
یا اضافه وزن پیدا می کنم. 


مجو امتیاز صفرتا ٩‏ 
شمادارای‌علائم مشخصی از افسرد گی نیستید و 
به نظر می‌رسد که بالاو پایین‌های یک زند گی عادی 
راپذیرفته‌اید. 
مجموع -۱ تا ۱۷ 
دارای بر خی از علائم افسرد گی هستید. بر خی از 
این علاشم به صورت معمول در اف راد وجود دارند. 
مشکل‌است که گفته شود شما نیاز به در مان دارید يانه 
اما ارزش دارد اگر با روانشناس خود صحبت کنید. 
مجموع ۲۱۱۱۸ 
شما دارای علائم کمی از افسرد گی هستید. برخی 
از این علاثم به طور معمول در افراد وجود دارند. البته 
مشکل است که گفته شود شمانیاز به درمان دارید 
یانه؟ امااگر باروانشناس خود درباره‌احساس‌های 
خودتان صحبت کنید بد نیست. 
مجموع ۲۲ت۱ ۳۵ 
شمادارای علائم افسرد گی در میزان کم تامیانه 
هستید. این علائم مشکلات زیادی برای شما در 
زند گی روزانه ایجاد کر ده‌اند. مشورت با روانشناس 
یک انتخاب درست برای شما خواهد بود. 
مجموع ۳۶ تا ۵۲ 
شمادارای علائم افسردگی به ميزان میانه تاحاد 
هستید. این علائم مشکلات جدی و فراوانی برای شما 
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در زندگی روزانه ایجاد 
کرده‌اند. شما باید هر 
چه زودتر با روانشناس 
مجموع ۵۶ وبیشتر 

شما دارای علائم 
یک‌افسردگی‌حاد 
هستید. این وضعیت 
مشکلات اساسی و 
جدی در زند گی روزانه 
شماایجاد کرده‌اند. 
باید هر چه زودتر 
نزد روانشناس تحت 
درمان‌قرار گیرید چرا 
که ممکن برای خودتان 
ایجاد خطر کنید. 

وضعیت خواب و 
رویا 

یکی از علاصم 
افسرد گی دیدن خواب 
وروی ای بیش از حد در 
نظم معمول در خواب شمارا بر هم بزنند که به نوبه 
خود افسرد گی رادر شمابه وجود می آورند. بنابراین 
تخریب در خواب شبانه شما آن هم به وسیله خواب و 
رویاباید نزد روانشناس گزارش شود تابرای افسرد گی 
درمان شوید. 

انواع درمان 

هم دقیق می‌باشد. شمامتوجه شدید که باید برای 
پایان دادن به افسرد گی تحت درمان قرار گیرید. 
آن_گاه‌رواشناس ان این درمان رابرای افسرد گی در 
نظرمی گیرند. | کثریت آنهاروی درمان دارویی نظر 
دارند.دارویی که| کنون بیشتر از همه مورد استفاده 
قرار گرفته و مصرف می‌شود و بسیار هم مشهور شده 
ودر بدن فعالیت‌های شیمیایی را افزایش می‌دهد 
ومیزان سروتونین در مغزرا که قدرت تفکر رابالا 
روی‌معده‌معدودی که دارای بیماریهای جسمانی 
می‌باش ند و تحت درمان‌ه ای‌متضاد قرار دارند. 
افسردگی‌های حاد که احتمال خود کشی در آن وجود 
دارد.یروزاک می تواند نجات دهنده‌جان آدمی باشد. 
استفاده‌از مواد غذایی و سبزیجات معطر مانند نعناع 
نیز با افزایش فعالیت شیمیایی در مغز می‌تواند روی 
افسرد گی تأثیر درمان کننده داشته باشد. در مواردی 
که افسرد گی بسیار حاد بو د هو ممکن است خطراتی 


٩۰ اسر‎ ۰ 


برای شخص افسرده داشته باشد. یزشکان مجوز 
هنگامی که بسیار لازم است این کار صورت می گیرد. 
تأثیر منفی روی حافظه وبخش‌هایی از مغزاست. 
اجازه پزشک یک امر اما ل زم برای به کار گیری 
یکی‌دیگرازانواع‌درمان.هماناجلسات روان‌درمانی 
است که البته در مواردی که افسرد گی حاد نیست و 
قابل کنترل می‌باشد, می‌تواند مفید واقع شود. عوارض 
جانبی ندارد وبیشتر روی مبارزه با اف کار منفی در 
ذهن انسان کار می‌شود. ضمن آنکه شخص افسرده 
بادعوت شدن به صحبت سعی می کند. فعالیت‌های 
ذهنی خود راافزایش دهد.و سرانجام رژیمی که‌در آن 
روغن ماهی مورد مصرف قرار می گیرد هم پيشنهاد 
شده است. 
به خاطر اس تفاده از امکا-۳؛ مغز انسان دارای 
فعالیت‌های مثبت وسالم می‌شود. ضمن آنکه روغن 
ماهی‌احساس‌های تند رادر انسان آرام می کند.البته 
روغن ماهی به تنهایی در مورد افسردگی‌های جدی 
کافی نیست و نیاز به دار و و اعمال مکمل مانند پر وزاک 
یاروان‌درمانی دارد. اما بسیار مفید است وعوارض 
جانبی هم ندارد. 
در هر حال توجه کنید که قبل از هر قضاوتی ابتدا 
تست خودشناسی راانجام دهید وامتیازات خود را 
محاسبه کنید تا کاملاً متوجه وضعیت خود از نظر 
افسرد گی بشوید و بتوانید تصمیم لازم را اتخاذ کنید. 
Ll‏ 


محر تر ۷۹ 


ندای و جدان رد ادر همه حال از خود دود نساز ید 


۵ نابلنون 


آقای علی نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


جطور با استانداردهاوثق کنم؛ 


#باسلام.دانش آموزمقطع دبیرستان هستم. 
در مجله‌های هفته‌های گذشته شما روش 0۶1 و 
"1 را به عنوان دو روش استاندارد مطالعه مطر ح 
کردید امامن نتوانستم خودم رابا آنها وفق دهم. در 
واقع همچن ان مطالعه من با عدم ماند گاری اطلاعات 
در ذهنم به اتمام می‌رسد. علت چیست ؟ 


#۴ واقعیت این است که ذهن شما بیش از ۷۵ 
درصد آموخته‌های خود رابعد از یک روز ازدست 
می‌دهد. این به معنای ۲۵ درصد اطلاعات نامفهوم 
باقیمانده است. 

فراموشی یک روزه‌به دلیل عدم به کار گیری 
اطلاعات رخ می‌دهد. اگر شما | موخته‌هایی که بعد 
از مطالعه کسب می کنید رابه سرعت به کار نگیرید 
از حافظه قشری یاهمان حافظه موقت ‌تان خارج 
می شود. 

پس عملکرد ناقص شمادر دو روش مطالعه فوق 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکل لے یک فاا ےی و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۸ 


Rs‏ ام شوهر به پرداخت نفقه 


خلاصه سوال:اینجانب دبیر آموزش و پرورش 
هستم.یادم همست حدود ۷یا ۸ماه‌قبل روزنامه 
اطلاعات سخنرانی اقای مصباح یز دی در مورد حدود 
وظای ف مرد در مقابل همسرش را چاپ کر ده بود. 
آقای‌یزدی در خطبه نماز جمعه به این مورد اشاره 
کر ده بودند و یکی از گفته‌های ایشان راهر گز فراموش 
نمی کنم. زیرا گفته بودند اگر هزینه بیمارستان ود کتر 
وداروی زن یعنی همسر مرد خیلی گران باشد بر عهده 
مردنیست.اینک که کتاب نظام حقوق زن در اسلام 
اثر شهید مطهری رامطالعه کرده‌ام همچون موردی 
راپیدانکرده‌ام. ان زمان شوهرم شدیدا به ان مطالب 


علاقه نشان می‌داد و الان هم بهانه‌ای است دردست 
ایشان که هزینه‌های زند گی من را پر داخت نکند. لطفا 
در اندازه وحدود این مسوولیت از نظر قانونی به طور 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


درمرحله‌مشتر کشان ک4(خروجی) بعد از خواندن 
است باعث عدم ماند گاری آموخته‌هایتان می‌شود. 

#۶ روش مطالعه‌ها همه خر وجی بیانی یانوشتاری را 
دارند؟ روش دیگری هم موجود هست؟ 

روشهای مطالعه بسیاری وج ود دارند که 
در همه آنهایادآوری و مرور سریع اطلاعات بخش 
اصلی تشکیل دهنده‌شان هست. به عنوان مثال روش 
۳ 

مرحله اول:پیمایش (8111۷761۷): این مر حله مر ور 
اجمالی به کل موضوعات., تیترهاء نمودارهاء شکلها و 
کلیات مبحث است که با ایجاد یک چهارچوب کلی 
مطالب و موضوعات رادر ذهن ش ما شکل می‌دهد و 
زمینه خوبی برای حفظ و یاد گیری ایجاد می کند. 

مرحله دوم :پرسش (0116911011)) باطرح 
سؤالاتی در مور د تعداد صفحات.میزان زمان لازم بر 
اساس تعداد نمادین و مثالها می توانید به ناخود آگاه 
خود یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت دهید. | چند ساعت 
برای این مبحت؟] 

مرحله سوم:خواندن عمیق (186241) بعد از تعیین 
اهداف و طرح سوّالات ذهن شما آماده خواندن عمیق 

مرحله چهارم: تثبیت وياد آوری (/1100116 
1 این همان مر حله مورد بحث است.مهمترین 
بخش که باعث جا افتادن مطلب در ذهن می‌شود. 
خروجی‌اطلاعات یابا تکر ار بلند بلندیاباروی کاغذ 


نوشتن مجدد رخ می‌دهد. 


شفاف و کامل توضیح دهید تالااقل ما زنان با حقوق 

قانونی خود در این زمینه آشنا شویم. 
ب -مقدم از مراغه 

بر اساس عرف و نیاز همسر 

جواب:زن و شوهر بايد در اداره خانواده یاور 
یکدیگر باشند.در این یاری دادن متقابل قانون وظایف 
خاصی بر عهده طرفین نهاده‌است. از جمله این وظایف 
تکلیف مرد به حمایت از زن وفرزن د خود و تأمین 
ما کاک ایل راو بان ناین 
مدنی ریاست خانواده‌بر عهده مرد گذاشته شده‌است. 
به همین جهت است که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی 
صراحت دارد که «در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر 
است».در ماده ۱۰۷ ۱ همآن قانون‌هم نفقه تعریف 
شده که به موجب آن مسکن والبسه وغذاو وسایل 
زند گی از اجزاو موارد نفقه محسوب شده‌است. اما 
اراس احا ریا هو فا وان تیوه 
ومثال در قانون ذکر گردیده‌است.بنابر این به نظر 
اکثریت فقها و حقوقدانان تمام وسایل و امکاناتی که 
زن با توجه به وضعیت جسمی و روحی‌ اش برای زند گی 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


#فراموشی یک روزه 
به دلیل عدم به کارگیری 
اطلاعات رخ‌می‌دهد 


مرحله پنجم :تجدید نظر ومروردوباره 
(116۷7186) یک مرحله بازبینی و مرور مجدد که باعث 
تکمیل اطلاعاتی که ناقص مانده و مادر مرحله قبل 
آموخته‌ايم می‌شود. حل تمرین هاو زدن تست دراین 
مرحله می‌تواند مؤثر و مکمل باشد. ۰ 


باید توسط همسرش تأمین گر دد. از جمله این موارد 
هزینه‌های مربوط به درمان و داروی زن است که قطعا 
برعهده شسوهر بوده‌وهر چه قدرهم که سنگین باشد 
در صورت نیاز زن باید توسط شوهر ش پر داخت شود. 
زیراملاک واقعی در تشخیص حدود وظایف مرد در 
رس برس سس ات دب دب 
قانون باید متناسب و متعارف با شان زن بر آورده 
شود.یعنی مرد باید وسایل لازم برای‌زند گی‌همسرش 
را آنچن ان که شأن و وضع اجتماعی و خانواد گی او 
اقتضا می کند. مهيا سازد. به ویژه انکه معمولا در اکثر 
خانواده‌ه ای ایرانی خانمها اموال و د ر آمد کافی برای 
هزینه‌های شخصی خود ندارند. زیر ااداره کردن‌منزل 
و انجام امور مر بوط به خانه‌داری و تربیت فرزندان که 
وظیفه‌ای بسیار مهم است رت لیر رد 
خانمهابه مشاغل دیگری که منتهی به کسب در آمد 
برای آنها شود اشتغال ندارند. 

در پایان لازم است دستورقر آن کریم به آقایان 
که فرموده«عاشروهن بالمعر وف» یعنی باايشان 
(همسرانتان)به نیکی رفتار کنیدرامتذ کر گردم.دستوری 
که صریح و آشکار و بی‌نیاز از هر گونه تفسیر است. 


| دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خواب من و فرزندم اختلال داردجه کنیم؟ 


با سلام و عرض تشکر خدمت کارشناسان محترم 
مجله می‌خواستم در مورد اختلال‌های خواب از شما 
اطلاعاتی بگیرم. 

چون من (بعد از زایمان) مدتی است که دچار 
این مشکل شده‌ام و ضربان قلبم در موقع خواب تغییر 
می کند واز آنجا که این مشکل را گاه فرزندم هم دارد 


می‌خواستم, بدانم. 
آیا نیاز به تست روانی دارم يا مراجعه به پزشک 
عمومی و نکته بعدی اینکه می‌خواستم بدانم آیا تداخل 
داروهاء قطع داروها و رژيم غذایی هم در این مورد موثر 
هستند. 
با تشکر پیشاپیش .زینب اولیایی -قم 


0 


خواب یکی از مهمترین رفتارهای انسان است که 
تقریبا یک سوم عمر او راتشکیل می دهد. درست است 
که کار کردهای دقیق خواب. هنوز مشخص نیست.اما 
خواب برای دوام عمر ضروری‌است,زیرامحرومیت 
طولانی مدت در خواب به تخریب جسمی-شناختی و 
بالاخره م رگ فرد منجر می گردد. 

خواب از دو حالت فیزیولوژیک تشکیل شده 
است: 

۱)خواب با حر کت غیر سریع (۸1751) 

۲)خواب با حر کت سریع چشم (۸۴۷) 


پاسخ از: مهدیه مهدوی 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 


تشویق کودکان به خواندن نماز 


باسلام و تشکر از زحمات همیشگی شما مشاوران که 
مارادر برخورد بامشکلات به خصوص در مورد فرزندان 
یاری می کنید. از حضور کار شناسانتان سوال داشتم که 
چطور می‌شود فرزند را به خواندن نماز و فرایض دینی 
ترغیب کرد. البته خود می‌دانم که بچه همان کاری 
راانجام می‌دهد که پدر و مادرش انجام می‌دهند, نه ان 
کاری را که به او می گویند انجام بده‌امااز آنجا که ماهم 


اهل نماز و به جا آوردن فرایض دینی هستیم» هنوز هم 
در این باره با مشکل روبرو شده‌ایم. البته ما در این مورد 
هیچ اجباری نگذاشته‌ایم و انتخاب را برعهده فرزندمان 
گذاشته‌ايم تا حداقل از این موضوع زده نشود و حالا 
می‌خواستم بدانم بهترین توصیه کارشناسان شما به این 


حمید معظمی لوده -از قصرشیرین 

پاسخ از: علی نقی قاسمیان نژاد عضوانجمن روانشاسان ایران 
یکی از دغدغه‌ه ای مهم در امر پرورش و تربیت 
کودک. مبحث نماز و ترغیب کودک برای انجام 
داوطلبانه فرایض دینی می‌باشد. گاهی والدین در مسائل 
دینی با دو رویکرد افراط و تفریط با کود ک خود بر خورد 
می کنند. گروه‌اول که‌به‌افراط گرایش دارند باایجاد 


هنگامی که یک فر د به خواب می‌رود. | کثر اعمال 
فیز یولوژیک او در مقایسه باهنگام بیداری کاهش می‌یابد 
واولین مر حله هنگام به خواب رفتن دوره خواب باحر کت 
غیرسریع چشم است که خود دارای ۴مرحله می‌باشد. 

در شخص عادی, خواب با حر کت غیر سریع چشم 
در مقایسه با بیداری حالتی از | رامش است. ضر بان قلب 
بین ۵ تا ۱۰ ضربه در دقبقه کاهش می‌یابد و بسیار منظم 
است,تنفس فرد نیز آرامترمی گردد. فشار خون‌نیز 
پایین تر از حالت بیداری می‌باشد. 

عمیق‌ترین قسمت‌های خواب باح ر کت غير 
سریع چشم مراحل ۳و خواب است. در این مراحل 
مايل غاص به و جود می شب ۱ 
خوابگردی, کابوس ویاوحشت شبانه در حدود ۰ ٩دقيقه‏ 
طول می کشد تایک فردبالغ سالم وارد مر حله (خواب 
باحر کت سریع چش م«( ۸)) شود. البته د راختلالی 
مانند افسرد گی این قضیه کوتاه‌تر می‌شود. 

دوره‌خواب باحر کت سریع چشم در خواب شبانه 
هر ٩۰‏ تا ۱۰۰ دقیقه یک بار تکرار می‌شود. 

اولین دوره‌خواب باحر کت سریع چشم کوتاهترین 
دوره‌بودهو ۰ ۱ دقیقه طول می کشد. اما دوره‌های‌بعدی 
این خواب ۱۵ تا ۰ ۴دقیقه به طول می‌انجامد. 

البته‌اگر های خواب در طول زند گی تغییر می کند. 
برای مثال هنگام‌نوزادی‌این نوع خواب بیش از ۵۰ در صد 
تمام خواب را شامل می‌شود. به علاوه نوزادان مستقیماًاز 
بیداری وارد خواب باح رکت سریع چشم می‌شوند. 

مطالعات فراوان نقش سروتونین رادر تنظیم خواب 
تأبید می کند.استیل کولین مغز نیز در خواب.به خصوص 
تولید خواب باح ر کت سریع چشم نقش دارد. شواهد 
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نوعی دیکتاتوری و قانون اجبار گونه نسبت به فرزندان؛ 
همواره کود کان راوادار به انجام اعمال عبادی کر ده و 
باعث سر خورد گی کود ک از مسائل دینی می‌شود که‌اين 
رفتاراغلب باعث می شود نما خواندن کود ک مشروط 
به حضور والدین شود. 

گروه دوم والدین که به تفریط گرایش دارند نسبت 
به انجام فرایض دینی کود ک بی تفاوت هستند و روش 
سهل انگارانه دارند. این طیف از والدین معتقدند که خود 
کود ک باید به این نتیجه بر سد که نماز خوب است. اما باید 
گفت که تاارزش کار برای کود ک تشریح نشود و کود ک 
تشویق را از جانب دیگران دریافت نکند. نمی‌توان انتظار 
داشت که‌این کار را خودخواسته واختیاری انجام دهد. 
برای جلو گیری از افراط و تفریط و گزینش روش متعادل 
برای تشویق کود کان به انجام اعمال‌عبادی راهکارهای 
زیر بااتکا به تحولات روانشناختی کود ک و نیز روایات و 
احادیث وارد شده پیشنهاداتی ارائه می‌شود: 

|= والدین باید به عنوان الگو در انجام فرائض دینی 
فعال بوده و از خود توجه و اشتیاق نشان دهند. مثلا با 
احترام. سجاده‌ی نم از رادر مقابل کود ک پهن و جمع 

۲س والد ین باهمراه کردن فر زند خود در طی مدت 
زمان نم از خواندن یاروزه گرفتن,. کود ک رابافریضه 
آشنا کنند. (ممکن است کود ک بانقش بازی کردن‌با 


٩۰ ان‎ ۰ 


نشان می‌دهد که دوپامین تأثیر هوشیار کننده‌دارد. در 
نتیجه داروهایی که منجر به افزایش دوپامین در مغز 
می سود تمایلبه یاه هو باریزوبیداری راذرفرد 
افزایش می‌دهند. بعضی از مر دم به طور طبیعی خواب 
کوتاهی دارند کمتر از ۶ساعت.افر ادیر خواب کسانی 
هستند که برای عملکر د مناسب در هر شب. به بیش از 
٩‏ ساعت خواب نیاز دارند. پرخواب‌ها بیشتر از افراد کم 
خواب دوره‌های خواب باحر کت سریع چشم راتجربه 
بی خوابی 

بی خوابی عبارت است از اشکال در شروع یا درام 
خواب. 

بی‌خوابی کوفاه مدت غالبا به اضطراب مربوط استٹ 
کا عات آن‌هرگونهتغییر خاصی در زندگیمی‌تواند 
باشد. 

اما احتمال جدی بودن آن بسیار نادر است.اما گاهی 
دوره‌های پسیکوتیک وافسرد گی شد ید با بی خوابی حاد 
شروع می‌شود. 

اشکال در به خواب رفتن ممکن است از هر حالت 
دردناک یاناراحت کنن ده ضایعات سلسله اعصاب 
مر کزی و یا اضط راب تنش عضلانی, تغییرات محیطی 
و اختلالات برنامه خواب_بیداری بر گر فته باشسد.اما 
اشکال در دوام خواب می‌تواند ناشی از سندرم‌های آینه 
خواب. عوامل مر بوط به رژیم غذایی, تأثیر مستقیم 
داروها (از جمله الکل) آثار قطع داروها تداخل اثر داروها 
بیماری‌های متابولیک و غددی, عفونت‌ها, سالمندی و یا 
افسرد گی اختلال استرس بعد از حادثه یا اسکیزوفرنی 
باشد. ۰ 
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شما همراه‌باشد وموضوع را جدی نگیرد که جای نگرانی 
ندارد.) بهتر است برای کود ک سجاده‌ی جداگانه پهن 
شود که کود ک احساس فردیت پیدا کند. 

۳س در نظر گرفتن جای مناسب,تمیز واختصاصی 
در منزل برای نماز اهمیت فوق العاده ای در ایجاد انگیزه 
و اشتیاق برای انجام عبادت دارد. ِ 

۴ کود ک راهنگام نماز خواندن تشویق کنید. مثلا 
برای اولین نماز برای او جشن مختصری بگیرید. 

۵= درباره فلس فه نماز وضرورت نماز خواندن بااو 
وفهم کودک باشد که بهتر است از یک کارشناس دینی 
یا روانشناس کمک گرفته شود). 

۶ت کودک رابادوستان‌ویاافراد فامیل که‌اهل 
مسجد نماز و توجه به فرائض دینی هستند آشنانمایید 
و ار تباطتان رابا این خانواده‌ها افزایش دهید. 

۷= همواره برای نماز خواندن لباس زبیا و خوش بو 
استفاده کنید. در این صورت. نماز با رایحه‌ی خوش برای 
کو دک تداعی شود. 

۸= در اوایل از تکالیف ساده‌شروع کنید.مانند روزه 
کله گنجشکی یانمازهای دور کعتی و... 

۹ب هازای‌ هروعدهنمازبه کودک کارت جایزه‌یا 
ستاره د هید ودر نهایت کارت‌هاوستاره‌هاراباپاداشی 
که کود ک دوست دارد معاوضه کنید. 


ری سس ۳۱ 
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سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


فروباشی اهرام 


ندامت‌گاه اوین, این حسن رانسبت به دیگر 
ندامتگاهها دارد که فاصله آن تا دفتر مجله بسیار کم 
است و به این سبب زمان کمتری رادر طول مسیر 
رفت. از دست می‌دهیم. اما گاهی به دلیل انجام امور 
اداری داخل زندان جندین برابر ان زمان را در زندان 
از دست می‌دهیم که امروز هم یکی از آن روزها بود 
و به رغم زود رسیدن ساعتها در انتظار آمدن مددجو 
ماندیم. دیگر حوصله‌ام سر رفته بود و برخاستم تا 
اعتراضم را به گوش مسوول بند برسانم. 
او پس از آنکه صبورانه به صحبت‌هایم گوش 
کرد فردی رابرای پیگیری موضوع داخل فر ستاد 
وبالاخره ساعت ده و پنجاه دقيقه اولین متهم وارد 
پسرجوانی بود باسر ورویی آراسته و پیراسته. 
مختصر برایش توضیح دادم که به چه منظور او را 
آورده‌اند. با دقت به حرفهایم گوش داد و سپس با 
دو شرط گفت که حاضر است پای مصاحبه بنشیند. 
اول آنکه اسمش چاپ نشود و دوم آنکه مصاحبه‌ اش 
مدتی بعد به زیر چاپ برود. برایش توضیح دادم مورد 
اول که جز قوانین ماست و مورد دوم هم خواه و ناخواه 
در جریان نوبت بندی و اولویت‌ها پیش خواهد امد و 
به این تر تیب مصاحبه را آغاز کردیم و از اوخواستم 
پس از ذ کر مختصری از بی و گر افی‌اش بگوید که به 
چه جرمی محکوم به تحمل حبس شده است. جوانک 
لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت: 
-پدر و مادرم هر دو از شمال کشور هستند. پدرم 
نوجوان بود که به تهران امد و بعد با مادرم اشنا شد 
و همین جا ازدواج کرد. خانواده‌مان خیلی پر جمعیت 
نبود. سه خواهر و برادریم که من فرزند آخر هستم. 
شرق تهران زند گی می کردیم. در یک محله شلوغ و 
پرتراکم. دوران تحصیل را در همان منطقه گذراندم. 
وارد دبیرستان که شدم گفتند که بايد شاخه‌های 
متفرقه‌ای مانند مدلسازی يا ریخته گری را انتخاب 
کنیم و من چون طراحی را دوست داشتم. ريخته گری 
راانتخاب کردم بعد از پایان دبیررستان وارد دانشگاه 
شدم و در همین زمینه به تحصیل در متالوژی مواد - 
که مادر ريخته گری قطعات صنعتی است -مشغول 
شدم. در خلال تحصیل از طریق یکی از اساتید با 
شر کت هرمی گلد کوئیست آشناشد م.ابتدامثل بقیه. 
از وارد شدن به جمع آنها می تر سید ماما کنجکاوی 
باعث شد که فقط در حد آشنایی درجلسات آنها 
۳۳۲ 
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شرکت کنم. 

چندین و چند مرتبه‌در جلسات عضو گیری و 
آشنایی با اهداق و نحوه کار شر کت حاضر شدم. 
همان موقع احسانن کردم که تباید کار دش وا و 
با پیچیده‌ای باشد.با تحقیقاتی که‌ من انجام دادم. 
احساس کردم همه جوانب کار شدنی است و مشکلی 
در آن وجود ندارد. ضمن اینکه اگر به انچه در ذهن 
داشتم می‌رسیدم-یعنی اضافه کر دن زیر شاخه‌ها 
تا انجا که خودت یک سر شاخه شوی -می‌توانستم 
رهی ساله را چند مساله بپیمايم من میدیم که 
پدرم بعد از سی سال کار و تلاش توانسته بود در 
میاسالی صاحب انه ومان کرت آن ف پا کک 
بچه‌ها در حالی که بامحاسبات من فعالیت در این 
شر کت می توانست همه اینها را در مدت کمتری 
برایم فراهم آورد. از طرف دیگر کار در رشته تحصیلی 
من نیاز به سر مایه داشت و من در این اندیشه بودم که 
سرمایه‌ای فراهم کر ده و بعد بتوانم در زمینه تخصصی 
خودم به شکل مستقلی فعالیت کنم. 

همه اینهادست به دست هم داد تامن به عنوان 
یکی از زیرشاخه‌های معرف‌ام وارد این هرم شدم و 
این طور خودم رامجاب کردم که اگر در نهایت به پول 
و در آمد هم نرسیدم. محصولی خریداری کرده‌ام که 
می‌توانم به آن فقط به صرف خرید یک کالا نگاه کنم 
ونمی‌داقستم که با خرید این کالانهایتا سرا ایتجا 
در می آورم. من تلاشم را کردم تا چیزی رابخرم که 
ارڑشی پول زا کف پات آ نمی بر دارم دلقته باشد: 

با توجه به چیزهایی که شنیده بسودم؛ می گفتند 
هر ایرانی می‌تواند در سال تا پنج هزار دلار از ارز 
از کشور خارج کند.اما | نچه در جریان خرید ما 
هزینه می‌شد نهایتاً دو -سه هزار دلار بود و پس 
بااین حساب این کمتر از میزانی بود که سهم ارز 
مسافرت به یکی از کشورهای شرق آسیا را خریداری 
کنم. این پکیج شامل دو هفته اقامت, هزینه ترانسفر, 
ویزاء گشت.صبحانه وشام به همر اه سه نفر همراه با 
قیمت ۸۰۰دلار پود که تا پیج سال هم قابلیت رزرو 
داشت. 

درحالی که شایع شده‌بود همین پکیج در زمان 
خودش تا پنج برابر این قیمت به فروش می‌رود. شاید 
برای شما هم سوالی باشد که علت این تفاوت قیمت 


جیست؟ 


ارو ۳۵۰۹ 


با تشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهروابط عمومی داد گستری کل ستان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


به‌هرحال,.زمانی که من فعالی تام رادراین 
شرکت آغاز کردم.گفتند شما در قبال دو هزار دلار 
خرید. سه امتیاز می گیرید و محصول خریداری شده 
هم از طریق اینترنت و با داشتن یک کد وپین کد برای 
شما ارسال می گر دد. 

شر کت برای جذب فعالان خود در این زمینه. 
به رغم منع قانونی در ایران سمینارهای آموزشی 
مختلفی در کشورهای مجاور مثل پا کستان,دبی, 
عراق باکو, | ذربایجان و... تشکیل داد و من با شر کت 
در چند سمینار احساس کردم می‌توانم در این زمینه 
رفتند و موفق نشدند! یعنی نتوانستند اعضا جدید 
اضافه کنند ونهایتاً با شکست مواجه شدند. امامن 
این باور و اعتقاد را داشتم که می‌توانم و چون این مهم 
در ذهن من به یک اعتقاد و باور رسیده‌بود. شروع 
کردم.البتهبایداعتراف کنم که خیلی وقت‌هاهم 
سرخورده می‌شدماحساس می کردم که دیگر توان 
ندارم اما ... 

من حدود یک سال در این سیستم بودم. چهار ماه 
اول را در گیر درس و پایان‌نامه‌ام بودم و فقط در حد 
شر کت در جلسات و تحقیق در این زمینه گذشت 
و هشت ماه بعد رابه شدت کار کردم.تمام تلاشم 
را کردم وهمهانرژی ونیرویم راصرف عضوگیری 
کردم. من با سرمایه حدود یک و نیم میلیون تومان 
شروع کردم ودرعرض هشت ماه حدود ۶میلیون 
تومان به دست آوردم و نزدیک دویست نفر رابه 
زیر مجموعه خودم اضافه کردم. دو نفری که توسط 
من وارد سیستم شدند از دوستان دانشجوی خودم 
بودند ودو تفر دیگر راهم باز من به مجموعه آنها 


هیچ کس رابه زور وارد سیستم نکر دم خودشان 
وقتی وارد جمع شدند. وقتی تغییرات فردی راقبلاً 
می‌شناختند. مشاهده کر دند. با میل و رغبت وارد 

من خودم وقتی به عنوان یک زیر شاخه وارد جمع 
شدم گفتند هر یک نفری که از طریق تو وارد سیستم 
شود. بابت او ۲۵۰ دلار پورسانت می گیری» خب 
تصور اینکه تو چقدر باید فعالیت کنی تا تعداد افرادت 
رابالاببری سخت ‌است.امامن‌با آموزشهایی که 
دیدم نهایتاً خودم لیدر شدم! 

امامتأسفانه به دلیل مسایلی که در کشور مابوجود 
آمد و وعده‌ای در قالب کلاهبرداری از مردم. تحت 
عنوان گلد گوئیست پول مردم را گرفتند ونه تنها 
سودی به | نها ندادند بلکه حتی در قبال پولشان. کالایی 
راهم به آنها ارائه ندادند. کم کم همه چیز بهم ریخت و 
کل فعالیت این شر کت در ایران غیرقانونی شد. حتی 
در قوانین این شر کت بود که تشکیل کلاس‌ها باید 
در مکان معین با تعداد افراد حدا کثر ۱۵ نفر باشد در 
حالی که در ایران این جلسات در کوه و پار ک و منازل 
اعضاو گاه در گروه‌های صد نفره انجام می‌شد. تمام 
این مسایل باعث شد تامسایل ومشکلات هر روز 
پیچیده‌تر شود. 

در قوانین شر کت هست که هر گاه‌برای‌هر عضوی 
مشکلی پیش بیاید لیدر او موظف است مشکل راحل 
تما در اینجاا۔ 

من از دوران تحصیلی‌ام مجبور بودم کار کنم از 
پایین ترین مشاغل شروع کردم وبعد خیلی کارهای 
دیگر راهم تجربه کردم از پادویی تا کار در گلفروشی. 
از ساندویچی تا فروش کامپیوتر و لپ‌تاپ اما در هیچ 
کدام روند رشدم به این سرعت نبود که البته این شکل 


در پرانتر 

(در طول مد تی که این جوان سخن می گفت من 
سکوت کردم و در نهایت.به حد بضاعت اند ک خود. او 
و تمام کسانی را که به چنین فعالیت‌هایی پر داخته‌اند را 
به چالش می کشم. 
هرمی منع قانونی نداشته باشد.اینکه یک جوانی مثل 
خوداوبا تحصیلات دانشگاهی آن هم در زمینه کاری 
تولیدی. مهم واساسی چون طراحی صنعتی به جای 
فعالی ت در زمینه علمی خود. فروشنده محصولات یک 
کمپانسی بزرگ ومعتبر خارجی شود چه سودی برای 
کشورش دارد؟ 

اضافه کر دن میلیون‌ها زیر شاخه چه کمکی به حل 
مشکلات کشور مامی کند.جز آنکه‌او تمام ان ژی ووقت 
وزم ان خود رابرای سودرسانی به یک کمپانی خارجی 
که محصول اش هیچ نقشی در بهبسود زند گی مردم ندارد 
گذاشته است.این تولید کننده رادر تعداد نفراتی که اوبه 
مجموعه‌اش اضافه می کند ضرب کنید. چند هزار نفر به این 
تر تیب از چ ر خه تولید کشور کسر می شود و چند میلیون‌دلار 
صرف خر ید محصول غیرمفید کشور دیگر می‌شود؟! 


هم نه منطقی بود ونه شرعی ومن در واقع سر زیر 
شاخه خود کلاه می گذاشتم تا پیشرفت کنم! کار ساده 
سرعت آنقدر چشمگیر بود که نه تنهاخودت که 
دیگران هم می دید ند من در شرایطی وارد این شر کت 
شدم که شرایط مالی‌ام اصلا خوب نبود حتی برای 
سرمایه گذاری اولیه به فکر فروش کلیه‌ام افتادم! 

اماخب خانواده کمک کرد و من به تدریج از ان 
پایین خودم رابالا کشیدم. برنامه‌ریزی‌ها دقیق بود 
در حالی که مابه واقع هیچ وقت برای کارهایمان 
برنامه‌ریزی نمی کنیم. همه چیز خیلی خوب داشت 
پیش می‌رفت تا اینکه... 

بعد از مدتی فعالیت. قرار شد سر شاخه‌های بالاتر 
برای تجمع زیر مجموعه‌های خود مکانی رادر نظر 
بگیرند. آنها دفتری رابر روی یک مغازه... قرار داشت 
رااجاره کردند.اوایل رفت و آمدها کم بود و همه 
دست خالی می آمدند ودست خالی بر می گشتند. اما 
به‌تدریج رفت و آمدها زیاد شد و کم کم اعضابا 
لپ‌تاپ و ای‌نت و بلوث و دفتر و دستک می آمدند 
برای کاردا رطف این اچاد هگ وه کرد 
بعدها در رفت و آمد بچه‌ها و هنگامی که در راهرو با 
هم صحبت می کر دند, متوجه چیزهایی شد و کم کم 
شروع به متلک گویی و ریشخند کرد. ماسعی کردیم 
او راهم وارد سیستم کنیم امااز انجا که آن‌زمان 
کلاهبرداری زیاد شده بود و در | موزشها به مایاد 
داده بودند که از طریق دایره نفوذ و حلقه نفوذ افراد را 
طبیعی هم بود. گاه از لیست ۰۰ ۴ نفری فقط بیست نفر 
و بعد ده نفر و نهایتا دو نفر به جمع اضافه می‌شد. این 
افراد هم کسانی بودند که شما را می‌شناختند وگرنه 
در جریان روند حر کتی با مشکل مواجه می‌شدیم. 


دراین میان چه میزان‌ارزاز کشور خارج می‌شود ودر 
مقابل‌چه‌چیزی‌وارد کشورمی‌شود.اگراین‌فر ایند یک فرایند 
تولید و حتی تبادل اطلاعات علمی بود. جای بحث داشت. اما 
این فرایند فقط یک فرایند فلج کننده است که از یک سو 
نیروه ای خلاق.فعال و تولید کننده‌رادر گیر خودمی کندو 
از سوی دیگر جیب آنها راخالی می کند ودر عوض مقداری 
از پول خودشان رابه عنوان پورسانت به آنها برمی گرداند و 
درهم ان‌حال که مغز وفکر آنهاهر روز در گیر افزودن‌فرد 
جد ید به این لیست سیاه است. محصولات تولیدی خود را 
روز به روز گران تر می کند و چندین برابر همان پورسانت را 
برای محصولات خود از شمامی گیرد! 

حال بگذریم که دراین میان افر ادی سودجوو کلاش 
هم به همین اسم در گوشه‌ای دیگر مشغول خالی کردن 
جیب آدم‌هایی هستند که‌ناخواسته وباشنیدن آوای 
دهل, خود را به چاه طمع انداخته‌اند! 

در میان این بلبشو قانون گذار چه حکمی باید صادر 
کند برای اغفال کنند گان اذهان مردم. فلج کنند گان 
چرخه تولید. خالی کنند گان جیب عوام الناس وخارج 
کنند گان ارزی که برای به دست آوردنش چه تلاش‌ها 
که نشده! 

جوانی که امروز آن سوی زندان خوشحال است که 


٩۰ سر‎ 


می‌توانستیم با پول افراد را جذب کنیم امااین تا جایی 
امکان داشت و نهایتا فر د منفصل می شد و زنجیره را 
دچار مشکل می کرد. 

به هر حال تصور ما این نبود که ممکن است چنین 
اتفاقی بیفتند ضمن آنکه مابه مقطعی رسیده‌بودیم که 
نمی‌توانستیم رهایش کنیم. یک جوری در گیر قضیه 
بودیم واگر منفصل می‌شدیم بقیه اعضاد چار مشکل 
می‌شدند. به هر حال در جریان یکی از جلساتمان 
بود که‌همه‌لیدرهاجمع بودن د و حدوداً ۱۶ نفری 
می‌شدیم که زنگ در به صدا در آمد. به تصور آنکه 
یکی از عضابا هس نهر راباز کد یم تاگهانباورود 
پلیس امنیت مواجه شدیم. آنها مسلح و مجهز به گاز 
اشک آور بودند اما خوب ما می‌دانستیم که چاره‌ای 
جز تسلیم نداریم. پس از ضبط تمامی مدارک مثل 
گوشی‌های موبایل کامپیوتر. لپ‌تاپ. آی‌نت و... ما 
رابه بازداشتگاه منتقل کر دند.البته هیچ کدام از ما 
شاکی خصوصی نداریم چه من که ۲۰۰ نفر مجموعه 
دارم چه هم سلولی‌ام که ۰۰۰ ۱ نفر زیر مجموعه دارد 
چون من تلاش خودم را کردم اگر کسی محصول 
خریداری شدهاش رانگرفت. حداقل پولش رابگیرد 
و متضرر نشود. بتاپراین خیالم راحت است که شاکی 
ندارم.امامی‌دانم جرم کردم ولی‌این طور خودم 
راتوجیه کردم که در کشور ماروزان ه هزاران نفر 
نقض قانون می کنند. یکی دزدی می کند. یکی مواد 
می‌فر وشد. اینها همه به علاوه من! 

امروز که آمدم با شما صحبت کنم خواستم 
مردم بدانند و چشم‌شان باز شود. بهتر است هر 
کسی در هر کاری می‌خواهد وارد شود تحقیق 
کند و بعد تصمیم گیری کند و نادانسته و ندانسته 
به حرف دیگران وارد هیچ فعالیت باز ر گانی و 
اقتصادی نشود. 

۰ 


شاکی خصوصی 
ندارد.در پاسخ به مدعی‌العموم چه 
خواهد گفت؟ اینکه باعث شد غیر از خودش 
دویست تولید کننده هم کار را تعطیل کرده و به بوی 
سودباد آورده, دست از تلاش بر دار ند و وابستگی هر 
چه‌بیشتر رابرای کشور به ارمغان آورند. آیااین توطته‌ای 
شوم از استکباری نیست که امروز در هر رنگ ولباسی 
وارد می‌شود تابه جای سلطه نظامی که سالها قبل برایش 
هزینه‌ای گزاف داشت بااین ر نگ ولعاب زیباءبه عوام 
فریبی پرداخته ووسایه خود رابر سر ملت‌ها همچنان 
بگستراند! 

چراچشم‌های خود رابسرروی این حقایق می‌بندیم 
که استعمار امروز از این راه نفوذ می کند.از طریق فروش 
سکه‌های کلکسیونی به ملتی تا کلکسیون وابستگی و 
فقر آنهارابیا راید فروش چند روز اقامت در هتل تایک 
عمر با رویا پردازی بسر برند و یا کود کان فقر خیابان را 
فراموش کنند! 

باید واقع بین بوداسخت است که از سودی آسان 
گذشت اما گر بدانی که به‌بهای این آسانی چه زهری در 
شرنگ به کام جانت می‌ر یزند. آن گاه با افتخار سر بلند 
می کنی و می گویی نه!) 


رورس مس ۳۳ 


صحبت های جالب_دکی از داسایفه ز 


رک 


۰ 


داز 


بگو ان 


نما 


ی 


اد ان در شمار ه ۵۰۱ ٣‏ تقد یم شما خو اد شد 


وقتی آدم تصمیم می‌گیرد. بزر گتر محیطی شود 
کهدر آن‌زند گی می کند. خودش راانداخته در 
مسیری سخت وناهموار... زندگی نوع آن وقتی 
شبیه بقیه باشد مثل دانه ریز ماسه‌ای می‌شوی که 
درساحل‌باهر موجی به این ط رف و آن طرف 
می‌رود.تاآخر عمر هم همان مسیر راطی می کند 
وقتی موجهاقوی‌تر باشند, تندتر به این طرف و آن 
طرف می‌رود و وقتی موج‌ها ن_رم و آرامنند.اوهم 
آرام می گیرد.امامهم این است که کنار ما میلیون‌ها 
دانه ماسه دیگر هستی و همه با هم این بازی زند گی 
راتجربه می کنی. 

امامن درسن ۱سالگی تصمیم گرفتم. مثل 
پسرخاله‌ها دنبال کاسبی پدر نروم.مثل پسردایی‌ها 
معلم نشوم. مثل پسر عموها و پسرعمه‌ها به فکر زن 
گرفتن نباشم و به همین خاطر خواستم از شهر بزنم 
بیرون. پدرم تهدیدم کرد که اگر روزی روز گاری 
پشیمان شدم وبر گشتم خانه دیگر حاضر نیست یک 
قدم برایم بردارد! خنده‌ام گرفته بود. من پلی پشت 
سرم نبود که بتوانم ب رگردم.دل به دریا زده‌بودم و 
به طرف تهران حر کت کر ده بود م. می خواستم سر 
در سرهادر بیاورم نمی دانم از کی و چطور عاشق 
موسیقی شده بود م. پانز ده سالم بود که مرد همسایه 
به خاطراعتیادش وچند روز مصرف موادش تار 
کهنه‌اش رابه من فروخت... وقتی تار را آوردم خانه 
مادرم گفت: خب می‌خواهی با آن چیکار کنی؟ 

کا 

چند روزی تار راتمیز می کردم و بهش خیره 
می‌شدم ودست آخر نمی‌دانستم باید با ان چه 
بکنم... یکی از دوستنانم معلم تاری رامی شناخت 
که آن سر هرد باه ا راا 
کردم موضوع رااز پدرم مخفی کند و هفته‌ای یک 
باراز آن‌معلم درس بگیرم..اين درسهاو تحویل 
مشق‌هادر من شوری ایجاد کرد که باور کردنی 
نبود. استعداد عجیبی در موسیقی داشتم واين را 
همه متوجه شده بود ند .... 

همیشه دوست داشتم از مردابی که در آن‌بودم 
خلاصی‌پیداکنم...بگومگوهای‌پد رومادرم.حسادتها 
وا اراد ولا ها که 
یک عمر با آن خانواده بود و جز فرسود گی و پیری 
چیزی راباخودش همراه‌نمی آورد...میهمانی‌های 
خانواد گی شده بود چشم وهم چشمی و تنها چیزی 
که‌در آن‌جمع نبود. کمی ارامش واقعی و صداقت 
و راستی... 

ساز شد تنهاهمدم و رفیقم. بالاخره یک روز معلم 
گفت دیگر جیزی ندارد که به من ياد بدهد وباید 
فکری بکنم. یا آموزش موسیقی را در همان جا تمام 
شدهتلقی می کردم یا از شهر مان می‌زدم بیر ون و 
جای دیگری می‌رفتم. 

دل‌به دریازدم و گفتم می‌روم تهران... تنهاچیزی 


۳۴ 


گار سے tt‏ 


کیانا نصرت‌زاده 


نمره‌پنجاه‌سال کار 


که همراه خودم بردم تارم بود و چند هزار تومان پول و 
یک آدرس که نمی دانستم مرا می‌پذیر ند یا نه... 

یک شب بارانی به تهران رسیدم. کلی از پولم رفت 
برای تا کسی که گرفته بودم و نیم ساعتی تو کوچه‌های 
تنگ‌این‌ورو آن‌وررفت تا درس راییدا کرد.در 
زدم صدایی از داخل خانه آمد. نمی‌دانستم چه بگویم. 
پیرزنی در را باز کرد. گفتم: سلام. من احمد هستم. 

خیره نگاهم کرد. گفتم: از طرف آقای... 

دیگر حرف بیشتری‌نداشتم وپیر زن‌هنوز منتظر 

1 

پیرزن کناررفت ومن از چهارچوب رد شدم. 
خیس آب کشیده بودم. 
خودم رابرد توی اتاق... 
کشید... پدر و مادرم از اینکه به قول خودشان پسرشان 
مطرب شده بود. شر مسار بودند. من از بی‌پولی و 
اشتیاق به اموزش موسیقی رنج‌های فراوان کشیدم 
اما پیش هر استادی می‌رفتم تا صدای تار مرا می‌شنید 
می گفتند: عجب پنجه‌های شیرینی داری. 
برای خودم کسی می‌شدم. بعد از هفده سال دیگر در 
موسیقی سر در سرها پیدا کر ده بودم. تصمیم گرفتم 
به شهر مان بر گر دم و پدر ومادرم راببینم... پیری گرد 
سفیدی روی صورت و موهای آنها ريخته بود. هنوز 
باور نداشتند که من برای خودم کسی شده‌ام. نوه‌های 
قد ونیم قد دور وبر آنها می‌پلکیدن د واز اینکه من 
«زنی نداشتم و نه بچه‌ای غصه زیادی می خوردند.... 
درهاون‌می کوبیدم.مادرم اهمی کشید وپدر سر 
تکان می‌داد. ۰ 

دست آخرخواه رم گفت:داداش چرا 
اینجانمی‌مانی که برایت زن بگیرم... تو 
خانه به اندازه کافی بز رگ هست. ماهم. 
همه سر خانه و زندگی خودمانیم... 

سرم راپایین انداختم. هنوز باور 
نداشتم این مرغ از قفس پریده و دیگه 
هم برنمی گردد... 

بع داز چن د روز.وقتی هم خواب 
بودند از ان خانه زدم بیرون: 
نمی‌خواستم یک بار دیگر شاهد رفتنم 


ارو ۳۵۹ 


باز گشتم تهران. کار موسیقی هم چنان ادامه 
داشت. کنسرت‌هاء جشنواره‌های داخلی و خارجی... 
آمادر این راه چیزی که هميشه همراه من بود تنهایی 
و تنهایی و تنهایی بود...در این زند گی جایی برای زن 
وهمسر وهمدل نبود...نمی‌توانستم جز سازم کس یا 
چیزدیگری رادر خانه کنارم ببینم. یک وقت‌هایی 
دلم می گرفت اما می‌دانستم این تاوان راهی است 
که من انتخاپ کردهام.. 

چند سالی به دعوت یک دانشکده‌موسیقی 
به خارج از کشور رفتم.همانجا خبر فوت پدرم را 
شنیدم... بعد از سه سال که بر گشتم مادرم آلزایمر 
وه 

اسم ورسمی در موسیقی پیدا کردم. شب و روز 
دنبال پیشرفت وابداعاتی در موسیقی بودم وحتی 
یک وقت‌هایی یادم می‌رفت اخرین بار کی غذا 
خورده‌ام!! 

موهایم تقریبا یک دست سفید شد. ان‌ساز 
کهنه و قدیمی که روزی از همسایه معتادم خریدم 
حالا رفته بود توی ویترین و سازهای نو وبهتری دم 
دستم بودند... 

ثمره پنجاه سال کار موسیقی من شاید درخشان 
باشد. اما بهای زیادی برای آن پرداختم. 

هنوز پیر مردی تنهاهستم که رفت و آمدهای 
شاگردانم گاهی این تتهایی رامی‌شکند. 

اا یزرا ات کردم یمان 
نیستم ولی همیشه به شاگردانم می‌گویم که انتخاب 
راه‌هایی که دیگران نر فته‌اند سخت و دشوار است و 
گاهی ثمره‌اش تنهایی و پیری و سکوتی است که در 
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افظراب در اش 

سر کار خانم الف الف از تهران مشکل 

خود را بدین شکل برای ما شرح داده‌اند: 

علاقه و اعتماد به انسانها 

دختری ۲۷ساله, مجر د و فارغ التحصیل دانشگاه 
هستم و اکنون سه سالی است که به عنوان دبیر در یک 
دبیرستان دخترانه مشغول تدریس شده‌ام. من اصولاً 
از کود کی نسبت به انسانها چه پدر و مادر و اهل فامیل 
وچه غریبه,علاقمند بودم وهمواره به دنبال بر قراری 
ارتباط با آدمهای دیگر بودم. حتی مادرم برخی اوقات 
به من می گوید.زمانی که سه یا چهار سال داشتم کافی 
بود تا لبخندی راحتی از یک غریبه مشاهده کنم چرا 
که فوراً به دنبال اوبه راه‌می‌افتادم. این علائق هر چه 
بزرگتر شدم متبلور تر شد چه در دبیرستان وچه‌در 
دانشگاه‌دوستان‌بسیاری داشتم وهمه دوستانم به 
من می گفتند که شمع مر کزی در محافل دوستی من 
هستم وبا رفقایم کاری می کنم که همه در قبال یکدیگر 
برای شرایطی که | کنون پیدا کرده‌ام ورفتاری که‌اکنون 
از من سر می‌زند. ذ کر پیشینه‌ام بسیار مهم است. البته 
اکنون یکسالی هست که برای ازدواج هم با شخصی که 
هم هست قرار ومدارهارا با پشتیبانی کامل از جانب 
خانواده‌ام گذاشته‌ام. خلاصه به قول بسیاری همه چیز 
درزند گی من روی روند مثبت وبه سوی خوشبختی 
قرار گر فته‌بود تااینکه ناگهان یک حادثه که خود در 


به زهان نما نید 
سر کار خانم الف -الف از تهران 
E‏ 
شماحق دارید عصبی وناراحت بشوید. در واقع ثمره 
یک عمر اعتماد و رفتار خوب و مثبت نسبت به مردم 
آن شده که دو خلافکار شمارابه داخل یک جوی آب 


حداقل به صورت موقت ذهنیت‌های شمارا پیدامی کند. 
اماهمانگونه که خودتان هم‌می داد دنم اباید سرانجام 


به آرامش باز گر دید چرا که با زمانهای مهم و حساسی 
در زند گی خودتان مواجه شده‌اید که نیاز به برنامه‌ریزی 


کامل و مؤثر دارد.البته این کار ساده‌نیست و نمی‌توان 
از شسماانتظار داشت که ناگهان همه چیز رافراموش 
کنید. و برای اینکه زمان چندانی راهم بی‌جهت از دست 
ندهید.بیایید وازروش روانکاوی معکوس استفاده کنید. 
توصیه می کنم که از اين حالت تنفر در خود تان به گونه 
دیگری استفاده کنید. سعی کنید به همان مسیر قبلی خود 
باز گر دید واز مکانی که دچار حادثه شد ید وبه شما حمله 
شد عبور کنید. البته با احتیا‌های لازم. در واقع بیایید 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩۹‏ الی ۱۱و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس 7[ چم تسم بمب بمب 


وقوع آن‌هیچ نقشی نداشستم, باعث شده‌تا باشرایط 
روحی نامناسبی مواجه شوم. 
حمله در تاریکی 

درحدود چهار ماه پیشتر. زمانی که پس از پایان 
کار روزانه و تدریس عصر هنگام در کلاس بزرگسالان 
مطابق معمول با استفاده‌از متر و عازم منزل شده بود م 
مثل همیشه پس از خروج از مترو در حدود پنج دقیقه 
باید پیاده‌روی می کردم تابه محل سوار شدن ماشین 
کرایهیااتوبوس می‌رسیدم و در همین فاصله بود که 
دوموتورسوار با کلاه ایمنی و پوشش کامل به‌من که 
در حاشیه خیابان حر کت می کردم نزدیک شدند و 
ناگهان یکی از آنها کیف دستی و کیف وسایل کاری مرا 
بادودست خود محکم گرفته واز آنجا که‌من آنهارا 
رهانمی کردم.نفر بعدی که در واقع راننده‌موتور بود 
چنان بالگد بر پهلوی من کوبید که من برای حفظ تعادل 
کیفه ارارها کردم اما بااین همه نتوانستم تعادل خود 
راحفظ کنم وباسقوط به داخل جوی کنار خیابان سر م 
محکم به لبه جوی بر خورد کرد و چند دقیقه‌ای از حال 
رفتم. آنگاه که چشم باز کردم مرادرداخل آمبولانس 
اورژانس گذاشتند که‌البته جراحات چندان عمیق نبود 
وهمان شب با آمدن پدر ومادر وبرادرم مرا مرخص 
کردند.البته یکی دونفری که آ نها هم از مترو پیاده شده 
بودند شاهد ماجرا بودند اما به خاطر پوشش کاملی که 
دوموتورسوار از سر تا پاداشتند هیچگونه شناسایی به 
عمل‌نیامد.اما آنچهاز آن پس ذهن مرادر گیر کرده 
مشکل اصلی من می‌باشد. در واقع من دیگر آن انسان 
ساده‌لوحی که به همه اطمینان می کردم و علاقه وافری 
به انسانها داشتم نیستم. همه جا من حتی از سایه خود م 


به آنها که به شما حمله کر دند و امثال آن بادهن کجی 
برخورد کنی د وباقدرت به آنهااین مهم راانتقال دهید 
ای رازن و اه مارا او 
زندگی شمارامستأصل کنند. در واقع به آنها اجازه 
ندهید تا کنترل زند گی و ذهن شمارادر دست گیر ند وبا 
باز گر داندن کنترل به دست خودتان مشت محکمی به 
دهان آنهابکوبید. اتفاقاً بهترین پناهگاه برای دوستانتان 
هستید چرا که اهمیت دوست در لحظات دشوار آشکار 
می‌شسود.سعی کنید تمامی بر نامه‌های خودتان رااجرا 
کنید. فراموش نکنید که ترس وفرار به شماقدرت 
روحی نمی دهد. بلکه این روبرو شدن و نهر اسیدن است 
که به خود شماثابت می کند که بیدی نیستید که‌ازاین 
بادها بلرزید.آنها آنقدر فقیر ویدبخت هستند که بر 
کاب وک لواو ای ادا 
تاجبران تنبلی وبیکاری‌خودرابه نوع ی انجام داده 
اب اماد افر ر کے وتان بر نامه ارت وامتال 
این افراد نمی توانند بر نامه‌های شمارابر هم زنند. و گر نه 
درست به گونه ای رفتار می کنید که آنهاانتظار دا رند. 
آنهاانتظار دار ند که شمارا ترسوو فراری مشاهده کنند 
وازاین در لزلر فتار است که آنهاهمیشه سوءاستفاده 
مه ای ادا رد 


هم واهمه دارم و حر کت و پیاده‌روی به تنهایی را که 
به کلی کنار گذاشته‌ام و صدای هر موتور سیکلتی را که 
می شنوم دچار لرزش می شوم و حالتهای عصبی به من 
دست می دهد از همه بد تر اینکه حال و حوصله دوستان 
واه ل فامیل راهم ندارم و همواره‌در کابوس‌های خود 
احساس می کنم که یکی از همین دوستان و اهل فامیل 
است که خیانت می کند و سوار بر موتور به من حمله 
می کند. دیدارهاوروابط خودم رابادوستانم بسیار 
محدود کرده‌ام واحساس می کنم که به انهااعتمادی 
ندارم.ازهمه بد تر نسبت به کسی که قرار است سال 
آینده‌با من ازدواج کند به قدری بی‌تفاوت شدهام که 
دلخوری اوراپدید آورده‌است. اما من حتی از دلخوری 
اواستقبال می کنم چرا که باعث مىش ود تا کمتر اورا 
ملاقات کنم! ترس واهمه و کابوس تبدیل به ذهنیتهای 
اصلی در زند گی من شده و خلاصه حتی از خودم هم 
متنفر شده‌ام. حتی برخی اوقات تصور می کنم که خودم 
به اندازه کافی احتیاط نکر ده و بی جهت به مر دم اعتماد 
کرده‌ام و در نتیجه چنین بلایی به سرم آمده است. 

خلاصه زند گی من مختل شده و افکار تلخ و تنفر از 
مر دم ذهن مرارها نمی کند و در حالیکه در سنی حساس 
هستم که باید برای همه اینده خودم برنامه‌ریزی کنم. 
اصلا توجهی به آینده ندارم و تنهامی خواهم هر چه 
زودترهر روز به خانه رسیدهودراتاق خودمپنهان 
شوم وخیلی زودهم به خواب بر وم.حالا درمانده‌ام 
که چکار کنم. به نزد روانشناس هم رفته‌ام اما نصایح 
اوبرایم حرف تازه‌ای در بر نداشت. لطفا مراراهنمایی 
کنید که بااین همه حساس و عصبی بودن و با این همه 
تنفر از مردم چکار کنم؟ 


تاشماصفات نیک وارزن ده خود تان رافراموش کنید. 
علاقه به همنوع یک صفت پسندیده و بسیار مطبوع 
است که نتبجه ان دوستان و همراهان پر شمار می‌باشد. 
ذهن شما بسیار قوی‌تر و بسیار مستحکم تر از آن است 
که یک سرقت کیف بتواند در ان تزلزل بوجود |ورد. 
این راهم بدانید که شما چه بخواهید و چه نخواهید به 
اصل وجودی خود باز می گر دید و اصل شما همان دختر 
دوست داشتنی و علاقمند به انسانهای دیگر است. حال 
چه بهتر که این بازگشت به اصل را زودتر انجام دهید. 
بنابراین ذهن مستحکم. اصول وجودی و اعتقادی شما 
واعتقاد به‌همنوع که صفت بر جسته‌ای است.سر انجام 
شسمارااز این چالش خارج می کند. از همه جالبتر ایتکه 
شسمایک آموز کار هستید, آن‌هم دبیر دخترانی که در 
سنین حساس بلوغ به سر می‌بر ند ومی توانید از همین 
واقعه و وا کنش لازم و درست نکته‌ای برای آموزش 
به دختران نوجوان, تدریس کنید. من مطمئن هستم 
که شمااز همه نکات مثبت خود استفاده‌می کنید تا 
سرانجام باتمام قدرت بر این حادثه غلبه کرده و آن را 
برای همیشه به پس زمینه احتیاطی خود سوق می‌دهید. 
ضمناً ازدواجتان هم مبارک باد. 

موفق و پیروز باشید 


غیت محبه ب و دوست داو 
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د کو تاهو ذاچیز داشد به ذظ 
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ات 
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قابل توجه دخترهای مجرد 


زندگی آن طور که ما تصور می کنیم یست 


گفتند آخه این چه حر فيه که می‌زنی!کی تاحالادیده 
اول دختر کوچکتر شوهر کنه و بعد دختر بزرگترا! 
گفتم: همین که گفتم می‌دانید که من چقدر لجبازم 
مادرازدستم عاصی شده‌بود. پدرم که کاری به 
این کارهانداشت وقلباً هم علاقه‌ای به شوهر دادن 
دختر هایش نشان نمی داد. 
دختر شلخته و بی‌هنری بودم. لیلی از هر انگشتش 
یک ‌هنرمی ریخت. آشپزی‌اش حرف نداشت. 
خانه‌داری‌اش زبان زد همه بود. اما نه مثل من زیبایی 
خاصی داشت ونه تو جه کسی رامی‌توانست جلب 
کند. همیشه انگار در سایه من»اعتماد به نفسش رااز 
دست داده بود. از بچگی همیشه باهوش بودن و زیبایی 


من مورد تحسین قرار می گرفت ولیلی در سایه‌ای 
سنگین وسیاه آرام آرام بز رگ شد وسعی کردبا کم 
حرفی و کم رویی خودش را در جمع‌ها محو کند... دلم 
برایش نمی سوخت چون می‌دانستم برخلاف تصور 
خودش:آوضتها خسن داشت کمن ارهچ کذام از 
آنها بهره نب رده‌بودم... مهربانی‌اش آنقدر نرم و گرم 
و دلپذیر بود که به دل همه می‌نشست وبر خلاف من 
که نمی‌توانستم با زبان خوش علاقه‌ام رابه‌دیگران 
ابرازکنم.اما مردم عقلش ان به چشمانشان است وهر 
چه خواستگار بود برای من می آمد ولیلی جز چند 
خواستگار معمولی.دیگر کسی بهش پیشنهاد ازد واج 
نداده بود... 

من عاشق خواهر کوچکم بودم.اگر اونبود خانه 
چنان سردو کسل کننده‌می‌شد که‌همه مابی‌ طاقت 
می‌شدیم. برادرهایم عاشقانه او رادوست داشتند و 


درپیچوفم‌دادگاه ‏ رسی‌سده 


بااجازه بزرگترهاءنه می‌گویم 


شاید من وهمسرم تنها کسانی باشیم که امروز 
آمده‌ایم اینجا و علیر غم میلمان می‌خواهیم از هم جدا 
رااز دست می‌دهم که می‌توانست سال‌های سال دوام 
بیاورد. ولی امان از دست بزر گترها... امان از دست 
خودخواهی‌ها و دورویی‌ه ای دیگران... روزها بهش 
فکر کردیم ودست آخر من ونر گس به این نتیجه 
رسیدیم که بهتر است از هم جدا شویم. بچه‌ها داشتند 
متلاشی می‌شدندبه ن ر گس گفتم حتی اگر شده‌برای 
چند سال از هم جدا شوم تا آبها از آسیاب بیفتد. 
نمی‌دانم واقعاً در آینده چه شود! می‌ترسم دیگر راهی 
برای بر گشتن وجود نداشته باشد ولی چاره جیست. 
اینهاخیلی کوچکتر از آن هستند که بتوانند موقعیت 
رادرک کنند. خیلی فکر کردیم. دست آخر تنها راهی 

بعد از یازده سال داریم جدا می‌شویم. یازده سال 
پیش وقتی من و نر گس باهم ازدواج کر دیم به نظر 


۳۶ ارس سس ی 


همه این وصلت بهترین وصلت بود. 

پدرهایمان بیش از سی سال با هم شریک بودند 
یک کار خانه کوچک رادایر کرده‌بودند. ازدواج ما 
می‌توانست پول را در خانواده نگه دارد. من و نر گس 
بچه‌ه ای بز رگ این دو خان_واده‌بودیم. اما همه چیز 
آن طور که تصور می‌شد نگذ شت... درست بعد از 
ازدواجمان پدرم دچار مشکل قلبی شد و عملاً من 
به جای پدرم مسوّولیت کار خانه رابه عهده گر فتم... 
سیاست کاری من کمی نوتر بود و مدرن‌تر... کارخانه 
را کامپیوتری کردم و تجهیزات مدرن‌تری خریدم. 
پدر ن گس چندان با عملکر دهای من موافق نبود ولی 
با حمایت پدرم تلاش کردم او رامتقاعد کنم که وقت 
آن رسیده تا تجهیزات تغییر کنند. 

هزینه‌ها پرداخت می‌شد و کارها پیش می‌رفت 
وبعد از مدتی پدر نر گس توانست به حرفهای من 
ایمان بیاورد... بعد از هشت سال که از ازدواجمان 
می گذشت فرزند دوم ماهم به دنیا آمد. برادرهای 
ن ر گس تصمیم گرفته بودند جای پدرشان رادر 


ارو ۳۵۹ 


دلشان می خواست بازنی ازدواج کنند که مثل لیلی 
محبتش گرما داشته باشد و بی حد و مرز... 

وقتی این شر ط را جلو روی همه فامیل و دوستان 
و آشنایان گذاشتم,تازه‌انگار همه متوجه لیلی شده 
بودند... خاله اشرفم که دوست داشت من باپسرش 
ازدواج کنم. در به در دنبال شوهر برای لیلی گشت. از 
مرد.زن طلاق گرفته تاپسرهای کج و کوله را آورد 
خانه ماو گفت این خواستگار لیلی است.. 

ازدست‌این کار هایشان واقعاً کلافه شده‌بودم. 
پیغام فر ستادم که‌اگر خاله فکر می کند بااین کارهایش 
دارد در حق لیلی لطف می کند. بهتر است دست از 
لطفهای بیکرانش بردارد... 

خلاصه شمشیر رااز روبسته بودم ومی‌خواستم 
جلوی همه آدم‌های ظاهر بین و کوته فکر بایستم. 

یلی این وسط اما داشت کوچک و کوچکتر می‌شد. 
آنقدرلاغر شده‌بود که دیگر داشتم نگران‌می‌شدم 
مبادا مشکلی وجود داردا 

دست آخریک روزلیلی باهمان‌لحن آرام و 
پرمهرش از من خواست دست از این کارهایم بردارم 
چون او اینجوری بیشتر در عذاب است. 

کوتاه آمدم. قبول کردم وزیادی تند رفته‌ام واین 
راهی نبود که بتوانم به لیلی کمک کنم... 

محیط خانه باز آرام شد و خواستگارها پشت سر 
هم برای من می آمد ند بل خره به فرهاد جواب بله 


کار خانه پر کنند. پدری که تقریباً آلزایمر او را خانه 
نشین کرده بود. 

پسرها کم تجربه بودند. هیچ وقت همراه پدرشان 
به کار خانه نیامده‌بودندومثل من روزهای کود کی شان 
رالا به لای دستگاه‌های روغن و دود گر فته نگذرانده 
بودند... با آمدن آنها کارها مشکل شد. مخصوصاً که 
تقریبآهمه چیز رافراموش کرده‌بود و الزایمر اورا 
به دنیایی برده‌بود که نه ما می‌توانستیم او راد رک 
کنیم ونه او چیزی از دنیای اطرافش راد رک می کرد. 
کی بود و نبود. بماند. مادرهایمان نتوانستند مدیریت 
خوبی در این مقطع داشته باشند واز همه بدتر اينکه 
بچه‌ها راعلیه ما تحریک می کر دند. مادر من پسرم را 
از دایی‌هایش دور نگه می‌داشت و مادر ن رگس دائم 
توی گوش دخترم می‌خواند که سالهاست خانواده ما 
حق آنهارا خورده‌اند! 

خداراشکر که حداقل من و نرگس به هم ایمان 
گاهی نگه داشتنش کار آسانی نبود. زند گی شده بود 
جهنم.عملاً کارخانه راداشتیم از دست می‌دادیم. فکر 
ولی وضع بازار خراب بود. تولید به معنای واقعی کاری 
بیهوده به نظر می‌رسید و وقتی اجناس چینی با نصف 


کامل شود... 

فرهاد مدام از من می‌خواست که همه چیز را 
بسپارم به سرنوشت. به نظر او در مورد بعضی چیزها 
نباید زیادی اصرار کرد.. 

من هم همه چیز راسپر دم به سرنوشت ولی گوشه 
چشمی به دوستان و فامیل‌های فرهاد داشتم که 
ببینم کدام یکی از آنها به درد خواهر کوچولوی‌من 
می‌خورد... 

درست در حالی که در به در دنبال یک آدم صاف 
وساده‌مثل لیلی‌می گشتم.سر و کله بهنام پیداشد... 
دندانیزشکی که لیلی جند سالی دستیارش بود. بعد 
بهنام برای گذ راندن دوره تخصصی به شهر ستان رفت 
کر 

حالابعد از چند سال آمده‌بود....پرس وجو کرده 
بود که آیالیلی شوهر کرده‌یا ن ه... بعد همراه‌مادر و 
شروط نبودند ولی بهنام کمی سخت گر فتند تامطمئن 
شوند در انتخابش راسخ است. چون لیلی نه تحصیلات 
داشت و نه زیبایی ظاهری و برای کسی که د کتر بود و 
می‌توانست روی بهتر ین دختر های شهر دست بگذارد 
شاید این انتخاب کمی عجیب می‌بود... 


قیمت می آمد دیگر کسی رقبتی به خریدن کارخانه 
مارانداشت. تازه عذرخواستن از آن همه کار گر هم 
کار آسانی نبود. اصرار کردم حداقل این آب باریکه 
نر گس سری پر شور داشتند و حاضر نبودند به این 
کار ادامه بدهند. دست آخر کار خانه به قیمتی بسیار 
ارزان فروخته شد واین خودش کلی مشکل به جا 
گذاشت. من می‌دانستم با آن پول امورات زند گی 
دو برادر و مادر نرگس نمی گذرد. برادرها هر کدام 


خلاصه آنقدر این پسر را بالاو پایین کردند تاهمه 
مطمئن شدند که اوعاشق لیلی است...در تمام سالهایی 
که خواهرم کنار دستش کار می کرده عاشق بوده... 
خلاصه این وصلت به سرانجام رسید و برخلاف 
تصور من.لیلی ر اخیلی‌هامی توانستند عاشقانه‌دوستش 
داشته باشند. محبت و صداقت و درستی چیزی است 
که به دل هر اسان سالمی می نشیتد حالا نردیک به 
ده سال از ازدواج لیلی می گذ رد. خانواده شوهرش او را 
آنقدر دوست دارند که گاهی بقیه دخترهای فامیل به 
آوحسادت می کنند. بهنام هیچ وقت کوچکترین کاری 
نکر ده که قلب خواهر کوچولوی من بشکند...من‌هر گز 
به سعادتی که اورسید نرسیدم... زند گی‌ام با 
فرهاد هر چند ثمره خوبی داشته ولی آنقدر بالا 
وپایین شدیم که دیگر از جنگ و گریز خسته 
شدیم و اتش‌بس دادیم... 
حالا مادو خانواده آنقدر به هم نزدیک أ 
هسستیم که فرهاد. خواهر مرامثل خواهر .+ 
خودش دوست دارد. اگر کوچکترین ۲ 
مشکلی برای لیلی پیش بیاید علاوه‌بر ؛ 
خواه رو برادرهایش,زن برادرهاو 1 
فرهادوحتی‌خانواده‌شوهر خودش ۳۰ 
سراسیمه می آیند که به‌او کمک 
حالا که به زند گی او نگاه ۱ 


زند گی مستقلی داشتند. در عوض من مادرم ار ثیه 
پدری داشت و خواهرها هم شوهر کرده بودند و سهم 
من از کارخانه می‌توانست زند گی من را در مسیری 
دیگر ادامه بدهد. 
خواهرها و مادرم از سهمشان گذشتند ومن یک 
کار گاه کوچک دایر کردم. اما بدبینی‌ها دو جندان 
طی می کرد من با توجه به تجربیاتم توانستم رونقی 
به کارم بدهم امااین بدبینی شدت گرفت و همه 
فکر می کردند حتماً در تقسیم سهم‌ها اشکالاتی وجود 
داشته! 
مورد باز خواست خان_واده‌اش قرار می گر فت. 
دخترم نفرت عجیبی از من پی دا کر ده بود. 
اینهاخانه مارا تبدیل به یک جهنم کرده 
که حتی یک دست لباس نو برای بچه‌ها 
نخرم. ماشینمان راعوض نکنم و کاری 
نکنم که آنها متوجه رونق کار و کاسبی 
من شوند! 
اما اینجوری نمی‌شد به زند گی 
ادامه داد... نمی‌توانستم حتی با 
زن وبچه‌ام یک مسافرت بروم. 
ن رگس داشت دیوانه می‌شد 


٩۹۰ ان‎ 


می کنم به خودم می‌خندم که چقدر به خوشبختی و 
سعادت خودم مطمئن بودم ونگران آینده‌لیلی بودم! 
غافل از اینکه که او با آن قلب بز رگش دنیا را می‌تواند 
تسخیر کند و آدم‌هامثل من باید سالهار یاضت بکشند 
تامثل او با گذشت وپرمهر و آرام شوند... 

به راستی زندگی همیشه آن طور که ما تصور 
می کنیم پیش نمی‌رود... 


و همه این اتفاقات روی رفتاره ای مادو تاهم تأثیر 
می گذاشت. کار به جایی کشید که حتی نر گس هم از 
من خواست برای مد تی هم شده از هم جدا شویم تا 
التهام این چشم‌ها و کینه‌ها کمتر شود. اول فکر کردم 
حرف خیلی مسخره‌ای است. ولی وقتی می‌دیدم 
دختر ۵ ساله‌ام حتی حاضر نیست به من سلام کند 
متوجه عمق فاجعه شده بودم. بعد از کلی بالا و پایین 
کردن ماجراء دیدم شایداین بهترین راه باشد که در 
میان بدترین اتفاقات می‌توان انتخاب کرد. 

برای همین تصمیم گرفتم دست پسرم را بگیرم 
و همراه او به خانه مادرم بسروم. ن ر گس هم در خانه 
می‌ماند و با دخترم زند گی می کند. همه هزینه‌های 
زند گی‌اش راتأمین می کنم. مدتی بايد فقط به 
بچه‌هایمان برسیم. قرار گذاشتیم این جدایی کمک 
کند تا بیشتر به بچه‌هایمان نزدیک شویم. در نبود 
من شاید دخترم بتواند به توصیه‌های مادرش بیشتر 
گوش بدهد و می‌خواهم این کینه پسرم نسبت به 
دایی‌هايش رااز بین ببرم.باید طعم این جدایی 
برای بچه‌هاهم تلخ باشد تا بفهمند این چیزی که 
بز رگترهاتوی گوش آنهامی‌خواندن د. چیز خیلی 
جالبی هم نیست و طلاق هر گز نمی‌تواند خانواده‌ای 
را خوشبخت کند... 

حالا آمده‌ام زیر این کاغذ را امضا کنم. خودتان 
حتما می توانید حدس بزنید که چقدر این کار می‌تواند 
برای من سخت باشد... ِ 


۳۷ 


و 
رحس 


یگ که ق ار است موز ه شود در شعار د وړ د بادان سال 


ا سے زار تس 


۳1 ی اذ خانه افای داز 


از: رضا رفیع 


WWw.raffie.persianblog.ir 


دستگیری یک آبدار جی نما! 


چندوقت پیش, در حالی که از آسمان خدابرف 
می‌بارید و از زمین بنده خدا حرف: در صفحه اول 
یکی از جراید یومیه خودمان این تیتر درشت خبری 
به شدت خودنمایی می کر د:«سرقت یک میلیارد 
تومانی آبدارچی از بانک»...(توضیح لازم این که 
علامت تعجبش رانگارنده اضافه کرده است. در 
اصل خبر نبود. شاید در ذات خبر بوده است.) 

این خبر داغ در این هوای سرد زودرس که از 
اواسط | بانماه خودنمایی کرده تا که ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سرد؛بدجوری چسبید. بله» بدجوری"... 
یعنی که این اتفاق. هم بد بسود. هم جور نبود. یعنی 
چی که یک آبدارچی یک میلیارد تومان سرقت 
کند؟... سابق اگر تک و توکی از آبدارچی‌ها خلاف 
می کردند. در حدٌ یک پول چای بود وبس. چه شده 
که یک آبدارچی همچین جرآت و جسارتی پیدا 
کرده؟... 

خلاصه خبر از این قرار بود که در پی گزارش 
مسوّولان یکی از شعبه‌های بانک در شهر قم مبنی 
براین که موجودی بانک به مبلغ یک میلیارد تومان 
با استفاده‌از رمز گاو صندوق سرقت س لد واست ؛ 
ماموران دزدبگیر اداره‌مبارزه‌با سرقت پلیس آگاهی؛ 
تحقیقات عمیق خود را آغاز می کنند که بلافاصله 
از میان کارمندان بانک» به یک نفر آبدارچی آنجا 
شدیداً مشکوک می‌شوند. ظاهراً وی به تازگی 
اقدام به خر ید یک دستگاه خودرو مدل بالاو مقادیر 
معتنابهی دلار برای خودش کرده بوده است. 

شیوه سنتی شناسایی: 

هر که از حد گذشت سیم و زرش 

یا خودش دزد بوده یا پدرش! 
دلیل علمی - کارشناسی؛ 
متمول نشود هر که نشد اهل فساد 
تا که دندان نخورد کرم. طلایی نشود 

نتیجه گیری اخلاقی:اگرچه این سرقت بی سابقه. 
خودش یک عمل غیراخلاقی است که بد آموزی 
دارد؛ اما از دل همین خبر ناگوار هم می‌شود (حتی به 
زور) نتایجی اخلاقی گرفت که خوش آموزی داشته 
باشد. پس به اتفاق شما و خانواده نتیجه می گیریم 
که: 

۱-سرقت زشت است:دزدی کلاً واز بیخ (و بلکه 
بیشتر) یک کار زشت و قبیح است که برای همه بد 

۳۸ ماع تس 


است. خصوصاً برای شما!... می‌خواهد طرف خدای 
نکردہ مثلاً رئیس یک بانک باشد یا یک آبدارچی 
بانک. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. از 

۲-استئناء بودن عمل: تمام ابدارچیان عزیز ما 
درادارات و سازمان‌ها-و حتی همین عزیز اقای 
آبدارچی ما عموماً از اقشار زحمتکش جامعه هستند 
که بعضاً صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند و 
حتی اهل پول چایی هم نیستند؛ تا چه رسد که دست 


فلذا به ضرس قاطع بدانید و مطمئن باشید که شخص 
مذ کور یک «آبدارچی نما» بوده که از حیث اخلاق 
به شدت جاییده! 

۳-بالانبردن سطح توقع آفتابه دزد: همه ما باید 
طوری رفتار کنیم که خدای نکرده تخم مرغ دزد 
که پست حساس اقتصادی دارند. مسوّولند. حتی 
بنده‌ای که دارم مطلب می‌نویسم و ممکن است با 
آب بستن به مطالبم. مر تکب دزدی شوم و سطح 
توقع برخی آفتابه دزدهای انگشت شمار رابالا ببرم. 
گیر خواهد کرد. 

۴ کار هر بز یست:دزدی جنان که عرض 
جامعه به دور بوده است. این قبیل افراد اصلاً این کاره 
نیستند واگر هم خدای ناکرده. زبانم لال زبانم لال, 
شیطان آنها را گول بزند. یقین بدانید که به کاهدان 
سل رادار 
میلیاردی توسط یک آبدارچی نمای گول خورده نیز 
درس عبرتی برای سایرین گردد و بدانند که به قول 
موی کر 
هم موجود است. دزد حاضر و بز حاضرا... منظور 
همین داستان آبدارچی است که عرض کردیم. زیاده 
جسارت و موجب خسارت است. 


باز هم جل الخالق!..به حق چیزه ای ندیده و 
نشنیده و لمس نکر ده(با توجه به مدل پیشر فته«تاچ» 
در برخی سیستم‌های امروزه). ما تا به الان هر چه قلب 
دیده‌بودیم. همه‌اش در فضای در بسته وسربسته 
پیشنهادی قفسه سینه جاخوش کر ده بود و انتظار 
طبیعی مااز حضرت حق تعالی نیز (با توجه به شناختی 
که از سوابق احسن الخالقینش داریم) همیشه همین 
بوده است که هست. نگو که ممکن است گاهی محض 
نمونه و برای اثبات امکان ایجاد چیزی بر خلاف انتظار 
طبیعی ما که آن هم باز البته به هر نحوی که فکر کنید 
یک جورهایی به خود بشر برمی گردد؛ و ایضا شاید 
برای این که آدمیزاده قدر حالت طبیعی قلبش را از 
قبلش بداند؛ در این میان.یک استئنائاتی هم وجود 
داشته باشد. اسنادش هم موجود است. 


ارو ۳۵۰۹ 


همین دوسه روز پیش در بیمارستان پاستور 
قزوین یک نوزادی به دنیا امد که قلب کوچکش 
در بیرون قفسه سینه بود. ما قلب رو کار تا به حال 
ندیده‌بودیم که دیدیم(یعنی راستش شنیدیم!). 
باموفقیت مورد جراحی قرار گرفته و حالش رو به 
بهبودی است. 

اقرار به زبان خوش: 

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

که هر چیزش به جای خویش نیکوست 

گمانه زنی علمی :این که چرا کود کی با قلبی خارج 
قفسه سینه به دنیا آمده است. به نظر متخصصان علم 
پزشکی ممکن است عمدتا به بیماری‌های مادر در 
دوران بارداری بر گردد؛ اما به نظر ما شاید عوامل 
زیر نیز در بیرون زدن قلب از سینه, دخالتی هر چند 
اند ک وناجیز داشته باشند. خوشبختانه در این قضیه. 
دخالت بیگانگان منتفی است. به این حدسیات علمی 
کال ماو رما 

۱-تعجب بیش از حد:غالباً وقتی آدم از چیزی 
خیلی تعجب می کند قلبش از دهنش می‌زند بیرون. 
البته همین را هم ما به چشم خودمان ندیدیم. بیشتر 
شنیدیم. حالا یک نوزاد معصوم ممکن است به خاطر 
فقدان تجربه, قلبش به اشتباه از یک جای دیگرش 
مثل سینه بزند بیسرون. این متعجب شدن زیاده 
از هد مک است وه غا ر جوا بان رکه بر 
دوران جنینی راجع به مسائل دنیوی شنیده است 
و یا به علت اطلاع از نرخ بیمارستان و یا فرسود گی 
ساختمان آن و یاروی هو بودن کل دنیا با تمام مافیها 
و مافیاش بوده باشد. این تعجب جنین هر گز جای 
تعجب ندارد؛ چون هنور یاد نگرفته که چگونه با دنیا 
کنار بیاید. فلذانباید بر او سخت گرفت که حضرت 
مولاتا یر کک سک یری و نکی کا اتا 
کے کار خون اسای‌است این گفته مورد قا 
ماهم هست. 

۲-خوشحالی زائدالوصف: همگان همچین 
فکر می کنند که لابد حتماً فقط باید خبر غمناک و 
هولناک رابه تدریج و به آهستگی به طرف گفت. 
حال آن که شخصی ممکن است جنان قلبش ضعیف 
و جزو قشر مستضعف بوده باشد که از شنیدن یک 
خبربیش از حد خوش نیز اگر ناغافل و ناگهان باشد. 
فی المجلس قالب تھی کند یا قلبش از دهنش بزند 
بیرون. و اگر نوزاد باشد. صاف از همان سینه‌اش 
مستقیم بزند بیرون که راه کوتاه شود. به نظر حقیر. 
به هر نوزادی اگر بی مقدمه گفته شود که به محض 
به دنیا آمدنش, دولت خدمتگزار یک میلیون تومان 
جرینگی به حسابش واریز کرده است؛ ممکن است 
دچار همین حالاتی شود که عرض شد و تکرارش 
اضاقه است. این هم از مراتب قلب شناسی ماءالبته به 
غیر از سایر مراتب! 

اظهار تعجب حافظ :یارب این قلب شناسی ز که 
آموخته بود؟... 


یادی ا ز کشت یگیر وقهرمان اسبق با اخلاق ومود ب تیم مل ی ایران 


داوران ترک بارهاحق منصور ریسی ‏ 
رابابمال کردنه 


داود غرانوش 


یکی از نا مآوران‌عرصه کشتی‌ایران منصور ر یس ی است که چند ین مدال وافتخا راز المپیک ومسابقات 


جهانی برای کشورمان به ارمغان آورده است. 


منصور ر ییسی سال ها قه رمان دسته اول (۵۲ کیلو) کشتی‌های فرنگی وآزاد کشورمان بود و بعد هاسرمربی 


تیم‌های باشگاهی و ملی و سال‌ها نیز لباس قضاوت بین‌المللی برتن کرد.اواز نظر اخلاق یکی از بهتر ین‌ها بود. 


سابقه 

متولد سال ۱۳۰۷ تهر ان است. سابقه او در کشتی 
به سال‌های ۱۳۲۴ الی ۱۳۳۲۰ برمی گر دد یعنی ۶ 
سال متوالی در پهنه کشتی ایران یک نام آوربود. پس 
از اتمام قهرمانی‌اش کلاس‌های داوری و مربی گری 
بسیاری را گذراند و چندین سال نیز مربی تیم ملی 
کشتی‌ایران و سپس داور مسابقات کشتی داخلی و 
آورد گاههای خارجی بود. 


۹ سالکی 

اوابتدادر سال ۱۳۲۴ قهر مان کشور شد به توصیه 
یکی از دوستان کشتی گیر خود برای بهتر شدن در 
باشسگاه آهن تهران‌نام نویسی کرد وزیر نظر استاد 
حبیب الله بلور به تمرین پرداخت. منصورخیلی زود 
در هر دوسبک کشتی آزاد و فرنگی مهارت یافت و 
به طوری که در سن ۱۹ سالگی موفق شد بر حریف 
نام آوری چون خسرو کریم خانی در مسابقات کشتی 
فرنگی کشور پیروز شده و قهرمان شود. 


روبروی قهرمان جهان 

سال ۶ .سال درخشش او در کشتی ایران بود. 
شد و در سومین دور مسابقات بین تیم‌های ملی ایران 
وتر کیه»دروزن ۵۲ کی و روبه‌روی خالد بالامیر که 
آن زمان قهر مان جهان بود. قرار گرفت و کشتی بین 
اوو خالد حدود ۲۰ دقیقه طول کشید. یک کشتی 
طولانی و پر از فنون بکر کشتی که تا کنون انجام 
نشده بود. بالاخره یس از ۰ ۲ دقیقه. کشتی به پایان 
رسید و داوران می‌بایست دست منصور رییسی را که 
بادلاوری‌وتلاش فراوانی حریف راخسته کر ده‌و 
امتیازات فراوانی نیز کسب کرده‌بود. بر عکس نظر 
دادند و دست خالد رابالا بردند که این عین حق کشی 
بود و حقش پایمال شد. 

منصور رییسی با این حق کشی ناامید نشد و به 
تمرینات خود ادامه داد.او در خرداد سال ۱۳۲۷ در 
جریان مسابقه‌های قهر مانی ایران در رشته آزاد. در 
مقابل کریم رحیمی قرار گرفت که با امتیاز باخت.اما 


یک ماه‌بعد در مسابقه‌های انتخاپی برای‌اعزام به 
بازی‌های‌المپیک ۱۹۴۸ لندن به عنوان فر د منتخب 
ایران به این بازی‌ها اعزام شد. 


در لندن به کشتی نهابی رسید 

رییسی در لندن حضوری خوب داشت اما به 
مدال‌نرسید.اوابت داز بیلی جرینگان آمریکایی 
شکست خورد و این مسابقه نخستین تقابل کشتی 
ایران با آمریکا بود.اوبعدا در مصاحبه‌ای گفت خودم 
اشتباه کردم که شکست خوردم. رییسی بعدا هریس 
AE‏ 
در کشتی نهایی رییسی برابر خالد بالا میر قرار گرفت 
که باز هم خالد با امتیاز پیر وز شد. رییسی با شش نمره 
منفی در رده‌چهارم قرار گرفت. سلماسی وزنه بردار 
ایران هم در این مسابقات برنز گرفت. 

برنده مدال نقره ۱۹۶۹ 

رییسی.پس از پایان مسابقات المپیک لندن که بعد 
از سلماسی‌باامتیاز ترین کشتی گیر ایران بود.دراردو 
به تمرینات روی آورد. حضوری موفق در مسابقات 
٩‏ استانبول تر کیه داشت.او در دسته ۵۲ کیلو در 
نخستین دیدار خود ر وبر وی عبد الحمید مصری قر ار 
گرفت و با امتیازی وی را شکست داد. 

سپس در مبارزه‌بعدی,والت فرانسوی‌راطی 
مدت ۴دقبقه ضر به فنی کرد. رییسی در کشتی سوم 
خود در برابر توره یوهان سون سوئدی که در مسابقات 
المپیک لندن سوم شد م بود قرار گرفت وانتقام خود 
راباشکست حریف به‌همگان‌ثابت کر د.رییسی‌در 
مسابقه نهایی» در مقابل علی‌یون‌جل تر ک که به جای 
خالد آمده بود قرار گرفت و در پایان مسابقه‌مساوی 
کرد.اماداوران بازهم حق منصور راپایمال کردندو 
دو بر یک به نفع یون جل رای دادند و رییسی رادوم 
اعلام و مدال نقره به وی تعلق گرفت. 

زیر عمل آپانیسیت دوام نیاورد 

منصوررییسی در سال ۱۳۵۹ به‌هنگام یک 
جراحی ناموفق آپانیسیت. در سن ۵۲ سالگی دار فانی 
راوداع گفت وایران رااز یک داور مربی و ورزشکاری 
با اخلاق و مودب و... محروم کرد. ۰ 


٩۰ ان‎ ۰ 


ات وطن دوستی حد اعلای دين و مذهب من است 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


«در چشمهای ددر م ...+ داستانی است 
داشکل و ساختاری ساده که لحن طنز آلود 
آن: منل بک بوشش ظربف عمق جدی و 
غمناک ان را در نگاه اول - از نظر دور 
نگه می‌دارد. «محمد قمری »ده لطف دوق و 
فر بحه ذبر ومندش نوانسته است طنر و اندوه 
رابا ظر افت هنر مندانه در هم آمیزد و داستانی 
ساده امابه باد ماندنی دنوبسید. 

«محمد قمری» نوس نده «در جشمهای 
ددر ۱۸۹6 ساله است و دانش آموز سال حبار 
دیر ستان در رشته علوم تحریی. 


می گویند از اول داستان نبای د آن رالو داد.امامن 
از همین اول کمی‌از داستان رالو می دهم اشکالی که 
ندارد؟ 

(لطفا معتادهای محتر م این داستان رانخوانند؛ چون 
که ممکن است از پدرم کینه بر دارند و خدامی‌داند که 
ممکن است چه بلایی سر پدرم بیاورند!) 

اصلا با دود و این جیزها مزاجش ساز گاری ندارد. 
برای‌مدتی‌هم که برای کار در تهران بودیم مبارزه 
انفرادی و بی‌امانش راادامه می‌داد. کسی هم نبود به 
او بگوید:«]خه پدر من, مايه چند ماهی اومدیم تهرون 
واسهی کار کردن,تابلکه من هم بتوانم پول ترم بعد 
دانشگاهم را جور کنم. بذار کارمون رو بکنیم. کم دعوا 
کن... آخه بگوبه توچه ربطی دار د که مردم چی کار 
می کنند؟ معتادن... معتاد نیستن... | خه تواین وسط 
چه کاره‌ای؟» 

تهران که بودیم هر روز بامعتادی در گیر می‌شد وبه 
پلیس زنگ می‌زد. بدبختی این بود که فقط هم شماره‌ی 
پلیس رامی‌دانست و بس. با معتادها که در گیر می‌شد. 
ناچار من و دوستانم بیل و کلنگ و... رامی گرفتیم و سینه 
سپر می کردیم برای جنگ! 

به عنوان معترضه به معتادهایی که به توصیه ام 
اعتنایی نکرده‌ان د وشروع کرده‌اند به خواندن‌این 
داستان می گویم که اگر پدرم رادیدید.سعی کنید بااو 
درگیر نشوید.اگر هم احیانادر گیر شدید.جایی در گیر 
بشید که لااقل دور از هر گونه سنگ و کلوخ و آهن و 
چوب وبچه واز این قبیل چیزها باشد. تااز صد مات 
اختمالی جلو گیری شوه مخصوصا جاهایی که سنگ 
هست.,چون که پد رم از سنگ خاطره‌ی بدی دارد. یک 
بار که با معتادی در گیر شده‌بود او رابه شدت زده‌بود. 


۳۰ را تین 


محمد قمری -«کامیاران» کردستان 


معتاد هم نامر دی نکر دهوپدرم رادنبال کر ده و پاتوقمان 
رایاد گر فته بود.رفته بود و دوستانش راهمگی آورده 
بود.درحیاط که به صدادر آمد. پدرم رفت و در راباز 
کرد. تااینکه در راباو کرده بود باران سنگ رابه طرفش 
بارانیده بودند ویکی از سنگ هابه سر پدرم خورده بود 
که زخمش چند بخیه هم برداشت. 

برای روشن شدن اصل ماجرایی که به شخص من 
ربط پیدامی کند و مایه اصلی این داستان است, ناگزبرم 
به گذشته ب رگردم و یک توضیح ضروری بدهم: 

نزدیکی‌ه ای عید نوروز بود که باحمید ورامین 
نشسته بودیم و گپ می‌زدیم. یک دفعه نمی دانم چی 
شد که یک دفعه عنان مهمانی رااز دست دادند وشروع 
به فحش دادن و بد و بیراه گفتن به دوستم سعید کر دند. 
چن دباربه آنهاتذ کر دادم اما کار گر نشد. حرفهایی 
می‌زدند که برایم قابل هضم نبود و.... این شد که مرام ما 
هم اجازه نداد و زدم مهمانی رابه هم زدم و هر دو تاشان 
راتا جایی که می‌شد و می‌توانستم کتک زدم و حسابم را 
با ان دو تا تسویه کردم. 

چند هفتهای گذشت وبالاخره تعطیلات عید 
نوروز شروع شد و دانشگاههاهم تعطیل. و من هم که 
چند روزی به خانه آمده بودم.صبح می‌رفتم سر کار و 
شب بر می گشتم. یک روز که بعد از غر وب از سر کار 
برگشتم. پدرم به پیشوازم آمد وب دون هیچ حرف و 
سوالی مشغول بوییدن من شد. خودم که هیچ بویی را 
احساس نمی کر دم.اماچه شده‌بود که پدرم داشت من 
رابو می کرد؟ نمی‌دانستم. گفتم:«سلام» که یکد فعه 
سیلی محکمی خواباند زیر گوشم. بعد کمربندش رادر 
اورد وافتاد به جانم. خسته و کوفته در زیر مشت و 
لگد پدرم افتاده‌بودم. مشت ولگدهایش را که بر روی 
پشت ودست وپاهایم احساس می کردم تاحدی شبیه 
فرود آمدن پتک بر روی دسته‌ی خودش بود. هر چی 
می گفتم:«آ خه پدرچی شده؟ چ رآهمچین می کنی؟» 
جواب نمی داد و هی می گفت:«معتاد... معتاد کنیف...» 
شاید معتادی را گیر آورده بود و اول می‌خواست که 
آماد گی اش رابرای جنگ بر روی من‌امتحان کند و... 
.بعد از چند دقیقه که پدرم از مشت ومال دادن من 
خسته شده‌بود. رفتم ویک دوش آب‌سرد گرفتم. از 
آب گرم چندشم می‌شد. نه اینکه این چند روز از فرط 
خستگی‌هفت کیل و گرم کم کرده‌بودم وشده‌بودم پوست 
و استخوان؛ نمی خواستم که با آب گرم چند کیلوی دیگر 
راهم از دست بدهم. 

فردای آن روز که رفتم سر کار,تمام روز راداشتم به 


ارو ۳۵۰۹ 


ماجرای دیشب فکر می کر دم طوری که وق 
ناهار رابرای خودم و بچه‌های دیگر درست می کردم. 
تکه‌ای‌زغال | تش پرید وافتادروی پیر اهنم وبه‌اندازه‌ی 
یک بند حلقه نامزدی قسمت جلویی سینه پیرهنم را 
سوزاند. 

نزدیکی‌های غروب که‌داشتم برمی گشتم خانه. 
سعید را که بیش از چند ماه بود ندیده‌بودم.دیدم. 
نان ل تیال تدم ایی شمان 
لباس‌ها و موهای ژولیده و سر و وضع نامر تب رفتیم با 
همدیگر شام خوردیم و کلی باهم گپ زدیم. سعید وقتی 
که داشتیم از هم جدا می‌شدیم. مدتی این پاو ان پا کرد 
و بعد زیرلبی گفت: 

«محمد. یه چیزی بگم ناراحت نمی‌شی؟ یعنی قول 
می‌دی که ناراحت نشی ؟» گفتم: «آره باباء بگو. من و تو 
که این حرفا روبا همدیگه نداریم. نکنه خدای ناخواسته 
مشکلی...» نگذاشت جوابم راتمام کنم وخیلی‌راحت 
گفت: «چند وقته که مصرف می کنی...؟» گیج شده 
و بی‌خیال پر سیدم: «چی رو؟» سعید پس کله‌اش را 
خاراند و بعد دست روی‌شانه لاغر شده‌ام گذاشت وبا 
لحنی مهر بان گفت: 

«ببین می‌خوام کمکت کنم.من یکی دیگه رو هم 
کمک کردم...اصلا...چی مصرف می کنی...؟» حیران 
وپکر پر سید م:«چی رومی گی؟ از چی داری حرفم 
می‌زنی سعیدا!؟ نکنه دیوونه شدی!من...۱٩»‏ 

«نیگا... به خدا کمکت می کنم. فقط بگو چی رو...؟» 
گر دنم را کج کردم و حالت زار و شکست خورده به خود 
گرفتم و خیلی جدی گفتم: 

«راستش. سعید یه چند ماهی می‌شه.هر کاری‌هم 
می کنم نمی‌تونم بذارمش کنار. لامصب بد چیزیه این 
کراک"..» 

چش مان سعید داشت از حدقه بیبر ون می‌زد. 
گفت:«جی!؟ ک... ک... کرا...» به جشمانش زل زده 
بودم.چشمانش بر ای یک لحظه پر از سوّال شد. که 
یکدفعه زدم زیر خنده. باتعجب داشت من رانگاه 
می کرد. تته پته کنان پر سید:«از چی می خندی...؟ 
کراک که درمون نداره. خودم می دوز تمااز اون... از 
آون‌بوی دود سوراخ پیرا...» سریع پریدم توی حرفهاش 
و گفتسم:«چی‌داری‌می گی سعیداتوروبه خدا!این 
حرفا کد ومه!؟ اعتیاد جیه!؟ معتاد کدومه!؟ ولمون کن. 
این حر فاجیه...؟من فقط یه چند روزیه...» پرید توی 
حرفهام و گفت:«آره‌جون خودت فقط یه چند روزیه! از 
قیافه‌ت معلومه چند ماهه داری مصرف...» کلامش 
رابریدم و گفتم: 

«نپر توی حرفام. خوب گوش بده ببین چی می‌خوام 
بگم؛ بعد می فهمی که قضیه چیه!» صدایش را بالا برد و 
تقریباداد زد: «لازم نکر ده.خودم همه چیز رومی‌دونم!» 
پوزخند زدم و گفتم:«آخه چی می‌دونی...؟ من فقط یه 
چند روزیه که رفته‌ام عملگی ورنگ و رویم پریده ويه 
چند کیلویی هم وزن کم کردم. 

راست راستی خودم هم داشت باورم می‌شد. مرد م 
کاری می کنند که ادم کارهای انجام نداده رو انجام 


SS. 


آده‌فرض کنه!اینه که‌می‌گن آش نخورده‌و دهان 
ی ۰ گپ و گفت‌مان به درازا کشید و خلاصه. 
وقتی‌به خودمان آمدیم دیدیم که ساعت دو نصفه 
تست است : 

به خانه که رسیدم پدرم هنوز بیدار بود وروی پله‌ها 
نشسته بود.وقتی که صدای بسته شدن در راشنید. 
از جایش بلند شد وسریع به طرفم آمد ودوباره‌مثل 
دیشب شروع به بوییدنم کرد: 

TT 

-بابا من با سعی.. 

_خفه شو باهر معتاد کثیفی کشیدی به جهنم. 
دهنت روباز کن! 

دهنم راباز کردم شروع به بوییدن دهنم کرد: 

سنه...! اماخب...حتمایه | بلیمویی چیزی خوردی که 
بوی دهنت رواز بین ببره. با بوی دهنت یه کاری کردی. 
امایادت رفته که بوی لباست رو هم از بین ببری... اره... 
توواسهی من | دم بشو نیستی... الان تکلیفمو باهات 
روشن می کنم!... رفت توی آشپز خانه ومن هم رفتم توی 
اتاقم در طبقه‌ی بالا و در راپشت سرم بستم. _ 

باخودم داشتم فکر می کردم که«حتماپدرم به 
این فکر می کنه که من معتاد شدهام.اماای کاش هنوز 
مادرم زنده‌بود وهمه چیز روبهش می گفتم .حتمامادرم 
باورم می کرد » گفتم :«برم وهمه چیز رو بهش بگم .اما 
مگه باور می کرد. راستی اگه یه اشتباهی کرده بودم. 
مثلامعتاد شده‌بودم ویاهر چیز دیگه‌ای وبه پدرم 
می‌گفتم. ,چی می‌شد!؟ در نزد پدرم اعتراف به گناه‌یعنی 
تن دادن به صد ور حکم«اعدام». حتما هم بر ای اینه که 
بچه‌ه ای مر دم اگر اش تباهی می کنند و کاری راانجام 
می‌دهند به اش تباه خود اعت راف نمی کنند واز چاله به 
چاه می‌افتند و...» خسته بودم و تاچشمانم رابستم سریع 
خواب مهمان چشمانم شد. هنوز درست به خواب نرفته 
بودم که ضر به‌دردناکی راتوی پهلویم حس کردم.پدرم 
بالگد به جانم افتاده بود. پلک‌هایم سنگینی می کرد بدنم 
شل شده‌بود. نمی توانستم از جایم تکان بخورم. صدای 
خشنی را شنیدم:«پاشوبینم!» صدای پدرم نبود. چشمم 
را که‌باز کر دم نور لامپ مانند تیغه‌ی شمشیر به چشمم 
خورد.سریع چشمم رابستم وبلند شدم. چشمم رادوباره 
باز کردم مأموری راروبه رویم دیدم.«مآمور...!؟ چی 
شده؟» برای یک لحظه هور مون‌های | درنالین ونور 
آدرنالین بدنم به شدت داشتند ترشح می کر دند.قلبم 
در هر ثانیه د هبار می‌زد.انگار خون در داخل ر گهای بدنم 
با سرعت چهل مایل در ساعت در حال گردش بود و به 
نظر می آمد که مسیرش را گم کرده باشد. پدرم هم که 
د رکنار در اتاق همراه باسربازی ایستاده بود گفت: 

«جناب سر وان خودشه...معتاد کثیف...ببر یدش...» 
دریک آن‌همه‌چیز دستگیرم شد واعصاب پاراسمپاتیک 
بدنم بر اعصاب سمپاتیک غلبه کردند وکمی آرام شدم. 
به ساعت که نگاه کردم سه وبیست و پنج دقیقه رانشان 
می‌داد. مآمور گفت: 
«راه‌بیفت بینم!» چین‌هایی که بر روی پیشانی 


مأم ور می‌دیدم.حاکی از عصبانیت و تنفر اواز معتادها 
بود. چشم غره‌ای به مأمور رفتم که یعنی«چراهمچین 
بیدارم می کنی ؟» سریع دستم را گرفت و به جلو هلم 
داد. لحظات خر بود و داشتند من رامی‌بردند. به پدرم 
نگاهی معصومانه کر دم و گفتم:«بابا به خدامن معتاد 
نیستم. بذار اینابرن. همه‌چیزرو برات توضیح می‌دم...» 
پدرم دندانهاش رو بر هم فشرد و غرید: 

«آره‌توگفتی ومن‌هم باور کردم. .من شسماها رو 
می‌شناسم .جنس همه تون خر ده شيشه داره. همه تون 
اول همینو می گید. ببریدش جناب سروان!» 

جناب سروان هم همین طور داشت من رابه طرف 
جلو هل می‌داد. پدرم همراه با سرباز جلوتر از ما داشتند 
از راه پله‌ها پایین می‌رفتند. 

مأمور تار سید به راه‌پله‌ها همین طور داشت من 


راهل می داد. به راه‌پله‌ها که رسیدیم خود ش افتاد 
جلو دست من راهم محکم داشت می کشید.و وقتی 


سر خی 


که‌داشت از کنارم ردمی‌شد زدپشت گردنم و گفت: 
«زود باش دیگه ز پر تی فلک زده!» گفتم:«حرمت خود تو 
نیگه نمی‌داری به جهنم.اين خونه حرمت داره!) از یکی 
دوپله که پایین تر از من بود روبه‌من کرد و گفت:«چه 
غلطی کردی؟» دستم را آزاد کرد ویک سیلی محکم 
خواباند زیر گوشم. فیوزم بالا پرید و نمی دانم چطور شد 
که دو دستم رابر روی سینه او گذاشتم و محکم به پایین 
هلش دادم. روی پله‌ها افتاد و شروع به غلتیدن کرد. 
مثل بهمنی که از کوه‌پایین می‌آید. سرباز وپدرم راهم 
باخودش برد.هر سه با هم رفتند و محکم خوردند به 
در خانه. دویدم ورفتم پشت بام.از روی پشت بام‌های 
همسایه‌ها گذشتم و آخر هم پریدم روی تل ماسه‌ای که 
برای تعمیر جدول‌های کنار خیابان ريخته بودند و چند 
متری‌هم ار تفاع داشت وبه سرعت از آنجادور شدم و 
رفتم توی پار ک و تاصبح روی یک نیمکت خوابیدم. 

صبح زود بر گشتم. ٍ 

خوشبختانه اثری از هیچ ماموری اطر اف خانه امان 
نبود. در را باز کردم و رفتم داخل.پدرم در آشپزخانه 
بود و داشت صبحانه درست می کرد. بادیدن من به 
تته‌پته افتاد و به طرف گوشی تلفن که بر روی آپن بود 
رفت.دوتایک را گرفت ومن هم سریع رفتم و گوشی 
رااز دستش قاپیدم:«چی شده چراهمچین می کنی؟» 
آهسته ولی خشمناک گفت: 

«ساکت!معتاد کثیف!اون گوشی روبده‌به‌من...»داد 


٩۰ اس‎ ۰ 


کشیدم: : «بابا به خدا معتاد نیستما» با ته 
گفت: :ره می‌دونم! اون گوشي رو بده من. Te‏ 
ازان دوه‌والتماس گفتم :«اصلا تواز کجامی‌دونی که‌من 
معتادم ؟!» گفت:«می‌دونم دیگه...از رنگ و قیافه‌ت. 
از اون شبی که دیر اومدی.از اون سوختگی پیرهنت. از 
بوی لباست.. اصلا من چرا دارم به تو توضیح می‌دم؟ 
اون گوشی روبده‌من!»نشستم وهمه چیز را-قضیه‌ی 
دود.سوختگی:دیر آمدن آن شب وهمه آنچه راباید 
می گفتم برایش موبه مو تعریف کردم. بانگاهسردش به 
چشمانم خیره شد و گفت: «نه! تو دروغ می گی. دیدنت 
که داشتی مواد مصرف می کردی!» تند پرسیدم: 

«کی؟ چه کسانی دیده‌ان؟» 

-همونایی که داشتی کنارشون مواد می کشیدی! 

آخه کی؟ اسمشون چیه؟ 

-اسمشون رو بلد نیستم. تو اون گوشی رو بده من! 

رفتم و آلبوم عکس‌های‌خودم را آوردم-عکس‌های 
دوران دبیرستان وهمچنین عکس‌های داخل دانشجویی 


3 بعد از چند دقیقه نشان دادن عکس‌هابه پدرم چهر ه‌ها 
| رابه خاطر آورد وعکس‌های‌حمید ورامین رانشانم 


داد و گفت: 

«آره‌این دو تابودن. اومدن و گفتن:راستش ما 
دوستای محمد هستیم. یه اتفاقی افتاده که خواستیم شما 
هرچه زودتر باخبر شید. راستش محمد یه چند وقتی 


۲ می‌شه که داره مواد مخدر مصرف می کنه. ما به عنوان 


برادر بزر گتر محمد اومدیم که به شسما بگیم تا بلکه یه 
راهی واسش پیدا کنید.» لب گزیدم و گفتم: 

«ای‌نامردا...بالاخره کار خودتون‌رو کر دید... اخه 
بابا توچرااینقدر ساده‌ای که حر فاشون روباور کردی؟ 
من چند وقت پیش بااونا دعوا کردم و کتکشان زدم!» و 
بعد همه چیز رابه او گفتم اما باور نکر د که نکرد. دوباره 
غرید:«نه... تومعتادی...اگه راست می گی بیا بریم 
آزمایشگاه...» رفتیم آزمایشگاه و آزمایش دادم. بعد از 
نیم ساعت جواب آزمایش را گرفتیم. 

جواب آزمایش مثبت بود! پدرم با اطمینان دو 
چندان شده, آهسته و عمیق دم گوشم گفت: 

«نگفتم؟ معتاد کثیف !از همون اول هم می‌دونستم 
که داری دروغ‌می‌گی... شسمامعتادها یه روده‌ی راست 
توی شکمتون نیست. من جنس شماها رو می‌شناسم!» 
سرجایم بخ بستم.باسیلی‌ای که پدرم محکم خواباند 
توی گوشم از حالت انجماد بیرون آمدم._ 

موبایلش راد ر آورد.«ال... سلام..لطفاچند تاها مور 
بفرستید آزمایشگاهدکتر سیف...اينمعتاد کثیف رو 
ببرند... آره..» 

در این لحظه د کتر آزمایشگاه که داشت نفس‌نفس 
می‌زد از اتاقش به طرفمان آمد و رو به پدرم گفت: 

ارت س هغرام ابو عوات ازماق پر 
شماست... آن بر گه را بدهید به من... یک اشتباه پیش 
آمدف یگ تشابه تام خانواد گی‌باعث ابن اشتباهشد... 
پسر شما پاک پاک است...» 

پدرم به چهره درمانده من نگاه کرد و لبخند زد. ولی 
اشک توی چشمانش جمع شده بود. ۳ 
۳۱ 
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بالهای شکفت انکیز! 


شکاک بود به هزینه شخصی خود به تماشای گر به 
بال‌دار آمد.اواظهار نظر کرد که بالهای این جانور در 
نتیجه آن است که در وضعیت مو ریختن کامل به سر 
می‌برداتعدادی از بازدید کنند گان نیز ضمن تأٌیید 
این موضوع که «داگلاس» گربه‌ای بالدار پیدا کرده 
است اشاره‌می کر دند که ظهور چنین جانوری در جهان 
بی‌سابقه‌نیست. آنهامی گفتنداخیر آدر «اونتاریو»واقع 
در کانادا گر به‌ای پیدا شده‌بود که می‌توانست مانند 
پرند گان پرواز کند. چون موجب آزار و اذیت جانوران 
مزرعه و حیوانات دست آموزرادر منطقه «آلفرد» 

هر چند «توماس» نمی توانست پر واز کند ولی هر 
از چند گاه بالهایش رامحکم به هم می‌زد و حالت پر واز 
به خود می‌گرفت. اما نمی‌پرید! 

آوازه هرت این گربه بالدار به آنجارسید که 
از خانواده«شلتون» دعوت رسمی به عمل آمد تا 
گربه خود رادر بر نامه خبری تلویزیون بین‌المللی در 
نیویورک به نمایش بگذارند. تمامی‌مخارج رفت و آمد 
و پذیرایی در هتل را تلویزیون تقبل کرده بود. خانواده 
«شلتون» ازاین دعوت خوشحال شد ند اماترجیح 
دادند که به جای هواپیما با قطار رهسپار نیویورک 
شوند.وقتی بعد آًعلت راجویاشدند خانم «شلتون» 
گفت: راستش نمی‌دانستیم که گربه ملوس مادر 
سفر هوایی چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد. 
می‌تر سیدیم که تعادل روحی او به هم بریزد! 

اما واقعیت آن بود که خانم «ن تون» خود از سوار 
شدن به‌هواپیمامی تر سید و گربه زبان بسته رابهانه 
کرده بود! به هر حال در تاریخ ۸زوتن ۱۹۵۹ میلادی 
برنامه برای مردم که تا آن زمان چنین پدیده‌عجیبی 


۳۳ محر ہے 


ندی ده‌بودند بسیار جالب و حیرت‌انگیز بود!از آن 
پس این گربه بالدار و صاحب جوانش «داگلاس» 
در سراسر آمریکامشهور شدند ودر برنامه‌های 
تلویزیونی گوناگون شر کت کر دند. همه جا«داگلاس» 
باآب وتاب تمام تعریف می کرد که چگونه آن رادر 
جنگل یافته است. «توماس» هم با تبختر تمام جلوی 
دوربین‌می‌نشست وبازبان مشغول لیسیدن و تمیز 
کردن خود می‌شد. در خانه غالبا بالهایش رامثل 
پرنده‌ای تکان می‌داد و به هم می‌زد اما هنگام نمایش 
برنامه تلویزیونی انگار که لج کر ده‌باشد در تمام مدت 
ساکت و موّدب نشسته بود و بال نمی زد فقط یک بار 
آن‌هم وقتی که مجری تلویزیون سیخونکی به اوزد 
بالهایش رابه حر کت در آورد. تلویزیون همین صحنه 
را آ هسته کردهبرای خوشایندتماشاگران باه وبارها 
نشان دادا 

دیری نپایید که اين گربه شهرت جهانی یافت و 
صدها تن از جهانگر دان از سراسر جهان رهسپار خانه 
«شلتون» شدند تااين گر به اعجوبه را از نزدیک تماشا 
کنند. جندین مشتری دست به نقد برایش پیداشد 
که حاضر بودند در برابر پرداخت مبلغ قابل توجهی 
این گربه راخریداری کننداما«داگلاس» حاضر به 
فروش آن‌نشد.اوبه«توماس»عادت کرده‌بود و 
به هیچ قیمتی مایل نبود او رااز خود دور سازد. اما 
مغز اقتصادی خود را به کار انداخت وبرای تماشای 
این گربه عجیب مبادرت به ف روش بلیت کرد. از 
علاقه من‌دان ورودیه اند کی دریافت می کرد. اقای 
«شلتون» نیز در برابر اخذ مبالغ نه چندان زیادی به 
عکاسان اجازه‌می‌داد که از «توماس» عکس بگیر ند. 
این گربه برایشان منبع در آمدی شده بود. در عین 
حال نوعی س ر گر می به شمار می‌رفت که ساعات 
بیکاری‌شان را پر می کرد! 

روزی دونفر از خدابی‌خبر درصدد ربودن 
«توماس» بر آمدند که «رومر» سگ باوفای خانه به 
نیت سوء آنهاپی برد وبه موقع به حسابشان رسید. 
انهااز ترس جان.«توماس»رارها کرده‌پابه فرار 
گذاشتند! 


ارو ۳۵۰۹ 


درست در زمانی که شهرت «توماس» عالمگیر 
شده و به اوج خود رسیده بود حادفهای کاملاً غير 
منتظره اتفاق افتاد. یک روز صبح زن سالخورده‌ای 
زنگ خانه آنها رازد وبالحنی کاملاً آرام گفت:ممکن 
است خواهش کنم گربه مرا به من پس بدهید؟ 

خانواده «شلتون» از شنیدن این سخن که برایشان 
کاملاً تا ز گی داشت سخت تعجب کر دند.فکر کردند 
بایک شوخی روبرو شده‌اند. خانم «ش تون» موّدبانه به 
آن زن گفت: ببخشید, متوجه نشدم چی گفتید! 

زن سالخورده که خانم «چارلز هیکس» نام داشت 
در جاده«پاینزویل» می‌زیست که تا خانه | نها فاصله 
چندانی نداشت.اومدعی شد که آن گر به متعلق به 
اوست‌ودرست درزمانی که «داگلاس» آن راپیدا 
کر ده از خانه فرار کرده‌است! آن‌ زن سالخورده گفت 
که نام واقعی آن گر به «میتزی» است و زمانی که بچه 
گربه‌ای بیش نبود یکی از آشنایانش آن رااز مغازه‌ای 
در کالیفر نیا خریداری کرده بود. 

خانم«هیکس» افزود که بالهای این جانور بابالا 
رفتن سنش رشد کرد و به کمال ر سیداروز بعد. سر 
و کله دیگر اعضای خانواده «هیکس» نیز پیداشد که 
ادعای طلبکاری کر دند و شهادت دادند که‌اين گربه 
متعلق به خانم «هیکس» است. حتی گفتند که یکی از 
گوشهای این جانور مجروح است و خانم «هیکس» 
مرتب داخل گوشش قطره می‌ریخت تا زخم آن التیام 
یابد و در همان روزها بود که ناپدید شد! 

«دا گلاس» و خانواده‌اش از پس دادن «توماس» 
امتناع ورزیدند و بر این باور بودند که افراد طمعکاری 
باتوجه‌به شهرت‌اين گر به در صددبر آمده‌اند به 
هر ترتیب شده آن را از آنها بگیر ند و در نعمت رابه 
رویشان ببندند!این ماجراسردراز پیدا کر د. همین 
که روزنامه‌ها از ادعای این زن سالخورده باخبر شدند 
هیاه وی تازه‌ای به راه‌انداختند وبا تیترهای‌درشت 
نوشتند که برای گربه بالدار صاحب تازه‌ای پیداشده 
است!خانم «هیکس» تصمیم گرفت که موضوع را 
به داد گاه‌بکش اند.«داگلاس» نیز در تمام این مدت 
غصهدار بود زیر ابا«توماس» مأنوس شدهبودو 
نمی‌خواست آن رااز دست بدهد! 

سرانجام در بامداد روز پنجم اکتبر ۹ داد گاه 
تشکیل جلسه داد تابه موضوع ادعای تصاحب 
«توماس»یا«میتزی» رسیدگی کند.ابت‌داخانم 
«هیکس» ادعای خود را مطرح کرد سپس «داگلاس» 
باچهره‌ای غمزده و معصوم در جایگاه شهود ایستاد و 
به پرسش‌های دادستان پاسخ گفت.سرانجام قاضی 
دستور داد که گربه رابه داد گاه‌بیاورند. در روز موعود 
«داگلاس» در حالی که گربه‌اش رازیر بغل گر فته وبا 
دست دیگرش جعبه مقوایی کوچکی راحمل می کرد 
وارد سالن داد گاه‌ شد.هنوز آن جانور راروی‌میز در 
برابر قاضی قر ار نداده بودند که همهمه‌ای از تعجب در 
ميان حاضران در داد گاه‌در گرفت. آن جانور به طرز 
چشمگیری عوض شده بود. دیگر اثری از بالهاییش 
دیده نمی شد! خانم «هیکس» فریاد کشید: این گربه 


من ند نیست! 


قاضی او را وادار به سکوت کرد. سپس با دید گانی 
سؤال برانگیز به «داگلاس» نگریست. «داگلاس» 
که سخت دستپاچه به نظر می‌ ر سید با صدای لر زانی 
گفت: عالیجناب. متأسفم. گر به من در ماه ژوییه, بال 
ريخته است! 

دیگر بارهمهمه‌ای در میان حاضران در گرفت. 
رییس داد گاه‌چند بار چکش خود رافرود آورد ومردم 
رادعوت به آرامش کرد.هنگامی که سکوت بر قرار 
شد «دا گلاس» با همان لحن صادقانه خود افزود: 

-من بالهای او را دور نریخته و نگاه‌داشته‌ام! 

سپس در جعبه مقوایی را گشودواز داخل آن 
گلوله‌بزرگی از موبیرون کشید. خانم «هیکس» از جا 
برخاست و دوباره فریاد زد: 

-امااین گربه» «میتزی» من نیست! 

قاضی سری تکان داد و یکبار دیگر چکش خود را 
فرود آورد.بااین اعتراف خانم «هیکس» موضوع خود 
به خود حل شده بود. پر ونده مختومه اعلام شد. داد گاه 
حق سر پر ستی «توماس» رابه «دا گلاس» سپر د و خانم 
«هیکس» را نیز به خاطر ایجاد مزاحمت به پرداخت 
نک دار چریمه کرم کر دا 

به‌اين ترتیب «داگلاس» و خانواده‌اش» گر به 
عجیب و غریب خود را با خود به خانه بردند. حالا این 
گربه کمترین تفاوتی با دیگر همنوعان خود نداشت! 
درهمان زمان شایع شد که احتمالً افرادی با استفاده از 
فرصت گربه بالدار راربوده و با گربه‌ای عینا شبیه آن 
عوضی کرد ند آنبالهای پش_مالورانیزیرای طبيعی 
جلوه دادن موضوع بر جای نهاده‌اند! 

اماواقعیت هر جه‌بود از آن پس شهرت‌شگفت انگیز 
این گربه بالدار به پایان رسید. دیگر کسی برای دیدن 
آن اشتیاقی نشان نمی داد و «توماس» بقیه عمر خود 
رامانند گربه‌های معمولی سپری ساخت. خانواده 
«شلتون» نه تنها مشتریان خود رااز دست دادند بلکه 
بایک مشکل جدید روبر و شدند. زیر | شهرت. سلیقه 
وتوقع‌این گربه نازنازی رابالابرده‌بود. دیگر حاضر 
نبودغذاهای معمولی وارزان قیمت بخوردا زیر ادر 
دوران شهرت تنه ابه خوردن گوشت خام رغبت 
نشان می‌داد. آنهم گوشت لخم تازه‌ای که از آن خون 
چکه کند! همین موضوع سبب شدهبود که ب رخی از 
جانورشناسان. آن را موجود فرضی بین گربه و خفاش 
به شمار آورند که نسل ان بسیار کمیاب بود! 

در خاتمه بد نیست به این موضوع اشاره کنم که 
خداون د هیچ چیز رادر عالم بدون حکمت نیافریده 
است.راستی هیچ فکر کرده‌اید که‌اگر گربه‌هابال 
داشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟ یک ضرب‌المثل قدیمی 
فارسی وجود دارد که می‌گوید: «گربه مسکین اگر پر 
داشتی, تخم گنجشک از هوا برداشتی!» 

گر به‌هاا گر بال داشتند دیگر پر نده زنده‌ای بر جای 
نمی‌ماند! این مثل امروزه‌در باره انسانهای بد نهادی به 
کار می رود که‌اگر چاره می یافتند از هیچ تجاوز و ظلم 
و ستمی به مردمان, رویگر دان نبودند! 


شماره آینده: چند ماجرای فراموش نشدنی! | 


رفتارهاوواکنش ها 


این طرف و آن‌طرف می‌رفت و دیگر هیچ قایق 
به وضوح گیج و بدون تعادل به نظر می‌ر سید.اما 
از دور سرانجام قایقی را که الین سوار بر آن بود 
تشخیص داد. او با اشاره دست در تلاش بود تابا 
الین خداحافظی کند. اما الین با تمام قدرت جمله‌ای 
رافریاد می‌زد که مایکل در میان آن همه سر و صدا 
قادر به شنیدن آن نبود. و سرانجام همه کسانی که 


در قایق الین نشسته بودند بااو همصداشدند و برای 
اینکه مایکل معنای جمله الین را دریابدههمگی 
همزمان با الین فر یاد زدند:«مایکل... شنا کن...» 

و آن گاه همگی با حر کات دست خود سعی 
کردند تاادای شنارادر آورند تامایکل متوجه 
مفهوم مورد نظر آنها شود مای کل نگاهی به دریا 
انداخت. او می‌دانست که قادر به شنا آن هم برای 


بیشتر از دویست متر در امواج پر تلاطم اقیانوس 
اطلس نبود. ضمن آنکه قایسق هم هر لحظه دور تر 
می‌شد. سرانجام قدرت عشق کار خود را کرد و 
مایکل کفش‌های خود را از پای خود بیرون آورد 
وروی لبه عرشه رفته وبا شیرجه‌ای بلند به 
داخل آب جهید. همه قایق سواران همراه با الین 
این صحنه را مشاهده کردند و از متصدی قایق 
التماس کنان تقاضا کر دند تالحظه‌ای تأمل کند. 
چرا که قایق اکنون بیشتر از سیصد متر از کشتی 
دور شده بود و منطقی هم همین بود چرا که قایق 
نجات باید حتما از کشتی در حال غرق شدن فاصله 
بگیرد تا همراهب جریان فرو رفتن کشتی قایق تجات 
هم غرق نشود. اماالتماس‌ها کار خود را کرد و 
متصدی قایق به سرنشینان گفت که تنها برای پنج 
دقيقه توقف می کند و پس از آن هر اتفاقی هم رخ 
داده باشدبه حر کت خود ادامه می‌دهد و آنگاه 
سرنشینان شروع به تشویق مایکل کر دند تا بیشتر 
تقلا کند. البته صدای آنها به مایکل نمی‌رسید اما 
همه آنها از جان و دل می‌خواستند مایکل خود رابه 
قایق برساند. مایکل ابتدا یک صد متر رابا قدرت 
شنا کرد. اما توان او به پایان رسیده بود وسرعت 
مایکل کش وسیس ش ابا یی دس رالدامه 
داد. او یکصد متر دیگر راهم در همین حالت طی 
کرد. حالا دیگر صدای سرنشینان قایق را به وضوح 
می‌شنید که فریاد می‌زدند:«مایکل شنا کن... 
مایکل تو می‌توانی... مایکل نفس بگیر...» مایکل در 
حدود چند متر دیگر راهم شنا کرد و در حالی که 
تنها ۰ ۵متر تاقایق مانده بود دست و پای‌او در اب 
سرد اقیانوس اطلس آن هم در منطقه نیوفاندلند 
که معمولاً یخبندان است دیگر کاملا بی حس شده 
بود و او توان حر کت دادن آنها رانداشت. سرانجام 
مایکل سرش رااز شدت یاس و نومیدی تکان داد و 
فریاد زد:«الین تو برو و برای من وبه جای من زنده 
بمان...»اما الين دست بر دار نبود. در همین لحظات 
سکاندار که تا کنون اصرار بر حر کت هر چه زود تر 


داشت ناگهان با شیر جه از قایق به داخل آب پرید 
و متعاقب آن چند مرد دیگری که در قایق نجات 
بودند هم به داخل آب شیرجه رفتند. آنها همگی 
به دنبال نجات مایکل بودند. در این میان خانم ها 
هم در قایق سکان آن رامحکم گرفته بودند تااز 
مردان خود رابه مایکل که از شدت خستگی در 
حال رفتن به زیر آب بود رساند. و هر کدام یک 
طرف بدن او رااحاطه کرده وبه سوی قایق اورا 
رهنمون شدند. دو دقیقه بعد همگی به قایق رسیده و 
در حالی که به شدت خسته بودند. خود رابه داخل 
آن انداختند. الین هم لحظه‌ای بالین مایکل رات رک 
و ا ی ا ی 
خی س مایکل را گرم کند. پس از چند دقیقه که 
خستگی‌ها به در رفت.مایکل سر جای خود نشست 
و پس از سپاسگزاری از همه دست در جیب شلوار 
خود کرد وبسته‌ای کوچک ام ازیبا که‌البته از ان 
آب می‌چکید را از جیب خود خارج کرده و آن گاه 
آن را باز کرد وانگشتری زیبایی از درون بسته به 
نمایش در آمد. مایکل آنگاه بسته را در برابر الین 
گرفت و گفت:«حالا که مر انجات داده‌ای, چاره‌ای 
نداری به غیر از اینکه با من ازدواج کنی...»پس از 
ان همه وحشت فاجعه و غم و ناراحتی و اتفاقات 
عصبی کننده که سرنشینان قایق با آن مواجه بوده 
و یا شاهد آن شده‌بودند.انسانیت, عاطفه, عشق و 
اميد به آینده‌ای که در سخنان رد و بدل شده‌میان 
مایکل والین نهفته بود لبخندی رابر لبان آنها 
جاری ساخت. از میان دو هزار و دویست مسافر 
تایتانیک تنها ۷۰۰ نفر که امکان استفاده از قایق‌های 
نجات راداشتند. زنده‌ماندند ویک هزار و پانصد نفر 
جان خود را از دست دادند. پس از سانحه تایتانیک 
بود که قانونی در کشتیرانی بین‌المللی به تصویب 
رسید که بر اساس آن ظرفیت قایق‌های نجات باید 
برابر با تمامی تعداد مسافران و خدمه کشتی باشد. 
بعدها | تفاق افتاد 

دانشگاه هار وارد رسید. چند اصل قانونی را به عنوان 
شروط برای فارغ التحصیل شدن از هاروارد برقرار 
کرد مانند میانگین نمرات خوب.و رد نشدن در 
هیچ کدام از دروس وغیره. اما حضور یکی از موارد 
همگان رابه تعجب انداخت... مای کل اعلام کرد 
که هر فارغالتحصیل از هاروارد باید قادر باشد تا 
دویست متر رابدون توقف شنا کند. در پاسخ به 
منتقدان این شسرط عجیب مایکل اعلام کرد که 
همین قانون در زمان لازم بسیاری را از کام مرگ 
تات می ار ازارد وچ همان 
گونه که قرار گذاشته بو دند صاحب دو فرزند پسر 
و دوفرزند دختر شدند. آنها نام یکی از پسرهارا 
تایتان و دیگری رانیک گذاشتند! 
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6 ( شفه کولد 


در تاریخ سینماء لحظات به یاد ماندنی در فیلم‌ها 
وجود دارد که نه تنها صحنه کلیدی و سرنوشت ساز 
در فیلم محسوب می‌شوند بلکه در میان هزینه‌بر ترین 
صحنه‌های‌فیلم هم قرار دارند.در این میان‌می‌توان 
از صحنه سفینه فضایی و کره‌مشتری در فیلمی به 
بادماندنی از استانلی کوبریک که تحت عنوان 
«اودیسه فضایی سال ۰ ۲ نام برد که در 
سال ۱۹۶۸ بیش ازیک میلیون‌دلارهزینه 
دربرداشت ویاصحنه آتش‌سوزی 


آتلانتادر فیلم عظیم بر باد رفته 


که‌درسال ۱۹۳۹ نزدیک چهارصد هزار دلار هزینه 
داشت.حتی می‌توان از صحنه نبر د ميان سا کنان فضا و 
زمینی‌های مهاجم در اثر سنگین جیم ز کامر ون موسوم 
به«آواتار» گفت که دررسال ۰۹ ۲۰.دواز ده‌میلیون 
دلارخرج آن‌شد.ام ادراین‌بین وهمان گونه که 
در تصویر هم نشان‌داده شده پر خر ج‌ترین صحنه 
در تاریخ سینماهمانالحظه غرق شدن کشتی عظیم 
تایتانیک می‌باشد که به واقع شصت میلیون دلار هز ینه 
دربرداشته و کار گر دان‌هم طبق معمول فیلم‌های 
پرخرج همانا جیمز کامرون مشهور می‌باشد. 


طی همین یکی دو دهه پیشتر «مل گیبسون» در اوج آسمان‌ها سیر می کرد. او با 
کار گر دانی اثری بز رگ و قد رتمند چون «شجاع دل» به دریافت جایزه اسکار نائل 
آمد وباچنداثر مشهور دیگر که طیف وسیعی از موضوعات جنجالی رادر بر می گرفت 
خود را به عنوان کار گردان و ستاره مطرح روز تثبیت کرده‌بود.اما آن گاه رسید 
زمان‌هایی که سقوط مل گیبسون رادر بر داشت. شر کت در دو سه فیلم شکست 
خورده‌در گیشه و همچنین بیان مطالب جنجالی و حتی صحبت‌های نژ اد پر ستانه 
ومحک وم کننده‌بانوان ویکی دو 
در گیری و مرافعه در رستوران‌ها 
واا کی وم میت ۱ 
مل گیبسون از برج عاج خود فرو 
افتد. به ویژه سال گذشته سالی 
بود که تنها به گفته شخص مل 
گیبسون. فراموش کردن آن 
بهتر است. 

درگیری‌های عاطفی مل 
گیبسون ومشکلاتی کهبا 
فرزندان خودش پیدا کرد.باعث 
شدتامل گیبسون حتی از نظر 
مالی‌هم که‌هیچگاه مشکلی 
نداشت. در مخمصه قرار گیرد. 

در هر حال او عزم خود را 
جزم کر ده که از اغاز سال تغییر 
رویه دهد واين کار راباشر کت 
دریک اثر سینمایی ارزشمند 
آغاز کرده است. حال بايد دید 
که آیااوموفق می‌شود تابه 
روزهای خوش گذشته‌اش باز 
گرددیانه؟ 


سیر 
ر 


ارو ۳۵۰۹ 


زنی را که در تصویر مشاهده می کنید به‌هیج بیماری 
خطر نا کی مبتلانیست امامشکل او قحطی کشنده‌ای‌است 
که منطقه زند گی |ورافرا گر فته و خودش یکی از قربانیان 
آن می‌باشد. اودر حقیقت تنها گرسنه‌و تشنه‌است.اورا 
که در منطقه‌ای واقع شده در فاصله ۰ ۴ کیلومتری از شهر 
کیساتانگی در کشور وقیر (کنگوی سابق) زند گی می کند تعدادی از کار کنان ضلیب 
سرغ بین‌المللی در برانکاردی که از بمبوس_اخته شده‌قرار دادهاند تاشایدبامنتقل 
کدی او به بیمارستان موفق به نجات جان او بشوند. اماواقعیت این است که حال 
او بسیار وخیم است. این زن به همراه دویست و پنجاه هزار آواره دیگر از قوم هوتو, 
به خاطر قتل عامی که در کشور خودشان یعنی رو آندا توسط توتسی‌هاروی آنها 
اعمال می‌شد.از روآ ندا گریخته و به زئیر پناه آ ورده‌بودند. غافل از اینکه زثیری‌ها 
برای غذای مردم خود دچار اشکال می‌باشند چه بر سد به اینکه یک چهارم میلیون 
آواره گرسنه هم وار دمملکت آنها شود. مراجع بین‌المللی باسیاسی کاری,ماجرا 
رانادیده گرفته و در نتیجه قحطی وحشتناکی میان هوتوهای مهاجر افتاد که نشانه 
آن رادر تصویر مشاهده می کنید. 


نام او جرج داتفورد است و او هم مانند بز رگترین شکارچی تمساح و 
کورو کودیل در تاریخ یعنی کورو کودیل دندی.نام و آوازه‌ای برای خود 
به جای گذاشته است. اما یک تفاوت واقعی ميان این دو وجود دارد. در 
حقیقت در حالی که دندی که اصلاً استرالیایی است تنها به دنبال شکار و 
فروش پوست واستخوان‌ها و حتی دندان‌های‌این حیوان البته در مناطق 
آزادمی‌باشد. جرج داتفورد همان گونه که در تصویر هم نشان داده‌شده: 
درپی نجات کورو کودیل‌هاو سوسمارهایی است که یا در نبردهای‌میان 
خود ویااسب آبی مجروح شده‌اند ویادر دام‌های‌انسانی گر فتار آمده‌اند 
که پس از آزادی هم باید جراحات انها مداوا شود. 

او تا کنون به تنهایی صد‌ها کور و کودیل رااز مر گ حتمی‌نجات 
داده‌وبه خاطر تلاش‌های اواست که در چند منطقه. کورو کودیل‌از 
فهرست حیوانات در خطر انقراض نسل خارج شده است. داتفورد یکی 
از کسانی است که سال هابه دنبال ممنوعیت شکار کورو کودیل بوده 
والبته خودش می‌داند که اشکال عم ده در این میان فقر مطلق مردم 


مناطق است که یک لاشه کورو کودیل می‌تواند مواد غذایی برای یک خانواده را در او معتقد است که تاچنین فقری ریشه کن نشده شکار بی‌رویه و غیر قانونی 


طول سال تأمین کند. 


هلندی‌هارادر پر ورش گل و سلیقه و علاقه‌ای که در آن به کار می گیرند 
در جهان بدون رقیب می‌شناسند و اصولاً یکی از نام های مستعار برای کشور 
هلند هماناسرزمین گل‌هامی‌باشد.امااکنون همین هلندی‌ها که روزی تنهابا 
رنگهای طبیعی و اصلی در گلها کار می کر دند به تکنیک تازه‌ای‌روی آوردند 
که به آن طراحی رنگ در گل گفته می‌شود. 
دراین تکنیک هلندی‌ها که همواره‌در امور مر بوط به گل پیشتاز محسوب 
می‌شوند به تر کیب رنگهای مختلف وبه وجود آوردن رنگ‌های تازه اقدام 
کرده‌ان د که‌مثال‌ه ای آن‌رادر تصویر زیبای گلهامشاهده‌می کنید.در 
حقیقت هیچ کدام از رنگهایی که در گلهای تصویر مشاهده می کنید. اصلی و 
۱ اوریجینال نمی‌باشند هر یک 
از تر کیب رنگهای مختلف 
در آزمایشگاه به وجود 
آمده‌ان د. حتی در پاره‌ای از 
موارد هلندی‌ها به دنبال 
اسامی تازه‌ای هستند که 
رنگ‌ه ای تلفیقی و تازه به 
وجود آمده‌رابا آن اسامی 
شناسایی کنند. 


کورو کودیلها هم ادامه می‌یبد 


یکی از عجیب‌ترین مدل‌های تازه‌لباس در غر ب‌همانامدل‌های لباس پاره‌می‌باشد که 
در تصوير هم نمونه آن و فروشگاهی که فر وشنده‌اینگونه لباس می‌باشد, نشان داده شده 
است.البته معلوم نیست به چه دلیل, پارچه مرغوب و گرانقیمت رااینگونه له می کنند 
ونام آن راهم مد ومدل می گذار ند! اماواقعیت این است که به ویژه در نوجوانان غربی این 
گونه لباس‌ها که دارای 
آستین‌ها یا سرزانوهای 
پاره می‌باشند. مورد 
توجه قرار گرفته است 
و اکنون به فرهنگ‌های 
دیگر در حال سرایت 
است.در این میان ما 
حتی دستکش‌های پاره 
راهم مشاهده‌می کنیم 
که اصولاً هدف از 
مصرف دستکش را 


که‌همانا پود شر دست 


می‌باشد. زیر سوال برده 
است. در واقع پاره بودن اینگونه 
لباس‌ه او اضافات آنها حرف اول را 
می‌زند. حتی در مورد شلوار و پیراهن 
جین هم این مدل که با نام سنگشور شناسایی 
شده مشاهده‌می‌شود که شخص استفاده کننده 
راقادرمی‌سازد تابادست وانگشت خود در زانوی 
شلوار وی آستین پیر اهن سوراخ وپار گی ایجاد کند این 
در حالی است که بسیاری از آفریقایی‌ها حتی از لباس 
پاره‌هم برای پوش‌اندن خود بر خوردار نیستند. حال 
این تخریب یک پارچه و لباس و خطاب کردن آن به 
عنوان مد به واقع منطق و عقل را پس می‌زند. به ویژه 
انکه دریابیم متأسفانه در کشور خودمان هم عده ای 
از این فرهنگ نابخر دانه تبعیت می کنند. 


تسه 
اشر ۰ محا کی ۳۵ 


دود گار دست‌.به کسی که ږداند وقت خو د ر ا چگو نه مصر ف کند قوق العاده مم دان است 


د آدبودری 


چهار سال پیش زمانی که «رایان مار گیز »به دنیا 
آمد هیچ کس باور نمی کر د او باداشتن قلبی بیرون از 
سینه حتی یک روز زنده بماند. 

شرایط این کود ک زیباطوری‌بود که یزشکان 
هیچ امیدی به زنده بودن او نداشتند. این نوزاد علاوه 


براینکه قلبش در جای خود ش نبود. در طول دوران 
جنینی نیز به طور کاملرشد طبیعی ند اشت ومی‌توان 
گفت.او تنها نوزادی بود که علاوه بر نارسایی قلبیباز 
نظر فیزیکی نیز با مشکل بسیار بزرگی دست و پنجه 
نرم می کرد. با تمام این شرایط پدر ومادر «رایان» 
هی چامیدی به زنده بودن اونداشتند وپیشاپیش 


قتلخیبانی همسر میفه‌ای 
چندی پیش مردی در خیابان سرافرازان مشهد 
در حلقه محاصره مردم گرفتار شد و وقتی پلیس خود 
رادر محل حادثه رساند.باجسدزن ۳۵ساله‌ای 
روبرو شد که به طرز فجیعی با ضربه‌های چاقو به قتل 
رسیده بود. 


میدانی زد و دریافت که زن جوان سوار بر خودروی 


اژانس در حال عب وراز خیاب ان بوده که‌همسر 
صیغه‌ایی‌اش راه خودروی انها رابا خودرویی بسته 


و باپیاده شدن از خودروبه سوی زن جوان می‌رود 
وباعصبانیت وشکستن شیشه اتومبیل آژانس چند 
ضر به چاقوبه زن جوان می‌ز ند و سپس وی رااز خودرو 
بیرون کشیده‌وبیرحمان ه چند ضر به چاقود یگر به 
او وارد کرده و او را نقش زمین می کند. براساس این 
گزارش, وقتی پلیس متوجه شد قاتل شوهر صیغه‌ای 
اوبوده است اورادستگیر می کند. وی در بازجویی 
گفت: ۱۲ سال پیش بااین زن آ شنا شدم. پس از مدتی 
کنیم.امامن همسر و بچه داشتم و سرانجام بعد از چند 
ماه‌بدون اطلاع همسرم وی رابه عقد موقت خود در 
آوردم وبرایش خانه‌ ای در مشهد اجاره کرده‌و در این 
مدت هزینه زند گی وی رابه طور کامل تأمین کردم 
تااینکه چندی پیش رفتار همسر صیغه‌ای‌ام به طر ز 
عجیبی تغییر کرد و خیلی سرد شد و این رفتارش مرا 
خیلی اذیت می کرد به همین خاطر رفت و آمدهایش 
رازیر نظر گرفتم. تا اینکه پی بردم همسر صیغه‌ام با 
مرد جوانی اشناشده و قصد دارد با او ازدواج دائم 
کند.ابتدا خواستم وی رااز تصمیمش منصر ف کنم. 
اما موفق نشدم. در اینجا بود که تصمیم گر فتم از او 
گذشتم وصبح روز حادثه او را تعقیب کردم تاوی را 
درمسیر خانه به محل کارش به قتل برسانم ووقتی 
سوار خودروی |ژانس شد پس از خارج شدن از محل 
نقشهام رااجرا کردم. این زن با زند گی من بازی کرد 
ومرابه خاک سیاه نشاند و تنها انتقام می‌توانست مرا 
آرام کند. 

بنابه‌این گزارش با توجه به اعترافات تکان دهنده 
این مرد خشمگین وی پس از بازسازی صحنه جنایت 
روانه زندان شد. 


کود کی باقلب بیرون از سینه 


مرگ او راپذیرفتند. 

دراين میان تمام امید شان به خدا بود و به پزشکان 
اختیار تام دادند تافرزندشان رابه اتاق عمل ببر ند. تا 
اتاق عمل بیر ون آمد. حالا «رایان» ۴ساله است واز 
آن‌نارسایی قلبی وحشتناک ودردآور تنهااثر زخمی 
روی‌سینه‌اش باقی‌مانده‌است.قابل ذ کر است پ زشکان 
وقتی‌اين کود ک در ۳ماهگی جنین بوددستور سقط 
اوراتوصیه کرده‌بودند.امامادرش حاضر به‌این کار 
نشد. مادر «رایان» می گوید:مانمی خواستیم مر تکب 
گناه‌شویم ودر چر خه طبیعی حیات اختلال ایجاد کنیم. 


همه‌چیززند گی خود | 

و رایان را سپرده بودم 

به خدا که در اين ميان 

خداوند کمکمان کردو 
بامعجزه‌رایان‌من‌حال | 

زن ده‌ودر کنارم نفس 

رای ان‌می‌ گویند:اودر 

حال حاضر می‌توان دبه راحتی چ 
زند گی کند.امادربز رگسالی ' 
نیاز به پیوند قلب دارد. 


پیک موتوری در وغین به دام افناد 


پیک موتوری کب جلب اعتماد مد یران پیک‌های 
موتوریوقتیمحموله‌های میلیونی به تورش می خور د 
در چشم به هم زدنی ناپد ید می‌شد. به دام افتاد. 

ماه گذشته مدیر یک پیک موتوری منطقه 
آریاشهر بامراجعه به کلانتری به مأموران گفت:به 
یکی از پیک‌های موتوری شر کتم. به نام «افشین» ۴ 
لپ‌تاب برای تحویل به شر کتی خصوصی تحویل 
دادم ولی آنها راسرقت کرده و گریخته است. 

بدین تر تیب دادیار دستور داد تا تیمی از اداره 
آگاهی تهران‌واردعمل‌شوند. کار آ گاهان درنخستین 
اقدام مدیر پیک را تحت با زجویی قرار دادندواو 
گفت.افشین رااز طریق آگهی استخدام کردم .در 
چندین نوبت سرویس‌های مهمی رابرای تحویل 
باردراختیارش قرار دادم ووی نیز به خوبی و در 
کم‌ترین زمان آنهارابه‌مقصد رساند تااینکه‌وی 
راب رای تحویل چه ار لپ‌تاباعزام کردم.امادیگر 
از وی خبری نشد. با توجه به ادعاهای مدیر پیک. 
کار آ گاهان با توجه به احتمال وقوع سر قت‌های دیگر 


راننده یک اتوبوس مسافربری وقتی به حر کات 
یکی از مسافرانش که دختر نوجوانی بود ظنین شد. 
با احساس مسوّولیت و وظیفه شناسی موضوع رابه 
پلیس اطلاع داد و دقایقی بعد او به افسران گشت 
کلانتری ۴ ۴ مشهد تحویل شد. 

این دختر جوان که «میترا» نام دارد در بازجویی 
گفت:مادر مشهد زند گی می کنیم. من می‌خواستم 
خودم رابه شهر دامغان برسانم تا شاید مادرم را 
پیدا کنم.من در اتوبوس فهمیده‌بودم راننده اتوبوس 
مرازیر نظر داردوسعی کردم بالبخندهایماورا 
خام کنم تامشکلی برایم به وجود نياید. ولی فکر 
هستم مرا به پلیس تحویل دهد. من زند گی سختی 
دارم.سالها قبل وقتی نوزادی سه ماهه بودم پدر و 
مادرم به خاطر اختلافات خانواد گی از همدیگر جدا 
شدند. من‌از روزی که خودم راشناختم زیر دست 
سنگدل بود.این زن به مواد مخدر اعتیاد دارد وپدرم 


یک دختر فراری تحویل پلیس شد 


به بررسی پر وند ه‌های مشابه پر داختند ودریافتند که 
سرقت‌های مشابه دیگری توسط پیک‌موتورسواری 
در محدوده‌مناطق غرب وشمال تهران صورت 
گرفتهاست.بدین تر تیب باتحقیقات وبررسی 
پرونده‌های شاکیان.مأموران اداره آگاهی دریافتند 
که وی در چند نقطه تهران به عنوان پیک موتوری با 
جعل مدا رک شناسایی فعالیت داشته است. بنابراین 
کا رآ گاهان با بهره گیری از این اطلاعات موفق به 
شناسایی او شدند ودریک عملیات وی‌رادر پاساژ 
تجاری حوالی میدان خراسان دستگیر کر دند و 
همانجاازوی ۴میلی ون تومان پول برای دریافت 
بلیت هواپیما به دست آمد. اودر بازجویی گفت:اسم 
اصلی من بهروز است من در مناطق شمال و غرب 
تهران (در محدوده آریاشهر. ستارخان. یوسف آباد. 
نارمک,خیابان آفر یقاوجمهوری) پیک موتوری بود م 
وسرقت‌های زیادی داشتم وبااستفاده‌ازاین پولها 
اقدام به خرید یک اتومبیل کرده‌ام. وی در حال حاضر 
در بازداشت به سر می‌برد. 


رانیز معتاد کرده است او هر موقع عصبی و ناراحت 

میترادر حالی که آثار سوختگی و زخم‌هاروی 
پیش او قصد داشت مرا به لانه فسادی ببرد من این 
موضوع را با پدرم در میان گذاشتم اما چه فایده او 
مدام می‌گوید: دخترم تو تنهایاد گار مادرت برایم 
هستی من نمی خواهم تومراتر ک کنی و تنهایم 
بگذاری. چند بار می‌خواستم دست به خود کشی 
بزنم اما به امید دیدار مادرم چنین کاری رانکر دم. 
به هیچ قیمتی حاضر نیستم به داخل آن خانه بروم. 
نامادری‌ام برای تهیه خر جی موادش می‌خواهد مرا 
به فساد بکشاند. 

در پی اظهارات د ختر نوجوان پلیس مشهد پس 
از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی دختر نوجوان را 
با تشکیل پرونده وهماهنگی بامراجع قضایی تحویل 
سازمان بهزیستی خراسان داد. 


جاشنی‌هاو کاهش تأثیر منفی غذاها 

نتایجیک آزمای ش جدی د تایید کرد 
چاشنی‌ها و ادویه‌هایی مثل زر د چوبه ودارچین 
می‌توانند اثرات نامطلوب ناشی از خوردن 
غذاهای جرب را در بدن کاهش دهند. 

متخصصان تغذیه دریافته اند وعده‌های 
غقایے کے از ای افوا قات 
آنتیاکسیدانی رادر بدن تا ۱۲ درصد افزایش 
" داده‌ووا کنش‌انسولینیراتاحدود ۲۰درصد 
کی سر ری او 
غذای پر چرب می‌خورید خونتان مملو از تری 
گلیسیرید می‌شود.تری گلیسیرید نوعی چربی خون است. گر این اتفاق مکرروبه 
دفعات رخ دهد یااگر سطح تری گلیسیرید در خون بیش از حد افزایش پیدا کند 
احتمال بروز بیماریهای قلبی افزايش پیدا می کند. 

افزودن چاشنی‌ها و ادویه‌ها به وعده غذایی پر چرب موجب کاهش ۰ ۲درصدی 
واکتش تری گلیسیرید می‌شود. 

اکل دوه هادر کاهش فد ارا مسدیته شش مه دار ند و 
در نتیجه خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را کاهش می‌دهند. 


سکنجبین دوست کید ما 
دکترای تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پز شکی تهران گفت:سکنجبین از 
عسل و سر که ساخته می شود که مصر ف | ن نفوذ غذا به سلول‌های بدن از جمله 
سلول‌های کبد راافزايش می‌دهد. 
خدادوست اظهار داشت: 


بر اساس اصول طب سنتی ایران‌نوشیدن آب همراه‌باغذا موجب بر وز مشکلات 
گوارشی می‌شود. ‏ _ 

وی گفت: مصرف آب برای افراد گرم مزاج و کسانی که معده گر می‌دار ند مانند 
کود کان مفید است ولی کسانی که سرد مزاج هستند مصرف آب‌همراه با غذ | موجب 
افزایش سردی معده آنها می‌شود. 

وی‌افزود: مصرف زیاد آب همراه‌با غذا موجب افزایش سردی معده می‌شود و 
اگر این اصول رعایت نشود معده به تباهی کشیده می‌شود. 

خدادوست اضافه کرد: باید ۲ساعت قبل از غذا آب مصرف کرد تادر هضم 
غذااختلالی ایجاد نشود. 

سرد مزاجان نیز افرادی هستند که با مصرف مواد غذایی با طبیعت سرد مانند 
ماست.شیر پر تقال هند وانه و دوغ وا کنش نشان می د هند و مصرف این مواد موجب 


آفتایگر دان منبع غنی آنتی اکسیدان 

تخمه آفتابگر دان منبع غنی اسیدهای چرب ضروری. 
مود دی وا ‌هاو ای اک باس ای ا 
اسید چرب اولوئیک بوده که نقش مهمی‌در کاهش کلسترول 
بد وافزايش کلسترول خوب دارد. همچنین دانه آفتابگردان 
حاوی اسید امینه‌های ضر وری برای رشد انسان است.اين 
دانه با دارا بودن مواد آنتی اکسیدانی نقش مهمی نیز در خننی 
سازی رادیکالهای آزاد دارد. علاوه‌بر ویتامین این دانه یکی 
از مهمترین منابع تامین ویتامین ب کمپلکس نظیر نیاسین, اسید فولیک., تيامین 
پیر ود و کسین.اسید پنتوتنیک وریبوفلاوین است. کلسیم. آهن.منگنز,روی.منيزیم, 
سلنیوم و مس نیز به وفور در تخمه آفتابگردان یافت می‌شود. 


۵ رک 
با نوشیدن نوشابه زود رنج می‌شود 
کولادارموادی‌به‌ن ام کافئین و تئوبر ومین وجود 
دارد که‌موجب بر وزیبوست.حساسیت وزودرنجی 
می‌شود. به دلیل اینکه این مواد فوق‌العاده محر ک 
نوشابه‌موجب خرابی دریچه فم معده‌یا کار دینال 


معده می‌شود. 

وی گفت: آسیب دریچه فم معده موجب بروز 
نارحتی در معده‌می‌شود و هنگام خواب محتویات 
معده وارد حلق می‌شود یا به عبار تی موجب بروز 
ریفلا کس گوارشی می‌شود. 

ان خی ا ےا ع دیگرار ا راز ومع 
کار کرد معده‌ودستگاه گوارش است ومصرف آن‌موجب می‌شود تا آنزیم‌های 
گوارشی به‌اندازه کافی تولید نشود؛ در حقیقت هضم غذابه غلط به وسیله نوشابه 


انجام می شود. ب رخی از نوشابه‌ها مانند پیسی ۲نوع آنزیم به نام‌های پپسین و 
تریپسین راداراست که موجب هضم غذ اشدهوهمین امر موجب می شود.افرادی 
که معدهضعیفی دارند.بر اثر نوشیدن نوشابه آنزیم‌های گوارشی دربدن آنهابه 
اندازه کافی تر شح نشود و به مرور زمان دچار سوءهاضمه شوند. 


جلوگیری از سر ماخوردگی کود کان بدون دارو 
والدین معم ولا تمایل دارندهر کاری که می‌توانند انجام دهن د تاعلائم 
سر ماخورد گی در کود کشان بهبود یابد اماپزشکان دار وهای سر ماخورد گی و 
ضد سرفه راه ر گز برای خر دسالان زیر ۴سال توصیه نمی کنند. 

آ کادمی‌پز شکان خان واده در آمریکا چندین جایگزین مناسب رابرای بهبود 
علائم سرماخورد گی دراین گروهسنی ارائه کر ده‌اند که باید به جای دارواستفاده 
ن 

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نی وز متخصصان این آ کادمی توصیه 
می کنند: 

- کودک خود را به استراحت زیاد تشویق کنید. 

مایعات زياد به کودک خود بدهید. 

-برای درمان گرفتگی بینی از قطره‌های محلول آب نمک برای کود ک استفاده 

- به هنگام شب در اتاق کود ک یک دستگاه بخور سرد قرار دهید. 

شیر آب داغ رادر حمام باز کنید به طوری که حمام بخار کند وسپس از 
کود ک خود بخواهید در فضای بخار کرده حمام و خارج از وان بنشیند و بخار اب 
گرم را تنفس کند. 


رژیم غذایی بر رفتار انسان تأثیرمی گذارد 
دانشمندان آمریکایی اعلام کردند. »نوع رژیم 
غذایی‌همانطور که‌بر سایز کمرافر ادتأثیرمی گذارد : 
بر حالات روحی ورفتاری آنهانیز تأثیر گزاراست. ۱ 
آنهادر آخرین تحقیقات خود که در دانشگاه کلمبیا 
دریافتند.ررژیم غذایی‌سرشار از کالری؛چربی و 
قند همانطور که موجب افزای ش دور کمر افراد , 
می‌شود موجب افسرد گی و اختلالات روحی در 
آنهانیز می شود این در حالیست که‌میوه سبز یجات.روغن زیتون.غلات سبوس 
داروعدم مصرف گوشت همانطور که موجب کاهش سایز کمر می شسود موجب 
بهبود حالات روحی و رضایت خاطر انها از زند گی نیز می‌شود. 


۰ وار سح ۳۷ 
۰ ان ٩۹۰‏ 


قت و ضح مو جود ر امطلو ب تلفی نمی کنیم. و ضح مطلو ب 


ده 


در داهن است 


#د کن هر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


سلسله هخا وسا ن 


خلاصه شماره پیش :تار یخ‌تاراج رات آنجاگفت مکه اسکند ر در چند جنگ خونین 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۲) 


طوفانی به ناماسکندر 


اسکندرهنگام یکه سربازان دارارااسی رکرد.جوانا نآنهارابه بازار برده‌ فروشان 


توانست شکست‌های‌سختی به دا رابدهد واوراواداربه فرا رکند. د راین جنگ‌هابسیاری فرستاد. بقیه رانی زگ ردن زد.دراین جنگ غنیمت‌های بسیاری‌نصیب|وش دکه‌مهم ترین 


از سربازان‌ایران ی کشته شدن د که یکی از دلا یل شگر یختن شاه بود ز ی راجنگجو یان‌ایرانی 


کاملا دلسرد شدند و دانستند بیهوده شمشیر می زنند. 


هنگامی که اس‌کندر وارد خیمه مادر شاه و همسر و 
دختران او شد. آهسته به هفستیون گفت: 

-این بزرگ‌ترین غنیمت ماست. ما می‌توانیم در 
برابر زن ده تحویل دادن‌اين گر و گان‌هااز شاه‌ایران 
بخواهیم جای گنج شایگان را به ما نشان بدهد. 

گنج شایگان. د فینه بسیار پرارزشی بود که می گفتند 
شاه‌ایران جایی پنهان کرده و افزون بر خودش کسی 
جایش رانمی‌داند. اگر این گنج افسانه‌ای به دست 
اسکندر می‌افتاد. می‌توانست سراسر کش را بخرد 
وآقای جهان شود. این بز ر گترین خواسته او بود. 
می گویند روزی اسکندر به دیوژن خم‌نشین رسید و 
پرسید: چه کنم تادر جنگی که در پیش دارم پیروز 
شوم؟ دیوژن گفت: پس از پیروزی چه خواهی کرد؟ 
اسکندر گفت سراسر آسیارا تسخیر خواهم کرد. حکیم 
پرسید وسپس چه خواهی کرد؟ سردار جوان گفت: 
سراسر آفریقا و آنگاه همه گیتی را تسخیر خواهم کرد. 
دیوژن پر سید:هنگامی که همه جا را تسخیر کردی, چه 
خواهی کرد؟ اسکندر گفت: خواهم آسود. حکیم گفت: 
تو که هدفت آسودن اس چرااز همینک نمی آسایی 
وبرای آسودنت. این همه جنگ و کشتار می کنی؟ 
اسکندر دمی خاموش ماند سپس فر مود:از من چیزی 
بخواه! دیوژن گفت: جلو تابش آفتاب را گرفته‌ای.از 
اینجا برو تا افتاب مرا دریابد! 

باری..امادر وهمسر و دختران دارادر آن خیمه 
بودند و بسیار ترسیده بودند. سی‌سی گامبیس, مادر 
شاه به اسکندر گفت: 

ای شاه جوان! در سرزمین من آیین است که زنان 
و دختران رااسیر نمی کنند. در همه جنگ‌های ایران و 
یونان. هیچ پادشاهی از کوروش و داریوش و خشایارشا 
گرفته تااردشیرهای اول تاسوم وداریوش‌های دوم 
و سوم دختران و زنان رابه کنیزی نمی‌بردند تو نیز 
جوانمرد باش و فرمان بده مارا آزاد کنند. 

اسکندر لبخند زد و گفت: 

- من مانند خودم رفتار می کنم. به کوروش و 
داریوش واردشیر شمانیز کاری ندارم. آیین من‌این 
است که مردان رامی کشم» زنان و دختران و پسران 
جوان و زیبا را اسیر می کنم. ارز نده‌ترین‌شان رابرای 
خودم و سردارانم برمی‌دارم. بقیه را نیز در بازار برده 
فروشان به سکه‌های زرین تبدیل می کنم. 

هفستیون گفت: با این‌همه برده‌ای که ما روانه بازار 
برده‌فروشان کرده‌ايم. افسوس که‌بهای برده‌بسیار 
۳۸ گلا سے 


آنهاافراد خانواده شاه بودند... 


ایتک تاریخ تاراج را بخوانید واز بقیه ماجراها باخبر شوید: 


پایین آمده. شنیده‌ام بهای برده‌ای که تا دو سال پیش 
صد سکه بود. امر وز به ده سکه نقره رسیده است. 

استاتیرا روی در هم کشید و گفت: 

-یابه‌راستی تو همان اسکندری‌هستی که‌استادان 
بزرگی چون ارسطو داشته‌ای؟ گمان نمی کنم ارسطوی 
بزرگ به تو آموخته باشد که به انسان‌های آزاد به 
چشم بر ده بنگری. افسوس بر ما که دارا به جای زدن 
گردن تو, گریخت و مارا اسیر تو کرد. 

اسکندر چیزی نگفت واز آنجارفت. هفستیون 
گفت: دختران دارابسیار زیباو فریباهستند. آبا 
نمی‌خواهی آنها را به همسری ب رگزینی؟ 

-همسر آری اما نه اکتون. استاتیراو دخترانش 
از زیباترین و محترم‌ترین زنان جهان هستند. من در 
جشن عروسی باشکوهی آنهاراعقد خواهم کرد تاهمه 
ببینند چه شکوهی دارم! 

هفستیون درودی نثار کرد و گفت: حال به دیدن 
گنجینه‌ای برویم که دارا آن را گذاشت و گریخت. 

آنهابه خیمه‌ای‌بز رگ رفتند واز دیدن صندوق‌های 
بزرگی که آنجا بود. شگفت زده‌شدند. یکی از آنهاپر 
از گوهرهای درخشان و قیمتی بود. دو صندوق پر از 
سکه‌های طلا چهار صندوق پر از سکه‌های نقره هشت 
صندوق پر از جامه‌های زربفت و پرنیانء یک صندوق 
پر از نشان‌ها و شمشیرهای و دشنه‌های زرین و یک 
صندوق نیز پر از عطرهای نایاب بود. هفستیون گفت: 

-باورم نمی‌شود. تا کنون ثروتی حتی به اندازه یکی 
از صند وق‌های نقره ندیده‌ام چه بر سد به چنین گنجی... 
چرا داریوش سوم اینها را با خود آورده است. 

اسکندر گفت: من نیز هر گز چنین گنجینه‌ای 
ندیده‌ام امامی‌دانم که این همه ثروت دارانیست.اواین 
مقدار را که کمی از دارایی‌های اوست. با خود اور ده تا 
خرج کند.جامه‌ها و عطرها را نیز برای فروش و تجارت 
نیاورده. اینها جیزهایی است که داراو خانواده‌اش هر 
روز استفاده می کر دند و هر لحظه جامه‌ای می‌یوشیدند 
و گوهری بر خود می آویختند. 

هفستیون گفت: 

_طلاهایی که اینجاست بیش از صد تالان 
است( ۲۷۰۰ کیلو).اگر این گوشه‌ای از ثروت اوباشد. 
ببین ثروت اصلی او چند تالان خواهد شد. 

اسکندر لبخندی زد و گفت: 

-فردابه سوی شوش می‌رویم و دنبال گنج شایگان 
می‌گردیم. 

هفستیون کمی اند یشید و گفت: قبلا نیز به تو گفته‌ام 


ارو ۳۵۰۹ 


که اگر از مسیر خشکی برویم با عشایر ایرانی روبه‌رو 
خواهیم شد. آیا هنوز نمی‌خواهی با کشتی برویم؟ 

-نه| چند دسته قراول تعیین کن که جلوتر از سپاه 
خرکت کنند تاهمین که اثری از عشایر دید ند: خبرمان 
کنند تاراه خود راتغییر دهیم. هفستیون گر امیابه 
خیمه‌ات برو و امشب را خوش باش. از فر دا روزها و 
شب‌های سختی در پیش داریم. تائیس رانیز پیش من 
بفرست. از وقتی که بطلمیوس آن سربازان سیاه‌پوست 
راباخود آورده تاامروز تائیس راندیده‌ام.امشب 
می‌خواهم به جنگ و سیاسست فک نکنم و کمیبیسایم 
زیرااز فرداراه دور و درازی در پیش داریم و تاداریوش 
سوم رااسیر نکنم نباید به خوشگذرانی فکر کنم. 

سرانجام داربوش سوم 

داریوش همراه‌ده‌س باز کاست. شکسته و خسته 
به سوی شهر اربیل رفت. هنگامی که داریوش بر اسبی 
جهید و گریخت.این‌ده‌سرباز نیز دنبالش رفتند تا 
شاه تنهانماند. گفته بودم که کاست‌ها مر دانی درشت 
اندام و دلیر بودند که در این جنگ با تبر می‌جنگیدند و 
توانسته بودند تعداد زیادی از هوپ‌لیت‌های اسکندر 
رابکشند. در مسیر دارابه اربیل چند بار برخی از 
راهزنان به طمع جامه‌ه ای فاخر داراو گوهرهایی که 
به خود آويخته بوه به آنا حمل ه کردند ولی‌هر بر 
کاست‌ها آنها را کشته یا رانده بودند. هنگامی که دارا 
به اربیل رسید. گروهی از بزر گان شهر به پیشوازش 
آمدند و فرمودند در شهر کوس و کرنای شادی بزنند و 
مردم مقدم او را گرامی بدارند. شاه از دیدن مردمی که 
بیشترشان کود ک و دختر و زن وافراد کهن‌سال بودند. 
روی در هم کشید و پرسید مردها کجایند؟ گفتند هیچ 
مردی نمانده و همه به فر مان خودت که بسیج عمومی 
داده‌بودی, به سپاه تو پیوستند. دارادانست نمی تواند به 
نیسروی نظامی اربیل تکیه کند زیر اهمان گوته که گفته 
بودند. افزون بر پنجاه‌جوان کشاورز کسی در اربیل 
نبود که توانایی جنگیدن داشته باشد. دارافر مود همان 
پنجاه نفر را مسلح کنند و با او همراه سازند. 

داراچند روز در اربیل ماند سپس به سوی سرزمین 
پارت‌هارفت زیر امیدوار بود در آنجا بتواند لشکر 
تسبتا خوبی فراهم کند. یکی از کسانی که در این سفر 
با دارپوش سوم همراه شد هاخماگ نام داشت که 
با هخامنشیان و شاهزاد گانش نسبت دوری داشت. 
هاخماگ به شاه پيشتهاد کرد نخست به هگمتانه برود 
وهرچه می‌تواند سر با زگیری کند سپس به قلمرو 
پارت‌ه ابر ود زیرااگر شاه بخواهد باهمین شصت 


نفری که با خود دارد نزد پارتی‌ها برود. شکوهش به 
باد خواهد رفت. شاه پیشنهاد او را یذیرفت وبه او گفت 
همیشه کنارش باشد و اگر نظری داشت. آن رابه شاه 
بگوید. پیشنهاد هاخماگ سودمند بود زیرادر هگمتانه 
توانست هفت هزار نفر گرد آورد و تاوقتی هم که به 
خراسان و پارت نز دیک شود. پنج هزار نفر دیگر به او 
پیوستند. مردم دامغان که خبر داشتند دارادرحال 
گردآوری سپاه‌است. همه جا جار زدند که هر کس 
مهری به میهن و زوری در بازو دارد. به دامغان بیاید تا 
همراه شاه به جنگ اسکندر گجستک برود. گجستک 
یعنی ملعون. ایر انی‌ها پس از باخبر شدن از جنایت‌های 
اسکندر به او لقب گجستک دادند. 

حاکم دامغان به پیشواز دارارفت وبه او خبر داد که 
تا چند روز دیگر ده هزار نفر به دامغان می آیند تاشاه 
راهمراهی کنند. شاه بسی خر سند شد و منتظر رسیدن 
سربازان شد تاسپس به باختر برود. 

آن‌روز چون به شب رسید. هاخماگ به دار| گفت 
خوب است در دامغان بمانیم و به همه جا پیک گسیل 
کنیم تاسربازان خود را اینجا بفرستند زیرااینک 
دامغان خودبه‌خود مر کز سر باز گیر ی شده‌است. شاه 
نپذیرفت و گفت باید به باختر برود زیرا آنجاشهر 
بزرگی است که اگر دامغان رابه باختر ترجیح دهم. 
حاکمش, بسوس که از دوستان قدیم من است. خواهد 
رنجید.هاخماگ گفت شنیده‌ام اسکندر جار زده که 
هر کس تو رازنده یا مر ده به اوبدهد هر چه که بخواهد. 
رواست. دارا فر مود: 

-سال‌ها پیش» هنگامی که هنوز شاه نبودم. بسوس 
از کسانی بود که اردشیر سوم او را آزرده بود. به من 
پناه آورد. روزی که شاه شدم.او راحا کم باختر کر دم. 
من واودریک روز متولد شده‌ايم.هر دو شصت سال 
است که زند گی می کنیم. ِ 

دارابه سخنان هاخماگ اهمیتی نداد وباحا کم 
دامغان و دیگر بزر گان به شادخواری نشست. بامداد 
دومین روز خبر آوردند که لشکری بی‌شمار به سوی 
شهر می آید. شاه و حا کم دامغان به بام رفتند و دید ند 
از دور سیاهی لشکری بز رگ به چشم می‌خورد. همه 
بسیار هیجان‌زده شدند زیرابااین که چشم به‌راه 
رسیدن نیروی کمکی بودند. انتظار چنین لشکری را 
نمی کشیدند. آنها می‌دانستند دارا با چنان لشکری 
می‌تواند به جنگ اسکندر برود و پیروز شود. 

شاه وحاکم دامفان و چند تن از بز ر گان همراه 
باهزار سرباز قراول و یساول از شهر بیرون رفتند تا 
آن لشکر راتحویل بگیرند. مردم در شسهر پایکوبی 
می کر دند واز بلندی‌ها به شاه و حاکم دامغان و هزار 
نفرش می‌نگریستند که در برابر عظمت سپاهی که به 
یاری آنها آمده بودند. چون نقطه‌ای بود مقابل جوهری 
ريخته بر کاغذ. 

شادی مردم بیش از نیم پاس دوام نیاورد زیرا 
هنگامی که شاه به آن لشکر رسید. ناگهان آنها به 
شاه و حاکم دامغان وسربازان آنهاتاختند و جنگی 
غیر منتظره روی داد. کسی سر درنمی آورد چه شده 
است اماهنگامی که داریوش سوم را که زخمی شده 
بود. دستگیر کر دند و با خود بردند.باواقعیت تلخی 


روبه‌رو شدند: آنها نیروهای کمکی نبودند. سربازان 
باختر بودند که به فرماندهی حاکم خود بسوس به 
شاه تاختند و دستگیرش کردند تااو رابه اسکندر 
تحویل دهند. 

بسوس پس از کشتن حاکم دامغان و اسیر کردن 
دارا؛ بااین که می‌توانست دامغان را تسخیر و ویران 
کند. از جنگ دست کشید وبه باختر بر گشت. دارا 
دوزخم برداشته بود واز شانه راست و بازوی چپش 
خون می | مد. بسوس نه به دیدن او رفت نه برای 
درمان زخم‌های ش فرمانی داد. در باختر داریوش 
سوم را به زن دان انداختند. بی‌دارویی و مراقبتی. از 
نگهبانان شسنیده بود که بسوس با دستگیر کردن دارا 
به مردم باختر خدمت بزرگی کرده است زیرا خواه 
ناخواه اسکندر خواهد آمد.اومردی گجستک است و 
تا کنون هر جا که رفته مردمش راقتل‌عام کرده است. 
اکنون که بسوس می خواهد داریوش سوم رابه اسکندر 
هدیه کند.اواز کشتن وویران کر دن باختر خودداری 
خواهد کرد. 

دارااز شنیدن چنین سخنانی افسوس می‌خورد 
واز خود می‌پرسید چراپادشاه بز ر گ‌ترین دودمان 
پادشاهی جنین خوار شده که مر دمش او را به دشمن 
می‌دهند تا کشته نشوند ؟ باز با خود می گفت: 


-من چه پاد شاه سعاد تمندی هستم زیر | خونبهايم. 
زنده ماندن مردم من است. 

داراتاب‌نداشت در زندان بماند تااسکندر گجستک 
از راه بر سد و بسوس خائن او رابه دشمن تسلیم کند. 
روزی از یکی از زندانبانان خواست برايش شو کران 
بی‌اورد. زندانبان نپذیرفت. دارا برایش توضیح داد که 
ایرانی کسی است که به شاهش وفادار باشد. خیانت 
کردن به شاه گناهی نابخشودنی است. فر مان مرا که 
پادشاه تو هستم» در گوش گیر و برایم شو کران بیاور! 
دشمن نباید به زنده من دست يابد. زندانبان گفت 
من از بسوس فرمان می گیرم نه از تو. از تو چیزی 
می پر سم. راستش رابگو چه شد که هخامنشیان باشکوه 
به دست جوانی مقد ونی به باد رفت؟ دارا کمی اند یشید 
و گفت: 

-کارهای خرد رابه‌افراد بز ر گ»و کارهای بز رگ 
رابه افراد خرد سپردم. ب زر گان به کارهای خُرد دل 
نمی‌دادند. کارهای بز ر گ نیز از توان افراد خرد بیشتر 
بود. ناچار ملک به باد رفت. 

سرباز از شنیدن آن سخن دمی به او خیره شد 
سپس گفت:بااین که هنوز همان خطا را می کنی, برایت 


۰ار ۹ 


شو کران می آورم. وچون شاه سخن اورادرنیافت: 
سر باز جوان ادامه داد: | وردن شو کران به زندان و 
دادن آن به تو, کاری بس بز رگ است که تو آن‌رااز من 
که سربازی خردم. می‌خواهی. هنوز از عادت دیرینت 
دست برنداشته‌ای. 

دو روز دیگر سرباز شو کران را به شاه رساند. شاه 
بی‌درنگ آن رانوشید وبه سلسله شکوهمندی که 
امپراتور جهان بود. نقطه پایان گذاشت. بسوس از 
شنیدن خبر خود کشی دارا خشمگین شد زیر ادوست 
داشت داریوش سوم رازنده به اسکندر هدیه کند. 
باری... | کنون که شاه مر ده بود. بسوس چاره‌ای نداشت 
و به همان جنازه زخم‌خورده‌ای که خون بر آن خشکیده 
بود.دل‌خوش کرد. او پس از مرگ داراء تاج بر سر 
گذاشت و خود رااردشیر چهارم خواند. پیش از این که 
تاریخ تاراج رادر مسیر خودش نقل کنم. خوب است 
داستان پاداش اسکندر را به بسوس بگویم. 

بسوس جنازه شاه را به اسکندر داد و کرنشی کرد 
و بالبخندی بر لب و دست‌به‌سینه» کناری ایستاد. 
اسکندر نیم نگاهی به جنازه انداخت و گفت: 

ماع بسوس!از این که توانستی شاه خودت را 
دستگیر کنی وبه زندان‌بیندازی و آن‌رابه من که 
دشمن او بودم» نثار کنی» چه پاداشی می‌خواهی؟ 

بسوس به اسکندر نگریست و گفت: 

من مردی شصت ساله‌ام و روانیست پاداش 
بزرگی بخواهم اما چون خودت گفته‌ای هر کس 
داریوش سوم رابه تو بدهد. هر چه که بخواهد. رواست. 
از تو می‌خواهم که خودت پاداش مرا تعیین کنی. 

اسکندر بی‌درنگ گفت: 

م رگ!.. پاداش تو مرگ است. 

رنگ از رخسار بسوس گریخت ولرزه بر اندامش 
افتاد زیراشنیده بود هر فرمانی که اسکندر می‌دهد. 
بایداجراشود حتی اگر همه بدانند آن فرمان رابه‌اشتباه 
به زبان رانده‌است. بسوس آب دهانش رابه‌سختی 
بلعید و گفت:ای اسکندر تو چنان باشکوهی که حتی 
شوخی‌هایت جان را از تن شنونده بیر ون می کشاند. 

اسکندر گفت:می‌بینم که جان از تن تو بیرون نیامده 
است پس چیزی را که گفتم. شوخی نیست. پاداش تو 
مرگ است. کسی که به آسانی بتواند به پادشاهش 
خیانت کند, به من نیز خیانت خواهد کرد. 

هفستیون سخن اسکندر را ادامه داد و گفت: 

-شنیده‌ام که این مرد خائن, سال‌هاست که به 
فرمان پادشاهش به باختر حکومت کرده و او دارایی و 
جلالش رآمدیون داریوش سوم است که ضمنا دوست 
او نیز بوده است. 

اسکندر گفت: ناچار خیانت این مرد چند چندان 
می ود یکی خیانت به پادشاهش, دیگری غیانت به 
ولی‌نعمتش, سوم خیانت به دوستش, چهارم در پاسخ 
خوبی, بدی کرده است. بسوس خائن را ببرید و در 
میدان باختر به چهار بار م رگ فجیع محکوم کنیدا 

همان‌طور که اسکندر گفته بود. در میدان باختر جار 
زدند که این است پاداش کسی که خاقن است!سیس 
او رابه مرگی فجیع مبتلا کردند و کشتند. 

ادامه دارد 


ری ا ر ۳۹ 


عددای معتقدند که چون فک می کنند دنا این صاحب و حدان و فک منطفی هستند 
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پر سید م :با الهی چه عملی از بند گانت 
بیش از همه تو رابه تعجب وامی‌دارد؟ 

پاسسخ آمد :اینکه شماتمام کودکی خود 
رادر آرزوی بز رگ شدن به سر می‌برید و دوران 
پس از آن‌رانیز در حسرت باز گشت به کود کی 
می‌گذرانید. 

این که شماسلامتی خود رافدای مال‌اندوزی 
می کنید و سپس تمام دارایی خود را صرف بازیابی 
سلامتی می‌نمایید. 

این که شسما به قدری نگران آینده‌اید که حال را 
فراموش می کنید در حالی که نهحالرادارید ونه 
آینده را. 

این که شما ط وری زند گی می کنید که گویی 
هر گز نخواهید مرد و چنان گورهای شمارا گرد و 
غبار فراموشی دربر می گی رد که گویی هر گز زنده 
نبوده‌اید. 

سکوت کردم و اندیشیدم. 

در خاننه چنین گشوده چه می‌طلبیدم ؟ بلی. 
آموختن... 

پر سید م : چه بیاموزم؟ 

پاسخ آ مد :بیاموزید که مجروح کردن قلب 
دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی‌بر ای التیام 
بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است. 

بیاموزید که هر گز نمی‌توانید کسی را مجبور 
نمایید تاشمارادوست داشته باشد زیر اعشق و 
علاقه دیگران نسبت به‌شما آینه‌ای از کردار واخلاق 
خود شماست. 


۴۰ محر ع ی 


بیاموزید که هر گز خود رابادیگران مقایسه 
نکنید. از آنجایی که‌هر یک از شمابه تنهایی وبر 
حسب شایستگی‌های خود مورد قضاوت و داوری 
ماقرار می گیرد. 

بیاموز ید که د وستان واقعی شما کسانی هستند 
که با ضعف‌ها و نقصان‌های شما آ شنایند ولیکن شما 
راهمانگونه که هستید دوست دارند. 

بیاموزید که داشتن چیزهای قیمتی و نفیس به 
زند گی شمابهانمی‌دهد.بلکه آ نچه باارزش است 
بودن افراد بیشتر در زند گی شماستنت: 

بیاموزید که دیگران رادر برابر خطاوبی‌مهری 
که نسبت به ش مار وامی‌دارند مورد بخشش خود 
قرار دهید واین عمل را با ممارست در خود تقویت 
نمایید. 

بیاموزید که دو نفر می‌توانند به چیزی یکسان 
نگاه کنند ولی بر داشت آن دو هیچگاه یکسان نخواهد 
بود. 

بیاموزید که در برابر خطای خود فقط به عفوو 
بخشش دیگر ان بسنده‌نکنید, بلکه تنهاهنگامی که 
مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید.راضی و 
خشنود باشید. 

بیاموزید که توانگر کسی نیست که بیشتر دارد 
بلکه آنکه خواسته‌های کمتری دارد از همه توانگر تر 

به خاطر داشته باشید که مردم گفته‌های شمارا 
یاد خواهند بردولی.هر گز احساس شمانسبت به 


خویش رااز خاطر نخواهند زدود. د 
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این درست که جهان راما به درون خانه‌های خود 
آورده‌ایم وبه کمک شبکه‌های تلویزیونی» ماهواره. 
اینترنت وشبکه‌های دیگر همه چیز رادر درون 
چهاردیواری خود مورد بررسی قرار می‌دهیم و از همه 
چیز آگاه‌می‌شویم و در واقع ار تباط ما با دنا بسیار 
ساده‌تر شده‌است.اماهمه این امکانات یک مشکل 
اساسی برای آدمی‌ایجاد کردهاست که حتی در حد 
یک بیماری جل وه کرده که به آن بیماری نشستن 
می گویند. 

در واقع انسان بیش از حد تحر ک خود رااز دست 
داده‌است واز انجا که تمام‌امکانات دردست او 
قرار دارد نیازی هم به این تحر ک احساس نمی کند. 
حال‌این بخش ساده‌ماجرااست مشکل زمانی آغاز 
می‌شود که این فقدان تحر ک باعث بالارفتن غلظت 
خون, میزان افزایش رسوب در استخوان‌هاو همچنین 
افزایش چربی در عضلات می‌شود و در واقع انسان به 
ساد گی سلامت خود را از دست می‌دهد. بسیاری از 
کارشناسان وپژوهشگران بر این اعتقادند که‌همانگونه 
که در تصویرها هم مشاهده می کنید انسان در هر سن 
وهر شرایطی باید تحر ک خود را باز یابد. تفاوتی هم 
دروضعیت آب وهوانمی کند چه در سرماوچه در 


گرما انسان باید متحر ک شود و ازاین تحرک خودش 


حتی بسیاری توصیه کر ده‌اند که حر کت و بازی در 
سلامت رابه آدمی باز می گر داند وضمن اینکه تحر ک 
رابه جسم آدمی باز می گر داند. برای سالم سازی روح 
وروان‌انسان‌هم بسیار مفید واقع می شود. زمانی که 
انسان حتی برای نیم ساعت در برف راهپیمایی می کند 
که آن راهم روی پوست خود و دراعماق وجود خود 
احساس می کند و آنگاه زمانی که به درون خانه باز 
می گر دد هم انگیزه بیشتری برای کار وفراگیری دارد. 
وهم رفتار بهتری نسبت به خودش ودیگران نشان 
می‌دهد واین باید آینده آدمی باشد. = 


داستان‌زندگی 
ادر ا ا وید آوچتدسال د وارد راع 
کرد و موفق شد سرپا بشه... اما همیشه کینه شما رو به دل داشت و در همه این 
سال‌هاء هزار بار قسم خورد که کینه‌اش رو سرت خالی می کنه! تا اینکه چند ماه 
قبل این نقشه رو کشید و منو که یک کارمند ساده هستم» با شناسنامه جعلی و 
چند تا کارت ویزیت, به عنوان د کتر وارد زندگی شما کرد... یعنی او این نمایش 
رو ترتیب داد تامن با فرناز آشنابشم وچون روحیات شما را می‌شناخت, مثل 
یک معلم به من درس داد که چطوری اعتماد شما راجلب کنم... اما اخر این قصه 
قرار بود طور دیگری باشه... یعنی قرار بود در غیاب پدر من. خطبه خونده بشه و 
موقعی که عاقد از من سوال می کنه که آیا حاضرم با فرناز ازدواج کنم؟ بگم نه و 
بلافاصله پدرم. که داخل یک ماشین جلوی خانه نشسته بود -داخل خونه بشه 
و در حضور همه مهمانها بگه:«نمی گذارم پسرم با دختر یک کلاهبردار ازدواج 
کنه...» پدر می گفت اینطوری دلش خنک می شه» منم قبول کرده بودم این نقش 
روتا آخر ادامه بدهم.اما پدرم فقط فکر یک جا رو فکر نکر بود.. اینکه شاید 
من واقعاً عاشق دختر شما بشم اهمین اتفاق هم افتاد.. یعنی من بدون اینکه بخوام 
عاشق فرناز شدم و فقط برای اینکه آبروی فرناز نره در آخرین لحظه تصمیمم 
رو عوض کردم و واسه همین بود که پدرم بهم زنگ زد و... ولی او باور نمی کرد 
پدر نگذاشت حرفش تمام شود و سیلی محکمی توی صورت ارد شیر 
کوبید و فریاد زد: «اسم دختر منو نیار آشغال... تو هم مثل پدرت یک ولگرد 
حرومزاده‌ای... از خونه من برو بیرون...» اردشیر لبخند تلخی زد و قبل از اینکه 
خارج شود رو به من کرد و گفت:«بهت که گفته بودم من و تو دیگه همدیگه رو 
نمی‌بینیم!» و بعد خداحافظی کرد و رفت... اما اردشیر اشتباه می کر د... 


تایک هفته زند گی من جهنم بود. دو روز بعد از روز عروسی ( که خدا می‌داند 
در آن ۸ساعت چقدر فکر کر دم) روبه پدرم کردم و گفتم:«من به‌مناسبات 
شما و «فیروز» کاری ندارم... ظاهر آشما یک بار کلاه او را برداشتی و اوهم تلافی 
کر ده... ولی مشکل شما به من و پسر فیر وز ربطی نداره... درسته که اردشیر د کتر 
نیست ویک کارمند ساده‌است.اما من تا آخر دنیاهم بگر دم مردی رو نمی تونم 
پیدا کنم که مثل اردشیر عاشق باشه و حاضر باشه مقابل خانوادهاش وایسه و 
شما هم او نو دزد و ولگرد معرفی کنی, اما او فقط به خاطر حفظ آبروی من. همه 
اینهارو تحمل کنه... من می‌خوام با اردشیر ازدواج کنم و اگر شما موافقت نکنین: 
باز هم این کار رو انجام می‌دم! 

پدرم دیوانه شده بود. عربده می کشید و به طرفم حمله می کرد اما مادرم و 
عموهایم مانعش می شدند و... تا بالاخره وقتی دید حریف من نمی‌ شود گفت:«اگه 
می‌تونی با یک کارمند حقوق‌بگیر از د واج کنی و خوشبخت باشی من حرفی ندارم. 
ولی روی کمک‌های من حساب نکن... ضمنا یادت باشه با کاری که ارد شیر در 
حق پدرش کرد از طرف اون مر تیکه هم حمایت نمی‌شین! 

این اخرین حرفهایی بود که از زبان پدرم شنیدم. چرا که دوساعت بعد 
وقتی به اردشیر 5/۷15 دادم که «اگر هنوز هم عاشق من هستی بیا» او نه باماشین 
مدل‌بالای‌پدرش. که بایک پراید معمولی جلوی پایم ترمز کرد و خندید و 
گفت:«شنیدی میگن طرف دو سر باخت شد؟ حالا حکایت من و توئه!» 


سه ماه از ازدواج من و اردشیر می گذرد. ما معنی و مفهوم خوشبختی را کاملاً 
درک می کنیم.اوروزی سیزده ساعت کار می کنه و من هم صبح‌ها در شر کت 
یکی از دوستان عمویم مشغول به کار هستم. سفره‌ماحتی از سفر ه نو کر خانه پدرم 
کم رونق‌تر است.اما چون عاشق هم هستیم.خوشبختی رادرک می کنیم. 

در طول این مدت تنها کسی که به ماسر زده« آقافضل‌اللّه» است. کسی که 
روز اول با دیدن«اردشیر» که مانند پدرش از تکیه کلام «اتفاقاً» استفاده می کرد. 
حس کر ده بود او رامی‌شناسد! اری؛ من و اردشیر واقعا خوشبختیم. فقط خدا 
کند خانواده‌هایمان خوشبختی مان را خراب نکنند! 


ابراند خت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


بعداز چندی که از عروسی نوه ملکه انگلیس ویلیام 3 
و کاترین گذشت. مسوولان دربار انگلستان یک نمایشگاه 
عمومی از لباس‌های کاترین عروس جدید و همسر پرنس و۳ 
ویلیام رادر کاخ‌با کینگه ام تر تیب دادند.ملکه انگلیس که 
با همسر نوه‌اش رفتاری غیر متعارف و بسیار صمیمی دارد و تا به حال چنین رفتار 
دوستانه‌ای با نزدیکترین اعضای فامیل خود هم نداشت وقتی که با کاترین تازه 
عروس به دیدن نمایشگاه رفت. گفت:«چه عجیب و وحشتناک است. کاترین تو 
این طور فکر نمی کنی؟ چرا تو در لباس عروسی صورت و کله نداری؟ 

اما واقعیت این بود عروسکی که لباس عمومی کاترین رابر تن او کرده بودند 
سر نداشت!؟ در واقع ملکه که خود فردی کاملا رسمی‌است از مسائل مدرن 
نمایشگاهی و تحولات جدید هنر مندان خیلی سر در نمی آ ورد والبته علاقه‌ای هم به 
این گونه مسایل ندارد. ولی به خاطر همدلی با عروس جدید که خیلی‌ها اورا آینده 
انگلستان و ملکه می دانند به این نمایشگاه پا گذاشت و رفتار او به گونه‌ای است که 
یکی از نوه‌های دختری ملکه می گوید: مادربزر گ دیوانه کاترین است... 


وعصحان 31 
دانشآموز کلاس پنجم ابتدابی عدر سه امین 
درسال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ شاگر داو ل شنا حنه شده است: 
با نشکراز الما هخترم مدر سه 
سخصو‌صا اموز کار محتر م جناب افای واعتة 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نعلر مستحستس ترمیچ مو از کاناد۱ 
فهوان- خسانان والی عصی - حتب ستما افر با - مقبقه سوم 
تقنن ۰ ۸۸۳۱۳۳ ۸۸۹۸۳۸ — ۳۳ اس ۰۳۸ 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
تاسییده 


چون شمع نیمه جان, به هوای تو سوختیم 
با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم 
اشکی که ريختیم. به یاد تو ریختیم 
ری سیر رات رس 
پروانه سوخت یک شب و سود جان او 
ماعمرها زداغ جفای تو سوختیم 
دیشب که یار. انجمن افروز غیر بود 
ای شمع تأسپیده به جای تو سوختیم 
کوتاه کن حکایت شبهای غم. رهی! 
کز برق آه و سوز نوای تو سوختیم 
رهی معیری 


دردفراق 
داره دل به بی‌تو بودن دیگه عادت می کنه 
تر ک عشق و عاشقی تا به قیامت می کنه 
دل آیینه‌ای ام رو دل سنگ تو شکست 
دیگه بسه چراهی باهام لجاجت می کنه 
تو دلم باز یاد تو داره قيامت می کنه 
داری رو زخم دلم نمک تو می‌پاشی ولی 
دل تبدارم داره بهت محبت می کنه 
دلم از درد جدایی داره فریاد می کشه 
پیش هر کی می‌رسه از تو شکایت می کنه 
بس که از عشق تو گفتم به همه مردم شهر 
دل دیوونه ببین منو نصیحت می کنه 
دلت از سنگه واسه اينه نمی دونه اینو: 
که چها با دل من درد فراقت می کنه 
عبدالرسول می ر کیانی -اندیمشک 


نمونه شعر نو 

حرف آخر 
هزار خواهش و آیا 
هزار پرسش واما 


هزار چون و هزاران چرای بی زیرا 


هزار بود ونبود 

هزار شاید و باید 
هزار باد و مباد 

هزار کار نکرده 

هزار کاش واگر 
هزار بار نبرده 

هزار بوک و مگر 
هزار حرف نگفته 
هزار راه‌نرفته 

هزار بار هميشه 

هزار بار هنوز 

مگر توای همه هر گز! 
مگر توای همه هیچ 
مگر تونقطة پایان 

بر این هزار خط ناتمام بگذاری! 
مگر توای دم آخر 
دراين میانه تو 

سنگ تمام بگذاری! 


قیصرامین‌پور 


زندگی بنج حرف است 
زند گی پنج حرفی غریبی‌ست 


روی صندلی‌هایمان می‌نشینیم 


چای می‌خوریم 

وبه زند گی عادت می کنیم 
ودریک ظهر آفتابی 

کنار دریاچه‌ای آرام 

زیر یک سایبان بز رگ 

به خواب می ر ویم 


علیرضا لبش 


SOON A Sia aia 


بهار خاطره 
بهار خاطرة ماهمیشه طوفانی‌ست 
وتا کنار محبّت چه راه طولانی‌ست 
قسم به تیر گی دلنشین شبهایم 
که با خیال تو هر شب. عشای ربانی ست 
غزل برای تو یک گوشه از نیاز من است 
ولی چه سود؟ که تکرار دل پریشانی ست 
دلم گرفته ز هستی و حیف» چشمانت 
تمام هستی ما بوده‌است و حالا نیست 
بریده‌ای مگر از ما؟ چنین قرار نبود 
بریدن از تو_خدایا_خیال شیطانی ست 
«هزار وعدة خوبان یکی وفانکند» 
گمان کنم که به توصیف توست. آیانیست؟ 
به زیر چتر نگاهت مرا پناه بده 
هوای خانةٌ چشمم هنوز بارانی ست 


سید مخمد رضاواحدی 


چه کسی خواهد بود؟ 
از من آشفته تر اینجاچه کسی خواهد بود؟ 
تشنه لب بر لب دریاچه کسی خواهد بود؟ 
در دل این همه آتش که بر افروخته عشق 
نخل سرسبز و شکوفا چه کسی خواهد بود؟ 
گرچه این شهر پر از مدعی مجنون‌ست 
مدل من عاشق ليلا چه کسی ر د 
مابه دلگرمی این پنجره دیوار شدیم 
پشت این پنجره فر داچه کسی خواهد بود؟ 
دل به هر کس که سپردم دلم آرام نشد 


آخرین یوسف زیباچه کسی خواهد بود؟ .۰ 


چهار دوبیتی از غلامرضا پیرانی -آبدانان 


مرگ تنهاترین بی‌طاقتی ردعشق 
جقدر این پا و آن پامی کنی مرگ دلم.رسواترین رسوای عالم به سر شوقی, به دل نوری نداریم؟ پل اندیشه‌ام را آب برده‌است 
بیاجان رابگیر و راحتم کن چه کردی با دل فرهادی من چرااین روزهاء.اصلا به کلی چنان بر بیستون بارید باران 
صبحانه‌ام را 
با دختر خورشید 3 
#بز ر گمهر شریفی-تهران خواهم خورد ر 
پرویز ناتل خانلری‌سالهاست که رخ در نقاب وبرای‌تو 2 
خاک کشیده‌است و محمد علی سپانلو در قید نامه‌ای خواهم نوشت 08 
حیات‌است وتا آنجایی که‌من‌می‌دانم‌ساکن وبه دست باد ي 
ار خو اهم سيرد ا 
مرخ # محمد وفایی -آبادان تابه تویرساند ۶ 
1 اگر سروده‌ای خالی از عناصری چون خیال و # پروانه ملک پور - کرج ۱ 
بايد E‏ آهنگ باشد به یک نثر معمولی و روزنامه‌ای نوید با کلماتی چون سعید.عید وشهید قافیه 
که‌این گونه پاییز را اف ایک اا مابه این سطرها_می‌شود n‏ 
به موهایت آورده‌ای کر کو #نازدانه امینی-تهران 2 
و از رودها اگر فرصتی باشد بخشی از سروده‌تان رابهامید پیشرفت‌شمادر (" 
که ماهیان آبی و قرمز سیا را عرصة شعر و شاعری می خوانیم: 1 
در ےا ستامی کک خواهم خورد کبوترهاراپر می‌دهم 3 
0 گاهی‌چنان از غم حرف می‌زنی | | TT‏ و 
3 ا "و هم و۳ TT‏ 1 
در من می‌زنند زیر اواز EE‏ و آن‌را چقدر بزرگ است 2 
وهستند کسانی که ٠‏ ۱ پست خواهم کرد آن قدر بزرگ ۳ 
۳ و گاهی که چشم می‌بندی حال اگر همین سطرها را کمی دستکاری کنیم که‌من‌وتودر آن 4 
eT‏ تمام جهان به شعر نزدیک می‌شود: غرق می‌شویم 1 
ay cc EE yT‏ 2 
و کنند به خدا ِ هد یه 1 همان 
0 7 برف را دیده‌ام شهر را ّ دشت تو رامی خواند یاهمان نیلی رنگ؟ 1 
بل از این ON‏ : 
اتفاق بیفتد آسمان که بر پنجره‌می‌بارد سمت نگاهم آورده‌ام در آن دشت که می‌بارد پر وانه را ۳ 
غ تارفتت رارسان ک5 4 بارانی ز خوشبخت به کدام شمع دلاویز کنم؟ 
به‌فرشته‌هایی‌می‌اندیشند ا 2 o Eh e‏ 
9۹۳99 0 وابر را و سمت خوابهایی که دیده‌ام نه‌ای خواهم حت دشت تو رامی‌خواند 3 
ی که بر بام خانه نشسته است وچیزهایی که تو و در خانه‌ی خود خانه راساخته‌ام 2 
زنند بیرون 4 1 3 i 2 , a‏ ِ ‌ 0 
می که تصویر انتظار مرا کامل تر... Nal‏ باغچه‌ای از گل عشق در درونت بنگر 
وتنها LA,‏ حوضی به رنگ رود شمع‌ها روشنند 
زنده‌به گوری که خر وماه و ستاره اودانی از مهر ۳ 9 
۲ 3 این پروانه از پیراهن تو برخیزد و آسمانی که پنجره‌ای از نور درختها سبزند 9 
ا EE‏ 2 ۰ ساز A‏ 7 
این گونه می‌رقصند و ۳ زند گی رابه من و تو | دا تا هھ 
ae‏ فقط پنج دقيقه هدیه داده‌است رای سس ر رود این خوشبختی 0 
و از خاکریزها پایین آمدم منوچهر آنشک -رشت در چه گلی شکوفا بکنم ؟ در من و تو. جاری‌ست 08 
محمد تقی جنت امانی با بمبهای شي یایی سرفه نکر دم ۲ سب شقایق؟ لیلامیئمی-تهران 7 
ل a‏ 
فقط پنج دقیقه e‏ 
9 ۱ ۰ ۳-2 ک5 
ز تاریکی مرخصی گرفتم 
رت ند ای رن روسن می سود 
د حمید اکبریان -شیراز 
گروس عبدالملکیان 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


فازتیتم خویم! 
خواهی که تورا دولت ابرار رسد. میسند که از تو به کس 
آزار رسد! کرامت بیگلری 


«حباب‌ها همیشه قربانی هوای درونشان می‌شوند. نه 
فشار بیرون! سجاد امیری 
عازم پر واز تاعرش خداء دستهایت بال پرواز دعاء بر سر 
سجاده‌مهتابیت,در نیایش‌های پاک و آبیت. کن‌دعایم 
مهربان آشناء چون اجابت می کند از تو خدا 
افسون پوسفی 
6« کوروش:جهساختن‌هایی که مراسوخت وچه 
کن. که از مقصد سوختم. ساختنی آباد از من به جا ماند! 
پانا 
#د کتر شریعتی: خد ایا.مرابه ابتذال آ رامش وخوشبختی 
مکشان.اضطراب‌ه ای بز ر گ»غم‌ های‌ارجمندو 
بند گان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جان‌ام ریز 
فرزانه 
#هن‌گام تنگ دستی د رعیش کوش ومستی, کاین 
کیمیای هستی, قارون کند گدارا مهتاب خط خطی 
گاه‌این ناز ک دلم یادرویت می کند /گاه‌با دیدار گل,یاد 
بویت می کند / گاه با دلوایسیی در کنار پنجره از هزاران 
قاصدک پرس و جویت می کند زهرامترجمی 
#عشق یعنی‌سخن دل گفتن /به اشاره‌به کنایه به‌نیاز / 
عشق یعنی تومرآمی‌رانی /من به صد حوصله می آیم 


باز لاوین 
آنچه در اطر اف توست.همانی است که‌هر روز سفارش 
می‌دهی رانی 


#لویی پاستور:هر پاسخی که زند گی به تلاش‌هایمان 
بدهد یا ندهد هنگامی که به پایان تلاش‌هایمان نزدیک 
می شویم» هر کدآممان باید حق داشته باشیم که فریاد 
بزنیم: من انچه در توان داشتم انجام داده‌ام 

مهری خدادادی-صوفیان 
** کاش‌تادل‌می گر فت‌ومی‌شکست,عشق‌م ی آمد کنارش 
می‌نشست, قلب من از قلب تو آ کنده است.دوستیمان تا 
ابد پاینده است مریم 
##در فلسفه‌ی وفاچنین آمده‌است.دل وقف شکستن 
است. بیهوده مرنج بارون مهربونی 
درون دل که پیدانیست. پر از زندان و زندانیست. تو را 
محکوم دل کردم. نمی دانم دلیلش چیست؟ سبب شاید 
همین باشد, بدون تو نباید زیست پل شکسته 
#+دریاچه.دل پاک ونجیبی دارد /چندیست که حالات 
عجیبی دار د /اين موج که سر به صخره‌ها می کوبد /بامن 
چه شباهت عجیبی دارد معصومه کاظم‌پور-تبریز 
از بس که مهر دوست به دل جا گر فته است. جایی برای 


کینه دشمن نمانده است ا ت ی ۲۳7 


من باتو چقد ر ساده‌رفتم بر باد /تونام مراچه زود بردی 
از یاد /من حبه قند کوچکی بودم که /از دست تو در پیاله 


چای افتاد مصطفی ربیسی -شاهین شهر 
ZE) ۴۴‏ 


#پی ش ازاینهافکر می کردم خدا... خانه‌ای دارد.میان 
ابرهاء حکم می‌راند به تلخی رو به مااسخت می گیر د. به 
مابعداز دعا!دیر فهمیدم خدادر قلب ماءخانه‌ایی دارد به 
شکل |ابرهاء اشک می ریز د ز دلتنگی ماءمی‌نوازد دیده‌ی 
گریان ما بی‌هم نفس 
#عاشقی چیزی برای هدیه نیست /طرح دریاوغروب 
و گریه نیست /عاشقی یک کلبه ویرانه نیست /صحبت 
از شمع و گل و پروانه نیست /عاشقی تنهای تنها یک تب 
است / بی تو مردن در سکوت یک شب است رز آبی 
#۴ شیشه ناز ک احساس مرادست نزن» چند شم می شود 
از لکه انگشت دروغ مارال مولایی 
#عاقلان رادر حریم عشق هر گز راه‌نیست., راه‌مجنون را 
گزیند هر که لیلا را شناخت مهر 
##شاخه باریشه‌ی خود حس غریبی دارد. باغ امسال چه 
یخی دار رغه شرق ره شکوف شد تش رتست 
که نیست. باخبر گشته که دنیا چه فریبی دارد. سیب هر 
سال دراین فصل شکوفا می‌شد. باغبان کر ده‌فراموش 
که سیبی دارد فرجی 

٤هر‏ گاه کود کانه دست کسی را گرفتم > گم شدم. ,آنقدر 
درمن هراس از گرفتن دستی‌هست که در گم شدن 
باس شیشه‌ابی 

#دلم برای دیدنت گریست. بگذار بگرید. تا بداند. هر 
آنچه خواست. همیشه نیست فینگیلی 

#امروز برایت اینگونه دعا کر دم» .خدایا به جز خودت به 
دیگری‌واگذارش‌مکن,تویی پر ورد گاراو» پس قرارده 
بی‌نیازی در نفسش»یقین در دلش»اخلاص در کر دارش» 
روشنی در دیده‌اش»بصیرت در قلبش وروزی پرب ر کت 
در زند گیش میناشاهرخ 
یاد سهراب بخیر. آن سپهری که تا لحظه خاموشی 
گفت: تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم . آرزویم 
۵ ر یری وی مهسااکبری 


فازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مریم صالحی(لبخند تو راچند صباحیست) لاو ین(از 
فریب وعده‌فردا تسلی) رضا(همیشه مثل باران باش 
اما) نسبکده(۲)( آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت شود) 
مریم ملک‌لی(۲)(کاش دلها آنقدر پاک بود که) جواد(۲) 
(لحظه‌ها بی هست که د لم برات تنگ می شه) بر سپو لیس (ما 
وخداوند هر روز فرآموش) محبت بیکران (شمع من که از 
دوسومی‌سوزد) دختر ز یبا (سبوبشکست ودل بشکست 
و) بلمان(الهی با خاطری خسته) مر تضی زوار تربتی(خالق 
من بهشتی دارد نزدیک) مهری خدادادی(با دسته گلی 
که فردا برمزارم) حسسن باقسری دارانی(۲)(من از عهد آدم 
تسورادوست دارم) شسیوااحسان(نگران نبودنت نباش 
نفربنت نمی کنم) گل سرخ (مرداب برای به دست آوردن 
نیلوفر) مر تضی(بعضی وقت‌ها باید کم باشی) سینا(برای 
آنانکه مفهوم پرواز رانمی‌فهمند) ممل ۲(آخرین تماشایت 
راپلک) بل شکسته(بچه که بوديم دل دردهارابه یک 
زبان) آرشین تنهبا (میدونی بزرگترین دلتنگی) مصطفی 
ربیسی(۲)(نفسم می گیرد در هوایی) آزاده انواری(روی 
خاکیم یادمان نمی کنند) رضا(میل دربا گر کنی من دیده 
رادریا کنم) زهرامجنون(قر آن به جز وصف علی) در بای 
طوفانی(نخست خدا.با بان خداود یگ رهیچ) مروار بد(عشق 
راه رفتن زیر باران نیست) باهره همیشه بهار (پشت هر کوه 
بلند سبزه‌زاریست) گولی(آنگاه که انسانی دروغ) پدونه 
فروغ(نقاش خوبی نبسودم) برباد رفته (شیشه پنجره را 
باران شست) ر احله(وحشت از عشق که نه) سمی ۶۷(دل 
کندناگر آسان بود) تاجر مسیج(۴)(خدایابه تشخیص 
خویش) آتش(۲)(خاطرات چوبهای خیسی هستند) 


نیست 


ارو ۳۵۰۹ 


حسین از آمل متأسفانه هنوز 
پیام توروندیدم»در ضمن از 
لطف ومحبت توبی‌نهایت 

سپاسگزارم اشسب تار یسک«وقتی تنهاماندم. 
دریافتم. قصه‌مادربزر گم راست بود همیشه یکی بود. 
یکی نبود» دریافت شد! بغض سفالی.هنوز هستم.هستم 
وباتمام نامهربونی‌ها وعشق‌ها و محبت‌ها می‌سازم 
توصفحه رو کنار گذاشتی.من خودم وخیلی چیزهای 
دیگرو! مر تضی جون.یا نازنین‌های دیگه که می‌خوان به 
نحوی اسم خودشون یا اسم عشقشون رومطرح کنن؛ یک 
بار برای هميشه خواهش می کنم این کار رو نکنین به قول 
حافظ «رنج خود می‌بری و زحمت مامی‌داری»! نو شین 
باران,باور کن هیچ علتی جز زیاد بودن پیامک‌هانداره 
والبته شرمنده بودن همیشگی من.اما بدون بی‌نهایت 
دوستتدارم نازنینی که توجه دوستت به تو کم شده وقسم 
دادی که پاسخ بگیری.اول:خواهش می کنم سر موارد 
بی‌ارزش اسم خدارو قسم ندیم دوماًددوستی که توجهش 
کم شده مثل چای سرد شده می مونه»هر چقدر هم که توی 
اون آب جوش بریزی و دوباره گرمش کنی مزه چای تازه 
رونمی‌ده.امیدوارم متوجه شده‌باشی! مر ضيه ز پر بارون 
پيامت من رو به شدت ناراحت کر د...! قائژه مهر بون. من 
روببخش,اونق دردیر پیامت روباز کردم که دیگه کاری 
جز عذر خواهی از من بر نمی‌یاده! پل شکسته, چون پیامت 
قابل استفاده نبود. مجبور شد م امیدوارم متوجه منظور 
من شده‌باشی! بی‌هم نفس «از گل واشده در دورترین 
بوته خاک به توای دوست سلام.حالت آ یا خوبست؟ 
روز گارت آبیست؟ همه اینجاخوبند.نی لبک می‌خواهند. 
قاصد ک می ر قصد, باد عاشق شده است. فکر من باش که 
من‌فکر توأم» رسید گلم اماتکراری و قشنگ بود! داود 
اسلامیان نازنین از بناب, تصدق دختر زیبای ۱۲ساله و 
سینای ۴ساله‌ی تو خیلی ممنونم که اینقدر صمیمی پیام 
فرستادی و دستت رامی‌بوسم.در ضمن« گفتند رفیق 
چند بخشه.گفتم کار از بخش و شهر و کشور گذشته,رفیق 
یه دنیاست» رسیدا بنتی خوبم «تنهایی‌هایتان راپیش 
فروش نکنید. فصل‌اش که برسد به قیمت می‌خرند» 
دریافت شد! ماهو نیا ممنون! سیم سیم«نه چتر باخودت 
داشتی. نه جمدان.عاشقت شدم.از کجا باید می‌فهمیدم 
مسافری» رسید اماتکراری بودا در ضمن دلم تنگ 
توشده‌بود.ممنون که گفتی هن وز تکراریها روچاپ 
می کنم! ساحل خویم من خیلی عموتونمی‌بینم. خوش 
باشی! آمضعاق‌ستگی: ۱ -حتما ازانن به بعد لااقل اسمنت 
روته‌پیامت‌بگذا رتابعداز دوماه‌من شرمندەنشم ۲ 
-متوجه سوالت نشدم ۲-شعرت وزن نداشت امابه 
اجبار... در ضمن حست در ست گفته.اما اشتباه کردی‌ولی 
دوستدارم!نازنینی که گفتی امیدواری‌سرمای زمستون 
تو هیچ قلبی اثر نکر ده باشه, گل من اونی که یک هفته بعد 
بازی آبی وقرم زجواب گرفت اصلاً پیام نداده‌بودامااز 
اونجا که من می‌دونستم رنگیه بهش جواب دادم ویقین 
بدون نوبت رعایت می شه و اگه تو جواب نگرفتی حتماً به 
خاطر اينه که اسمت رو ننوشتی چون همین حالا هم بدون 
اسم فرستادی پس تعجب نکن !ر ایکا جانم. بارها گفتم. 
مینا کجا.سنگ کجاءباور کن توی عمرم حتی‌یه‌رمان 
آهزار صفحه‌ای ننوشتم خوب اگه مینا بودم می گفتم من 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۹۸ 
۱-متقاطع: حسین شاهسون-اراک 


جدولها زیر نظر: داود باز خو ۲-شرح درمتن:علی کریمی-سمنان 
BAZKHOO @ yahoo ۵‏ ۳-سودو کو: مهشید اصحابی - کرمانشاه 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
افق : ارسال خواهد شد 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ 


۱- قان ون ومقررات دعاوی کیفری و 

حقوقی -نجیب‌زاده معروف فرنگی 

در رون وی نز کرت .1 
آتش افر وز آشپزخانه_برادر شیرازی در 
تداول عامه ۲-عیب وعار-پول قدیم 
آلمان_اندازه گرمی یا سردی یک جسم 
یا هوا-روپوش خانم‌ها ۴ -خراسان قدیم 
-واحد بو کس -گونه‌ای مر غابی_درجه‌ای 
در بعضی از ورزشهای رزمی ۵ -زند گانی 
-سریعترین قطار مغناطیسی جهان- 
الهه شکار ۶- کشور _واسطه میان رشوه 
گیرنده‌ورشوه‌دهن ده_درخت بی‌ثمر- 
شهر ريشه ۷- اسب بار کش -سخن - 
هی وم تیم 4 ذیوانه مقا_ل بیس - 
مخترع تایر خودرو-پیش وا ٩‏ - نشانه - 
بخشی در بیمارستان _جایز * ۱ - سرباز 
دریایی_نویس نده و شاعر مشهور آلمانی 
خالق کتاب تاریخ جنگ سی‌ساله -کوهان 
شتر -حیوان وحشی ۱ ۱ - کرجیء بلم - 
پاچه شلوار -نوعی نمایشنامه ۲ ۱ - نرخ 
-عدد مبهم بین سه تانه_-مخلوق-هرج 
ومرج ۱۳ - وسیله جوی دن_قرقاول- 
۰« ۱-سودپول-هم ۱۳ 


-صیاد -آلوده آغشته ۱۵- 
اتوت ۱۴| | | اه | | | ۱*9 ۱ ۱ | ال | 1 


ری نظامیان آمریکایی -جانوری موذی 
21 ۱۵ | | | | اقا | | اف | ]| 
سبزرگ طایفه_به‌من کمک کن ۷ ۱ - 
ری حيتت ۱۶ |_| | | او | | | ۱ | ۱ 1 
رمان وت پاسترناک. 
۷ سل سل 


عمودی: 
ازفرشتگان پرسندهدرقبر-کشورتب‌دار-بریدن ع 


۱ - بنیانگذار سلسله قاجاریه از ولایات 


افغانستان ۲-نوعی کبوتر -شب‌ها نان آور خانه ۳ 
پهلوان_-حاکم-میوه‌ای شیرین و آبدار -رودی در اروپا 
۴- نصف از توابع آذربایجان غربی-یک یک -حرف 
هفده م‌انگلیسی ۵- مبت لا اصل,ن_ژاد_کمی ۶- 
ثلائه‌اش را در مصر بجویید _از شاهان اشکانی-عقاب - 
میوه خوب ۷- گیاه خورشتی لنگر انداختنی -دانای علم 
وادب-آجر نصفه ۸- حرف صریح - کیسه کش حمام 
_طولانی‌ترین شب -تولید کننده ٩‏ - ظرفی ساخته شده 
ازالیاف گیاهی_-نویسنده‌شهیر کتاب تاریخ تمدن-ضربه 
یاتکان شدید * ۱ -اثری‌معروف از فدریکو گار سیالور کا 
آهنگر-یک‌ورق کاغذ ۱ ۱-واحدی‌در طول_صفتی 
مذهب _گیاهی خودرو و خوشبو و خوراکی مانند اسفناج 
_جای خودرو ۱۳ - بازاری سالیانه باشر کت کشورهای 
مختلف_ای‌خدا _خوشحالی ۴ ۱ -رودی‌دراورال‌روسیه 


ساقه‌های گندم وبرنج ۵ ۱-حرف یازدهم الفبای بونانی | ۳ 
ماه محبت-آشکار کننده-ویتامین انعقادی ۶ ۱ - تنها 
زردشت -پرتوزا: 


اقا وا از 


1۱ 
ھا 


: |۱۷ 1۶ ۱۵ ۱۴ ۲۳ ۱۲ ۱ ۲۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ 


117۱8۹7[ ییات ا 
SHOE 5‏ 1 


|) 
FE ena ۶ ۳ 
SS اس‎ ۱-8 


HBT BHP‏ اعد BS‏ یاعدا 
دنت AEF ASB‏ 


9 


e 


1 1 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمتن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 


کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 
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نقاشی پنهان 35ء 
درمیان‌ین نقاط واعدادبه‌هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است,برای یافتن آن کافی 

است مداد یا خود کاری بر دارید و نقاط رااز شماره یک تا ۱۰۰ با خط مستقیم به هم وصل 

کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل جشمان شما ظاهر می‌شود. 
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چهارده اختلاف 
در تصاویر مشابه 


در این دو تصویر که در نظر اول کاملاً شبیه به نظر می رسند چهار ده اختلاف 


وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کرده و علامت بزنيد. 
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شکلهای پنهان در تصویر درخت کریسمس 
بچه‌ها برای انجام مراسم سال نو یک درخت کاج راخریده و آن رابر روی برفها 
می کشند تا در خانه تزیین کنند. اما در این تصویر ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند 
که برای راهنمایی شما این شکلها را به همراه اسامی‌شان آورده‌ایم و حال می‌خواهیم 
تا آنهارادر تصوی ر اضلی بیدا کنید, چنانچه موقق به اتجام این کار نشدید می‌توائید 
در قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را بیابید. 


۳ 
روز 
طوفانی, باد شدیدی 
وزید اما فقط این باد 
به یکی از سه جسمی 
که‌د رتصویرمی‌بینید 
برخورد کرد. حال 
شمابگویی د باد به 
کدامیک از آنپا 
برخورد کر ده‌است؟ 
برگ دراز یا برگ 

گرد و یا بادباد ک. 
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مادک د دتکا 


سرگ‌ذشت های‌وافعی 


Saba. Adib@yahoo.con صبا ادیب‎ 


پایان دس 


«کی‌مرام» و همسرش بالاخره از هم جدا شد ند! 
بعد از شنیدن این خبر از خوشحالی در پوست خودم 
نمی گنجم! حتم دارم همه اطرافیانش مرا «خانه 
خراب کن» می‌دانند ونفرینم می کنند حتم دارم 
کی مرام آنقدر شهامت نداشته که حقیقت را بگوید! 
من اما خوشحالم. خوشحالی‌ام نه بابت ویران شدن 
کاخ خوشبختی پوشالی همسر کی مرام و دخترک 
هفت ساله‌اش است. بلکه بابت به لجن کشیده شدن 
کی مرام است. او زند گی مرا تباه کرد. دلم می‌خواست 
تقاص روح ویران شده مرا از او بگیرد. او باید روزی 
هزار بار آرزوی م رگ کند؛ همانطور که من روزی 

قصدم از فرستادن سر گذشت زند گی‌ام برای 
شمادو چیز است:اول اینکه دختران جوان احمق و 
چشم و گوش بسته‌ای چون من بخوانند تابرایشان 
درس عبرت شود و گر گانی انسان نما چون کی مرام 
( که کم هم نیستند) را بشناسند واسیر وعده‌های 
پوچ و دروغینشان نشوند ودوم اینکه کسی جز من 
و کی‌مرام و همسرش از آنچه بین من و کی‌مرام 
برایتان می‌فرستم تا شاید در دل تک تک خوانند گان 

من آخرین فرزند یک خانواده هشت نفره بودم. 
از وقتی چشم باز کردم و خودم راشناختم بد بختی و 
بیچارگی دیدم.ماخانواده پر جمعیتی بودیم که در خانه 
کوچک موروثی پدربز رگ زند گی می کردیم.خانه‌مان 
سر کمبود جا با هم جر و بحث می کردیم. وضع مالی ما 
خوب نبود. پدرم سمساری کوچکی داشت و در امد 
ناچی زش خرج تریاک می‌شد ونان بخور و نمیری 
برای ما. از وقتی یادم می اد بین پدر و مادرم جر و 
بحث ودعواب ود.پدر مرد بی خیالی بود که به خواب 
وتریا کش بیشتر از زن و فر زندانش آهمیت می‌داد 
می کرد واو رامایه بدبختی اش می‌دانست. پدر بود 
ونبودش در خانه فرقی نمی کرد. صم بکم گوشه‌ای 
می‌نشست و به کار هیچ کداممان کاری نداشت. مادر 
اما تاجایی که می‌توانست سر تک تک مان غر می‌زد 
وزند گی‌راهر روز به کاممان زهرتر می کرد. البته 
مادر پسردوست بود و کاری به دو برادرم نداشت اما 


روز گار من و خواهرانم را در می آورد. خواهرانم که هر 
دوبه خاطر وضع مالی واعتیاد پدر خواستگار درست 
و حسابی نداشتند هر روز باید از مادر می‌شنیدند که: 
«خاک بر سرتون, هر دوتون بيست سال‌رو رد کردید 
امایه آدم درست وحسابی نیومده سراغتون. این 
شانس من بد بخته به خدا,ء اون از شوهرم اينم از دخترام 
که همه شون تپیدن تو خونه و باید ترشی بندازمشون!» 
خواهر انم دلشان از حرفهای مادر می‌شکست و گر یه 
می کر دند اما مادر عین خیالش نبود. من هم که آن 
روزها دوازده سال بیشتر نداشتم از نیش و کنایه‌های 
مادر در امان نبودم. او فقط دو پسر آس و پاس و گردن 
کلفتش رادوست داشت وماسه‌دختر انگار بچه‌هایش 
نبودیم. روزها وماههاو سالها پشت سر هم می گذ شتند 
و زند گی ناخوشبخت ما همانطور ادامه داشت. بیچاره 
خواهرانم از ترس زبان تند و تیز مادر به خواستگارانی 
که همسطح خودمان و حتی از ما پائین تر بودند. جواب 
مثبت دادند وزند گی مشتر کشان راشروع کردند. 
باب که عین خیالش نب ود.مادر هم با هزار غر ومنت 
وجنگ اعصاب راه انداختن به چند نفر از خیرین 
محل رو انداخت و توانست اند ک جهیزیه‌ای بر ایشان 
فراهم کند. بر ادرهایم به سر بازی رفتند وسپس در 
جایی مشغول به کار شدند وهر کدام با دختر مورد 
علاقه شان ازدواج کردند و سرخانه و زندگی‌شان 
رفتند. آ نها آنقدر بی‌معرفت وبی‌وجدان بودند که حتی 
نمی | مدند حال مادر را بپرسند آن هم مادری که به 
خاطر آتها هميشه دخترانش را ضایع می کرد. زند گی 
مان خیلی سخت می گذشت. پدر اند ک در آمدش را 
صرف خرید تریاک می کرد و گاهی من و مادر حتی 
نان خالی برای خوردن نداشتیم. مادرم می گفت:«فکر 
می کردم پسرام بز رگ می‌شن و عصای دستم می‌شن 
اما چه می‌دونستم هر کدومشون میرن پی زند گی 
شون وحتی نمیان تف تو صورت مادر شون بندازن!» 
شاید مادر و بابابه آن زند گی عادت کرده بودند اما 
من دیگر خسته شده بودم. دیپلمم را که گرفتم دنبال 
کار گشتم. نیازمندیهای روزنامه‌ها را می گرفتم و به 
در حال چرت زدن بود و مادر هم مثل همیشه در حال 
نق زدن که: «چندرغاز پولی که برای خرید دو سه تا 
نون باالتم اس از اون بابای خیر ندیدهت می گیرم رو 
باید بدم به جنابعالی که بری روزنامه بخری و بگردی 
دنبال کار. اخه کی به تو کار میده؟ نه سواد درست 


وحسابی داری, نه قیافه داری. اونم که از وضع باباته. 


کار کردن توروهم نخواستیم. گوشه خونه وردل خودم 
بشینی بهتره. تو هم مثل خواهرات منتظر بشین تا یه 
خری از راه برسه و تورو بندازم رو کولش واز دستت 
خلاص شم!» مادر بااین حرف‌هایش دلم رامی‌سوزاند 
ونمک به زخمم می‌پاشید. او راست می گفت. من دختر 

به هر بد بختی و مصیبتی بود از یکی از خواهر انم 
پول قرض گرفتم و آنقدر نیازمندی‌های روزنامه‌ها 
راخریدم و آنقدر برای پیدا کردن کار به‌اين‌درو 
آن در زدم تابالاخره شر کتی را پیدا کردم که منشی 
می‌خواستند. آن روز از شدت استرس دست و پایم 
را گم کرده‌بودم و دعامی کردم صاحب شر کت مرا 
بپذیرد.«کی‌مرام» صاحب شر کت مردی چهل ساله 
بود که با یرسیدن چند سوال گفت:«شمانه تحصیلات 
دارید. نه زبان بلدید ونه به کامپیوتر آشنایی دارید. 
شمابه درد کار ما نمی‌خورید!» با شنیدن حرف‌های 
کی‌مرام‌وارفتم.واقعا مستاصل و درمانده‌بودم و 
بی آنکه بتوانم خودم را کنترل کنم شروع به گریه 
کردم. کی مرام با تعجب خیره شده بود به من. برایم 
یک لیوان آب آورد و پرسید:«چرا گریه می کنی 
دخترجان؟ مگه قراره اولین جایی که برای کار میری 
فوری استخدام بشی؟» جرعه‌ای آب نوشیدم و 
همانطور با گریه گفتم: «دیگه خسته شدم بس که 
برای کار این ور و اون ور رفتم. باخودم عهد کر ده بودم 
اگه اینجا هم نشد خودمو بکشم و از این زندگی لعنتی 
خلاص بشم!» من همچنان بی‌امان اشک می‌ریختم و 
کی مرام حسابی جا خورده‌بود. گوشی تلفن رابرداشت 
و به منشی‌اش گفت: «خانم هیچ تلفنی رو وصل نکنید. 
اگر کسی اومد بگید جلسهداره.» و سپس از روی 
صندلی پشت میزش بلند شد وروی مبل روبروی 
من نشست و گفت:«گریه نکن. جیگرم کباب شد. 
اگه همه مشکلاتت با کار کردن توشر کت من حل 


می‌شه باشه من همین جا استخدامت می کنم ام توهم 
بگو چرااین همه داغونی؟» ومن که برای اولین بار در 
عمرم کسی رادیده بودم که چنین مهربان بامن حرف 
می‌زد. سفره‌دلم رانزدش گشودم واز آنچه در این 
سالها تحمل کرده‌بودم برایش گفتم. کی مرام دلش 
برایم سوخت. این از طرز ن‌گاه و لحن حرف زدنش 
کاملا پیدا بود. سیگاری روشن کرد و دوباره پشت 
میزش بر گشت و گفت: «بسیار خوب. هر چند کاری 
بلد نیستی اما همین جابمون و مشغول شو. از منشی 
می‌خوام قبل از رفتنش همه کارارو بهت یاد بده!» و 
من که حتی فکرش راهم نمی کردم آنجاء جایی ست 
که سرنوشتم در آن رقم خواهد خورد در میان گریه 
خندیدم و گفتم: «خدا خیر تون بده.قول میدم خیلی 
زود همه چیزرو یاد بگیرم. قول میدم از اینکه بهم کار 
دادید هیچ وقت پشیمون نشید!» 

آنقدر کارم رادوست داشتم که در عرض چند روز 
کارهایی که لازم بود من انجام بدهم رایاد گرفتم. به 
درخواست کی مرام یک دوره فشر ده کلاس کامپیوتر 
رفتم وزیر وبم کار با آن را آموختم.اولین حقوقم را 
که گرفتم کلی برای خانه گوشت ومرغ وخرت و 
پرت‌ه ای دیگر خری دم. از همان موقع بود که رفتار 
زر نگ ومهربان بودم که قرار بود عصای پیری پدر 
ومادرم‌باشم و انهارااز فلا کت نجات دهم. کارم 
درشرکت کی مرام رادوست داشتم و به چیزی جز 
درست انجام دادن وظایفم فکر نمی کردم. کی مرام 
از کارم راضی بود و علاوه بر حقوقم. به هر بهانه‌ای 
پاداش‌های قابل توجهی به من می‌داد ومن برای 
جبران لطف‌هاي ش کارم رابه بهترین نحو انجام 
می‌دادم. 

به مرور زمان رابطه من و کی مرام با هم صمیمی تر 
شد.اواز مشکلاتی که گاهی در خانه برایش بوجود 
می آمد می‌گفت و من سعی می کردم شنونده خوبی 
برای حرف‌هایش باشم و گاهی راه چاره‌ای جلوی 
پایش می گذاشتم. تقریبایکس ال واندی از حضورم 
همه کاره شر کت شده بودم واو انجام همه امورش 
رادرنبودش به من سپرده بود. باحقوق خوبی که 
می گرفتم دستی به سر و روی خانه کشیدم و مادر 
هر جا می‌نشست با افتخار می گفت: «خدارو شکر 
که این دختره وقت پیری به دادمون رسید. از اون 
یکی بچه‌ها که هیج بخاری بلند نشد!» و من خوشحال 
بودم از اینکه بالاخره توانستم روی پای خودم بایستم 
ودرآمدی‌داشته باشم.با گذشت زمان صداقتم در 
کار بیش از پیش به کی مرام ثابت شد. من حالا مشاور 
او در شر کت بودم و اعتراف می کنم یک جورایی به 
کی مرام علاقه مند شده‌بودم. هميشه در رویاهایم 
با خودم می گفتم‌ای کاش من به جای همسر او بودم 
اماهیچ وقت حتی کوچکترین حرفی درباره حسی 
که به او داشتم بر زبان نیاوردم. سه سال از حضورم 
درش ر کت کی مرام می گذشت و این خود او بود که 
برای اولین بار پا پیش گذاشت و از حس قلبی‌اش با 


من سخن گفت. 

-می‌دونی «نادیا» من تواین مدت حسابی به 
توعادت کردم.اگه یه روز نبینمت حس می کنم 
یه چیزی کم دارم. مهر توحسابی به دلم نشسته. تو 
کمک شایان توجهی به من کردی ومی کنی. من خیلی 
دوستت دارم نادیا... 

باید اعتراف کم که من هم دوست داشتم رابطه‌ام 
با کی مرام نزدیکتر وصمیمی تر شود. اومی گفت:«فکر 
می کنم تو این مدت اونقدر منو شناختی که بهم اعتماد 
کامل داشته باشی ومی‌دونی که من آدمی‌نیستم که 
زیر قولم بزنم. من پیشنهاد می کنم یه مدت باهم 
باشیم و تو یه فرصت مناسب عقدت می کنم و بی اونکه 
کسی بفهمه برات یه خونه می‌خرم وبا هم زند گی 
می کنیم. می‌دونی نادیاء من همسر اولم رو دوست دارم 
وعاشق دخترم هستم. امامن دوست دارم هم با تو 
باشم وهم باهمسرم.دلم نمی‌خواد بین من و اون 
مشکلی بوجود بیاد. علاوه بر علاقه‌ای که به زنم دارم. 
مهریه ش خیلی بالاست و پدر زنم مرد با نفوذیه که 
اگر بفهمه به دخترش خیانت کردم روزگارمو سیاه 
می کنه. پس خوب حواستو جمع کن, تنها شرط با هم 
بودن مون اينه که کسی از این رابطه خبر دار نشه. اگه 
کسی بویی ببره زند گی من به هم می‌ریزه و اونوقته که 
من تورو نابود می کنم!» ومن آنقدر دلبسته کی مرام 
و محبت‌هایش شده‌بودم که فقط به با اوبودم فکر 
می کردم.ما رابطه صمیمانه‌مان راب ی آنکه کسی (حتی 
خانواده خودم) با خبر شود آغاز کردیم. من عزیز 
کی مرام بودم واو تقریباً هر روز بعدازظهر وقتش رابا 
من می گذراند. در بیشتر سفرهای کاری با هم بودیم و 
حسابی خوش می گذراندیم. کی مرام پول خوبی به من 
می‌داد و من توانسته بودم برای خودم خانه ای رهن 
کنم وماشین بخرم وحسابی به خانواده‌ام برسم. دو 
سال از با هم بودنمان می گذشت: یکی, دوبار جریان 
عقد و همسردوم شدنم را به کی مرام یاد آوری کردم 
اما او هر بار می گفت: «دیر نشده عجله نکن عزیزم. 
ما که باهم حسابی خوش می گذرونيم؛ عقد نکردیم 
هم نکردیم!» و من از آنجایی که اور امی‌پرستیدم و 
دلم نمی‌خواست از دستش بدهم. چیزی نمی گفتم. 
من اعتراضی نمی کردم اما حسم می گفت کی مرام به 
محض اینکه از من سیر شود مرا کنار خواهد گذاشت. 
حس می کردم جریان عقد و... دروغ و برای دلخوشی 
من بوده. پس برای اینکه نگذارم کی مرام مرا روزی 
از زند گیش بیرون کند. دست به انجام کارهایی زدم. 
هر باری که با من تماس می گرفت صدایش راضبط 
می کردم. پیام‌های عاشقانه‌اش رانگه می‌داشتم و 
چند بار بی آنکه متوجه شود از رابطه خصوصی‌مان 
از ترس فاش شدن رازمان باید همیشه با من می‌ماند. 
همه آن اسناد رانگه داشتم برای روز مبادا. همانطور 
که حدس می‌زدم.رفته رفته رفتار کی مرام بامن 
سرد وسردتر شد.دیگر مثل سابق دوست نداشت 
مراببیند. حتی در شر کت هم از من دوری می کرد و 
وقتی علتش را می‌پرسیدم می گفت: «زنم شک کرده. 


فعلا یه مدتی زیاد با هم رابطه نداشته باشیم بهتره!» 
می‌دانستم دروغ می گوید. من از چشمش افتاده بودم 
واو مدام از کارم ایراد می گرفت و تهدیدم می کرد که 
اگر دقت کافی در کارم نداشته باشم اخراجم خواهد 
کرد. بی تفاوتی‌های کی مرام آزارم می‌داد. من جسم 
وروح و قلبم رابه او باخته بودم و تصور جدا شدن از 
او دیوان هام می کر د. فاصله‌ای که بین مان افتاده بود. 
روز به روز بیشتر می‌شد تا اینکه آن اتفاق روی دیگر 
کی‌مرام را نشانم داد. 
آزمایشم‌رو گرفتم! 

کی مرام با شنیدن این خبر که البته به دروغ گفته 
بودم قیامت به پا کرد. مرابه باد ناسزا گرفت و گفت: 
«از کجا معلوم این بچه مال من باشه؟! تو که خیلی 
راحت و بی‌هیچ قید و بندی با من بودی از کجا معلوم 
باخیلیای دیگه نباشی؟ بابا و ننه درست وحسابی 
هم که بالای سرت نبوده.هر کاری که دلت می خواد 
کردی و می کنی! 

این حرفها را کی مرام تحویلم داد و من در پاسخ 
سیلی محکمی به گوشش نواختم و گفتم: «خیلی پستی 
کی‌مرام! اما عیبی نداره. من میرم شکایت می کنم. 
اون موقع معلوم می شه این بچه مال کیه؟!» این را که 
گفتم کی مرام آرام شد و روی صندلی‌اش نشست و 
گفت: «من عصبانی شدم یه حرفی زدم تو جدی نگیر. 
خودت می دونی که من به نجابت تو شکی ندارم!» و 
من بی توجه به حر فهایش کیفم را برداشتم واز ش ر کت 
بیرون رفتم. 

یک هفته‌ای طول کشید تا دوباره رام دروغ‌های 
کی مرام شدم. اومی گفت: «تا یکی دو هفته دیگه حتما 
عقدت می کنم. دیگه فوقش اينه که زنم می‌فهمه. کار 
خلاف شرع نکردم که دوباره زن گرفتم!» از انجایی 
که کی مرام را دوست داشتم و جدایی از او برایم حکم 
مرگ راداشت. چاره‌ای جز باور کردن حرف‌هایش 
نداشتم. وعده‌های پوچش را باور کردم اما همچنان 
آن اسناد را نگه داشتم برای روز مبادا. 

-عزیزم.به بچه‌ها سپردم کارای شر کت رو انجام 
بدن. می‌خوام یه چند روزی بریم شمال و آب و هوا 
عوض کنیم. به محض اینکه از سفر بر گشتیم میریم 

با پیشنهادش موافقت کردم اماحس می کردم 
طوفانی در راه است. طوفانی بس سهمگین! چند روزی 
رادرویلای بزرگ وزیبای کی‌مرام‌ماندیم. روز آخری 
که انجا بودیم کی مرام پيشنهاد داد قایق سوار شویم. او 
قایقی رابرای یکساعت اجار ه کر دومن اصلانمی‌دانستم 
در سرش چه می گذرد؟ با هم سوار قایق شدیم و او 
قایق» با سرعت تمام پهنه دریا رامی‌شکافت و هر چه 
می گفتم: «کی‌مرام من می‌ترسم. آرومتر بروا» توجهی 
نمی کرد. دقیقا نمی دانم چه شد فقط یک لحظه دستان 
نیرومند کی مرام راروی تخت سینه ام حس کر دم.اوبا 
تمام توانش مرا هل داد ومن کنترلم را از دست دادم و 
داخل آب‌افتادم... لحظات بدی بود. دست و پا می‌زدم 


بقبه در صفحه ۵۷ 


از اهن فهر اسید که ز ند گی قان ادان هی 
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دن 


رر ۵ از آن دتو سید 


که ماد از ند گی 


قان دا غاز نک ده 


۰ 


دادشید 


۵ رس حنسن 


arts_haftezi@yahoo com 


a, 


زبر نظر: علی کیانی موحد 


به جای مقدمه تنها بايد بگویم زمان ی که شمااین مصاحبه رامی‌خوانید. برن دگان جایزه اسکار معرفی شده‌اند و خوشبختانه فیلم قابل تحسین اصغر فرهادی توانست 
برای‌اولین‌بار در سینمایایران وحتی‌خاور میانه جا یزه‌اسکار رانصیب سینمای‌شر قکند.اماای نگفتگومدتی‌قب لا زاعلام اسامی بر ن د گان تهیه شده‌است. پس 
اگر در جای جای مصاحبه حرف از برنده شدن احتمالی فیلم «جدایی ناد راز سیمین» می‌شنوبد. چندان تعجب نکنید! 


#مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب را دیدید؟ 
وقتی اصغر فرهادی جایزه را برد. چه احساسی 
داشتید؟ 

۶+ خانه ما خانه ۲۵ سال ساخت است. شوفاژهای 
خانه خراب شد هو خانه سرد است. سرد سردا توی‌اين 
سرما دیروقت شب جلوی تلویزیون نشسته بودم و 
منتظر شروع پخش مراسم گلدن گلوب بودم. شروع 
شد و دیدم. دیدن چهره‌هایی که انهارادوست داریم. 
بازیگرانی مثل مور گان فریمن که در فیلم درخشانی 
از کلینت ایستوود. نقش نلسون ماندلا را بازی کرد و 
یا آنجلینا جولی با آن پس زمینه کارهای انسانی‌اش 
یا آل پاچینو, براد پیت. یا سیدنی پواتیه یاجرج کلونی 
دوست داشتنی و اسکورسیزی بز رگ (رئیس) و 
استیون اسپیلبر گ که به راستی در حد هیچکاک و 
فورد تاریخ ساز سینماست. و دی کاپریو. یعنی همه 
کسانی که برای ما رویا می‌سازند و بهترین فیلم‌های 
جهان رااز آن‌ها می‌بينيم, در مراسم گلدن گلوب 
حضور داشتند. در چنین جمع پر ستاره‌ای. نام اصغر 
فرهادی رااعلام می کند و جایزه رابه او می‌دهد. 
اصغر فرهادی هم امد و خیلی مختصر اما درجه یک 
و عالی حرف زد. یک جمله کوتاه گفت و در همان 
یک جمله خیلی حرف‌ها رازد. گفت که مردم ایران 
واقعا صلح طلب هستند. در چنین شرایطی, یعنی در 
یک شب سرد زمستانی. جایزه‌ای که اصغر فرهادی 
برد.اين زمستان رابرای من بهار کرد. جدایی نادر 
از سیمین طی کمتر از یک سال ۵۳ جایزه گرفته و 
من فکر می کنم که جایزه اسکار را هم ببرد وبالاخره 
مامی‌توانیم طعم خوش اسکار راهم بچشیم. بدون 
تردید اسکار مهمترین جایزه سینمایی جهان است 
زیرا کسی که حتی فقط کاندیدای دریافت این جایزه 
هم می‌شود. تحولی اساسی در زند گی‌اش رخ می‌دهد. 
کار تنها جایزه‌ای است که زندگی برنده‌اش رازیر 


۵۰ 


ی 
صرح دور 


و رو می‌کند. 

٭اسکار احتمالی جدایی نادر از سیمین مهم تر 
است یا نخل طلای طعم گیلاس کیارستمی؟ 

##اسکار مهمتر است. جوایز جهانی هیچ 
تائیری در سینمای ايران و زند گی برند گان شان 
ندارند. فقط جوایز جشنواره‌های کن. ونيز وبرلین 
ممکن است در زند گی فیلمسازان تاثیر گذار باشد؛ 
تاکن می‌کنم:«ممکن است. تازه باید ابر و باد و مه 
و خورشید و فلک در کار باشند تانخل طلای کن یا 
شیر طلایی ونیز در زندگی یک فیلمساز تاثیر ویژه‌ای 
بگذارد؛ اما اسکار تأثیرش «رد خور» ندارد. اسکار 
جایزه‌ای است که سرنوشت یک سینماگر را تغییر 
می‌دهد. 

#+ش ماقبل از موفقیت جهانی «جدایی نادر از 
سیمین» هم معتقد بود ید اصغر فرهادی, جزو بزر گان 
تاریخ سینمای ایران است. 

۶+ بله. من حتی قبل از «جهارشبه سوری» چنین 
حرفی زدم. بعد از اینکه دو تافیلم اول فرهادی را 
دیدم. یعنی رقص در غبار و شهر زیباء به این نتیجه 
رسیدم که فرهادی فیلمساز بزر گی است و با گذشت 
زمان هم معلوم شد که او نه تنها فیلمساز بز ر گی است 
بلکه بزر گی‌اش روز به روز بیشتر شده و کارش تکامل 
یافته.فرهادی چه در نوشتن فیلمنامه و چه در ساختن 
فیلمش» روز به روز به کمال بیشتری رسیده و خوشا 
به حالش که در میانه سالی به چنین جایگاهی رسید. 
من شخصاً به او خیلی افتخار می کنم واگر «جدایی 
نادر از سیمین» اسکار راببرد. دیگر بهاری هميشه 
بهار از راه می‌رسد!اگر تا پیش از این» کسانی بودند 
که مخالف جایگاه رفیع فرهادی در سینمای ایران 
بودند. از این به به بعد دیگر همه به بزرگی او اعتراف 
خواهند کرد. 

#بین «در باره الی» و «جدایی نادر از سیمین»ا گر 


ارم ۳۵۰۱ 


بخواهید یکی را انتخاب کنيد. کدام رافیلم بهتری 
می‌دانید ؟ 

#6 +جدایی نادر از سیمین؛ فیلم تاثیر گذار تر 5 
جذابتری است. البته همه فیلم‌های فرهادی تا به 
آمروز خوب بوده‌اند. من همین چند روز پیش دوباره 
«شهر زیبا» را دیدم. واقعا فیلم جذاب. هنر مندانه و 


تاثیر گذاری است. 
ما تا اف ای ا ال 
سرد برخی رسانه‌ها مواجه شد ؟ 


٭٭ شما در طول این بیست و جند سال گذشته 
تابه امروز. که سینمای ایران این همه جوایز بین 
المللى را برده و تعداد این جوایز مدت‌هاست از مرز 
هزار گذشته است چند رسانه دولتی را دیده اید که 
از موفقیت فیلمسازان ایرانی خوشحال شود و جشنی 
بگیرد و شادباشی بگویند؟ شاید دوست ندارند. زور 
که نیست. دوست ندارند. «جدایی نادر از سیمین» 
مثل خیلی از فیلم‌های دیگر ربطی به دولت ندارد. 
لبته خوش‌بختانه برای اولین بار من دیدم که آقای 
شمقدری از «جدایی نادر از سیمین» دفاع کرد و 
پیامی‌هم داد و اظهار امیدواری کرد که این فیلم جایزه 
اسکار راهم ببرد اما اصولا این جور فیلم‌ها با استقبال 
مواجه نمی‌شود. وقتی می گویم دولتی, منظورم این 
نیست که بود جه فیلم رادولت داده‌یا نه. منظورم 
این است که فیلم به سفارش دولت ساخته شده باشد. 
«اتوبوس شب» یا «خانه دوست» عباس کیارستمی‌هم 
به یک معنا دولتی بودند؛ چون هزینه ساخت آن‌ها از 
yT‏ 
شد. دولت سرمایه این فیلم‌ها راداد ولی آن قدر سعه 
صدر داشت که در محتوای ان دخالتی نکند. ولی 
کدام فیلمی‌بوده که به سفارش دولت ساخته شود و 
توانسته باشد در جهان موفقیتی کسب کند؟ 

ار زیابی تان از موضع ابراهیم حاتمی کیا درباره 


کیو مرت پوراحمد: شایددوست ندارند. زور که ندست! 


«جدایی نادر از سیمین» چیست ؟ 

#حاتمی کیا ز مانی فیلمساز محبوب من بود ولی 
الان برای من نه تنها محبوب نیست بلکه نامحبوب 
هم هست. به غیر از حاتمی کیا؛ شنیدم که مسعود 
فراستی هم افاضاتی فرموده اند.فیلمی‌بااين وسعت 
در جهان دیده‌ش ده و جهان را تحت تاثیر قرار داده 
است. بگذار دونفر هم هر چه می‌خواهند بگویند. 
اصغر فرهادی آدمی‌نبوده که فیلم ساخته باشد تا 
به فلان جشنواره برود. او فیلمی‌درباره دغدغه‌های 
شخصی خودش ساخته است. من این حرف را درباره 
آن‌ یکی آقامی گویم که فکر می کند اگر دوبرنده 
جایزه اسکار را وارد فیلمش کند. فیلمش اسکاری 
می‌شود. جقدر این رویکرد کوته بینانه است. 

#منظور تان از «آن یکی آقا» کیست؟ 

#۴ آن یکی آقاء آن یکی آقااست که امروز سبز 
است و فردا قرمز وپس فردا آبی و روز بعدش بنفش! 
با هر بادی که می‌وزد. رنگ عوض می کند. ما زمان 
شاه هم این تجربه را داشتیم که میلیارد میلیارد خرج 
کردیم. کل‌هالیوود راو آنتونی کوئین رابرداشتیم 
اوردیم ایران که فیلم جهانی بسازیم. ان فیلم‌ها نه 
در زمان خودش ونه حالا در هیچ جا مطلقا هیچ جا 
حتی اسمی‌ازشان نیست. فیلم‌ها با تولید و پرودا کشن 
کنا گنده نمی شوند. 

#برخی از فیلمسازان قبلا می گفتند فیلم‌های 
کیارستمی‌تصویری بدوی از جامعه ایران نشان 
می‌دهند و به همین دلیل با استقبال غربی‌ها مواجه 
می‌شوند. اما فرهادی در فیلم‌هایش تصویر بدوی از 
جامعه ایران ترسیم نمی کند. 

۶+ دقیقا! فضا و شخصیت‌ها و رابطه‌های «جدایی 
نادر از سیمین» کجایش بدوی است؟ آدم‌ها 
در آپارتمان زند گی می کنند و اتومبیل و ماشین 
ری وبا کات در رادار که ره 
جوامع مدرن وجود دارد. هیچ بدویتی دراین فیلم 
نبود. اگر ترسیم بدویت دلیل جایزه گرفتن فیلم‌های 
کیارستمی‌بود. پس چرا «جدایی نادر از سیمین» 
جایزه گرفت؟ دلیل این جایزه گرفتن‌هاء نه پرداختن 
به بدویت که پرداختن به انسانیت است. پر داختن 
به عاطفه و جدایی است. دلیلش نشان دادن بچه‌ای 
لست که نی واد درن رااتها کد با ما در راز 
دلیلش نشان دادن آن بدری است که بیماری ال ایمر 
دارد و پسرش می گوید:«اون نمی‌دونه من پسر شم . 
من که می‌دونم اون پدرمه.» این چیزهاست که بر 
مردم جهان تاثیر می گذارد. عباس کیارستمی‌بیش 
از جهل سال پیش «نان و کو چه» راساخت که‌اولین 


من هنوز هم روحیات کو دکانه دارم. شاید کودکی 
بی‌ حو صله شده ام و کم انگیزه. شاید هم بزرگ شدم! 23 
به هرحال این فاصله گرفتن از سینمای کودک چندان . 1 
ی 7 


فیلمش بود. کیارستمی«نان و کوچه» رابا نگرش 
کام لا متفاوتي نسبت به همه فیلمسازان جهان 
ساخت. اصلا بینش ویژه عباس کیار ستمی‌موجب 
موفقیت‌های او در دنیا شد. نه ترسیم تصویر بدوی از 
جامعه‌ایران. کیارستمی‌البته پیشرفت و تکامل داشته 
ما پایه بینش کیارستمی‌به عالم و آدم. از ابتداهمین 
بینش ویژه بوده است. 

# کمی از حال و هوای فرهادی خارج شویم. به 
نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از فضای فیلم سازی 
برای کود کان فاصله گرفته اید آیا محدودیتی برای 
کارتان وجود دارد؟ 

۶ +داتفاقا زمانی که برای کودکان فیلم می‌سازیم 
با محدودیت‌های کمتری روبه رو هستیم. من هنوز 
هم روحیات کود کانه دارم. شاید کود کی بی‌حوصله 
شده‌ام و کم انگیزه. شاید هم بز رگ شدم! به هر حال 
این فاصله گرفتن از سینمای کودک چندان توضیح 

#بسیاری از جوانان امروز خاطرات بسیار شیر ینی 
از «قصه‌های مجید»دارند.شما به عنوان سازنده, چه 
ارتباطی با اثر دارید؟ 

۶بعضی از قسمت‌ها را خودم هم بسیار دوست 
دارم و هر چند وقت یک بار هم می‌بینم مانند«صبح 
روز بعد»اما بعضی از قسمت‌ها را زیاد دوست ندارم. 
اصولا تمام کارهای من اینگونه هستند. بعضی از انها 
رابه شدت دوست دارم و بعضی هم مثل بچه‌های 
ناخلف هستند و تمایلی به جندباره دیدنشان ندارم. 

#خاطره‌ای از ساخت «صبح روز بعد» دارید ؟ 

##۶در «صبح روز بعد» آقای «حسینی» 
معلم ادبیات «مجید» است و «جهانبخش 
سلطانی».«میاندار»و «جمشید صدری» هم بازی 
می‌کنند که هر سه از هنرپیشه‌های قدیمیو با سابقه 
تثاتر اصفهان هستند. یک روز سر فیلمبرداری آقای 
«حسینی» که خودش معلم بود حالش خیلی بد شد و با 
ناراحتی گفت؛ازبقیه هنر پیشه‌هاجند بار فیلمبرداری 
می کنید ولی از من یک برداشت می گیرید !» من 
برایش توضیح دادم ما داریم نگاتیو مصرف می کنیم 
ووقت برایمان مهم است و اگر پلان‌های شما را بایک 
برداشت می گیریم این از خوب بودن کار شماست نه 
ار 
روز بعد» بود. 

#هدف شما از ساختن یک فیلم 
جنگی به نام اتوبوس شب چه بود؟ 


در اوایل جنگ با یک گروه 2 


کوچک از کارمندان کانون پرورش 


فکری کودکان ۱۰ تا ۱۵ روزی به جبهه رفتیم و 
رابه نمایش گذاشتیم یکی از حاضرین جلسه را به‌هم 
ریخت و گفت: «شماحق ندارید درباره‌ی فلا کت‌ها 
و آوارگی‌ها حرف بزنید. باید درباره سلحشوری‌ها 
حرف بزنید.» ما هم فکر کردیم بله درست است 
در دوره‌ی جنگ باید در مورد سلحشوری‌ها حرف 
گرچه در آن سال‌ها فیلم «باران» را ساختم که 
تجلیل رزمند گان بود-تااین که سینمای جنگ 
بچه‌های خودش را تربیت کرد و فیلم‌سازان خوبی 
مثل ابراهیم حاتمی کیاء احمدرضاً درویش. رسول 
ماهم از صرافت ساخت فیلم جنگی افتادیم. اما بعد 
از سالها قصه‌ی حبیب احمدزاده مرا مشتاق کرد و 
به دنبال خودش کشاند. دغدغهام راتازه کرد که 
سرانجام «اتوبوس شب» ساخته شد. 

#گویا برای تماشای فیلمهای خود چندان به 
سینما نمی‌روید. _ 

۶+«بله! معمولا برای تماشای فیلم‌های خودم به 
سینما نمی‌روم. حتی برای تماشای فیلم‌های دیگران 
هم که می‌روم خیلی سخت است. توی سینما یکی 
باموبایلش حرف می‌زند. یکی چیپس می خورد و 
به‌خاطره صدا و تصویری که معمولا خوب نیست. 
ترجیح می‌دهم که به سینما نروم امافیلم را در 
جشنواره و دانشگاه‌ها با مخاطب و مردم دیده‌ام. 


در شحاا 


۵دنده گفت و گ 


دا 


از ستار دهای فمو د تلح ر !از دست ندید 


مهدی یاورمنش 


تعارف‌هایی که تکه و پاره شدند 


جشنواره‌موسیقی فجر با معرفی بر گزید گان بخش 
رقابتی وتجلیل از چهار چهره پیشکس وت هنری 
به‌پایان رسید.اختتامیه این جشنواره که باحضور 
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی, معاون هنری وزير و 
هنر مندان‌این حوزه‌بر گزار شد.سه‌ساعت به درازا 
کشید وبه دلیل نداشتن‌یک کار گردانی مناسب»به 
مراسمی کسل کنند هو کلیشه‌ای تبدیل شد که اند ک 
بخش‌های جذاب آن هم نتوانست تا پایان فضای يخ 
زده تالار وحدت رابشکند. 

مسوّولان جشنواره موسیقی فجر برای آنکه الگوبی 
بیابند ومراسم پایانی خود رابه شیوه‌های سنتی و از 
مد افتاده‌بر گزار نکنند.لازم نبود تااز روی دست 
رویدادهای‌مشابه جهانی بنویسند.بلکه کافی‌بود تا 
نیم نگاهی به جشنواره سیم تثاتر فجر بیندازند که 
اختتامیه‌اش‌همین ۲ ۲بهمن.بسیار جمع و جور.ساده 
ومفرح بر گزار شد. 

مشک آن است که خود ببوید. 
نه آنکه عطار بکو بد 

اگر مسولان و مدیران دولتی در همه عرصه‌هاء 
ضرب‌المثل«مشک آن است که خود ببوید. نه آنکه 
عطار بگوید» راملکه ذهن وسخن خود کنند. شاید ما 
هم چندان در مقام جواب بر نیاییم و خیلی از انتقادات 
مافرو کش کند. 

در مراسم پایانی جشنواره‌موسیقی فجر, بیشتر 
سخنرانی‌هاء گزارش‌ها و بیانیه‌ها به تعریف و تمجید 
ازدستاوردهای‌این رویدادهنری و تعارفهایی که تکه 
پاره شدند. از جمله صحبت های ریاحی دبیر جشنواره 
که پر از تعریف و آفرین و احسنت بود محدود شد. 

بیانیه هيات داوران هم که توسط محمد سریر 
خوانده شد.بیشتر شامل تعریف و تمجید پیشر فت‌ها 
بود و کمتر در آن از نقص‌ها. کاستی‌ها و نیازها حرفی 
به‌میان آمد.چه بهتر بود در کنار تاکید بر توانایی‌های 
هنرمندان جوان بر موانع. مشکلات و کمبودهای 
پیش روی آنان نیز انگشت گذاشته می‌شند. 

اجرای بیش از حد موسیقی 

یکی دیگر از برنامه‌ریزی‌های اشتباه در مراسم 
اختتامیه جشنواره بیست و هفتم فجر. گنجاندن تعداد 
زیادی برنامه موسیقی در دل ان بود. ابتداار کستر 
سمفونیک با رهبری نادر مر تضی‌پور روی صحنه آمد 
وسه‌قطعه‌نواخت که دوتای آن‌هابا کلام وهمراه‌با 
خوانند گی عبدالحسین مختاباد و امیر تاجیک بود. 

درادامه‌نوبت به گر وه« وازی‌تهران»به‌سر پرستی 
میلاد عمرانلو رسید کهاگر چه سه قطعه اجر اشده از 


سکوی آ نها یرای مخاطب جذاب بون آهامی تواست 
به یکی محدود شود. 
وقتی از ر گان شویق می شوند 

بهترین بخش و بر نامه اختتامیه جشنواره موسیقی 
فجر امسال, تجلیل از بزر گان و چهره‌های پیشکسوت 
موسیقی کشو بود. تجلیل از چهار چهرهموسیقی 
سنتی, کلاسیک, عرصه آموزش ونوازند گی ساز 
غربی:انتخاب بسیار مناسبی بود که تشویق تماشاگران 
رانیز به همراه آورد. 

ابتدااز همه استاد جلال ذوالفنون روی صحنه آمد. 
این آهنگساز وسه‌تار نواز چیر «دست.هد یه ولوح یاد بود 
خود رااز دست وزیر ارشاد گرفت. چهره دوم وارطان 
ساهاکیان‌بود که مورد تشویق بسیاری از حاضران 
درسالن که روزی شاگردی او را کرده‌بودند. قرار 
گرفت. علی بیگلری‌پور. سومین هنر مندی بود که روی 
صحنه آمد. بیگلری پور, تر ومپت رابه سبک و شیوه‌ای 
شخصی می نواز د که بسیار ایر انی بوده‌و در جهان به‌نام 
اوشناخته می شود. بخش تجلیل‌های مراسم اختتامیه 
جشنواره‌موسیقی فجر, یک غافلگیری داشت؛ز مانی که 
مجری برنامه از زنده‌یاداستاد حشمت سنجری نام برد. 
مرحوم حشمت سنجری از آهنگسازان بز رگ ایرانی به 
شسمار می‌آید که آثاری در سطح جهانی آفریده است. 
این هنرمند که حق بزرگی بر گردن ار کستر سمفونیک 
تهرآن نیز دارد.همزمان از سوی انجمن ملی مفاخر ایران 


و جشنواره موسیقی فجر تجلیل شد. 
حاشیه‌های جذاب تر از متن 


چوب رهبری ار کستر سمفونیک در دست که 
بود؟:در ابتدای مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی 
فجر, زمانی که نادر مر تضی‌پورروی صحنه آمد. چوب 
رهبری ار کستر سمفونیک رااز دستان زنی سالخورده 
حشمت سنجری است. این کار در واقع نمادی بود تا 
نقش مرحوم سنجری در شکل گیری ورشد ار کستر 
می‌دید:یکی از بخش‌های مفرح اختتامیه جشنواره 
گرفت.اجرای موسیقی متن فیلم «خوب. بد. زشت» 
با کار گردانی‌سر جیولئونه از سوی گروه آوازی‌تهران 
بود. گروه آوازی تهران مثل دیگر کارهایشان, بدون 
آنکه از سازی استفاده کنند و تنها بابهره گیری از 
آواه ای‌صوتی وصداهایی که بادست وپایشان در 
می‌آوردند. این اثر انیومور یکونه رابه بهترین شکل 


می‌شنید یا می‌دید. آن را خیلی می‌پسند ید. 
۰ 


اکبر عبدی‌بابازی‌درخشانی که در اولین ساخته 
سینمایی رضاعطاران یعنی «خوابم می آد» از خود به 
نمایش گذاشت هیات داوران بخش سینمای ایران این 
دوره از جشنواره رامجاب کرد که بدون هیچ شک 
و تردیدی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مردرابهاواهدا کنند. سیمرغی که به گفته عبدی 
حکم زنگوله پای تابوت رابرایش داردد. اکبر عبدی در 
گفت و گویی اعلام کر ده که این سیمرغ رابه‌همراه‌جایزه 
مالی جشنواره به تنها فر زندش المیرا اهدا کرده است. 

عمه همسر آقای عبدی 

ازابتداهم قدرت ریسک بالایی که رضاعطاران 
داشت باعث شد این اتفاق بیافتد.روزی که رضابه 
خانه ما آمد به من گفت که می‌خواهم بشوی مادر من! 
دوست‌دارم طوری‌نقش رادر پیاوری که| گر اسمت را 
به عنوان بازیگر این نقش نزنیم. تماشا گر متوجه نشود 
یک مرد نقش مادرم رابازی کرده است. مارفتیم و 
اقای امیدواری و دوستانشان خیلی زحمت کشیدند 
و تست گریم من رااجرا کردند.من آن روز با همان 
چادر نمازی که در فیلم دیدید و گریم ایام امیدواری 
به خیابان آمدم وهیچکس حتی شک هم نکرد که 
من زن نباشم. با همان لباس و گریم به منزلم رفتم و 
نگهبان ساختمان از من پر سید با کی کار دارید ؟ گفتم 
با آقای عبدی, گفت شما؟ گفتم من عمه همسر آقای 
عبدی هستم اما نمی‌دانم منزل ایشان کدام طبقه 
است. نگهبان ساختمان من را تادم در خانه همراهی 
کرد(خنده) به نظر من رضاخیلی خوب استانداردهای 
کمدی را می‌شناسد. 

گیتی جاه کارمند بانک بود 
و من در بازار شا کرد 

من‌اینقدر که با جایزه گرفتن ایشان( گیتی‌جاه) 
خوشحال شدم برای خودم شاد نشدم. آ قای گیتی‌جاه 
بیش از سی سال کار مند بانک بودند. آن زمان من 
در بازار تهران شاگردی می کردم و سریال مراد برقی 
هم پخش می‌شد وناصر یکی از نقش‌های محوری آن 
رابه‌عهده‌داشت.من آن ایام هر روز به بانک سپه 
می‌رفتم وایشان رااز دورن‌گاه‌می کر دم وباخودم 
می گفتم خدایا یعنی می‌شود من هم مثل ایشان روزی 
در تلویزیون باشم. 


ام آی ۵ و افبی آی جار لی جاپلین را زیر نظر داشتند 
اد ای 5 سب ۲۳۵ 
اخیرا در بریتانیا منتشر شده است. ] 
اداره امنیت داخی این کشور. 
ام‌آی ۵ به درخواست پلیس 
ر ا بابرا 
0 
یکی از مشهورترین کمدین‌های 
دنیاء و فعالیت‌های وی را تحت 
نظر گرفته بود. _ 

پلیی‌قدرال آمرکادر در خواست خودارسقامات اسی بر ایا وش نهد که چارل 
E‏ ا 

اس استناد نش ان می‌دهد که پلیس فد رال آمریکااز آداره امتیت داخلی بر بتانیا خوادنته 
بوداطلاعانی را در مورداين هتر مد سره ناس ای آوری کند ناب انکایه آن و نند 
ورود او رابه آمریکا و فعالیتش رادر این کشور ممنوع کنند. 

کر ااا فرل مک ا اا دای بروا یا که در ا 
مستقر بوده در سال ۱۹۵۲ نوشته شده است: «چارلی جایلین به سازمان‌های مر تبط با حزب 
کمونیست کمک مالی کرده و در چند مورد سقط جنین نیز دخالت داشته است.» 

به نوشته روزنامه گاردین, پلیس فدرال آمریکا حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش اطلاعاتی 
در مورد چارلی چاپلین جمع آوری کر ده و از اداره امنیت بریتانیا خواسته بود تاملاقات‌های 
وی را با افراد سرشناس و صاحب نفوذ در لندن زیر نظر گرفته و مشخص کند که ایا او با 
حزب کمونیست در ارتباط است يا خیر. 

در سال ۱۹۵۳ مقامات دولت آمریکا مانع باز گشت چارلی چاپلین به این کشور شدند. 
او همواره تاکید کرد که هیچ گاه کمونیست نبوده ولی تصمیم گرفت که به جای به چالش 
کشیدن تصمیم مقامات آمریکااز سفر به ان کشور خودداری کرده‌و در کشور سوئیس 
زند کی اکن 


خاطره‌انگیزی نظیر «مدرسه موشها», «آ رایشگاه زیبا» و «خودرو 
تهران ۱ ۱» را در کارنامه خود دارد. مدتهااست از فضای سینما 
کنار گرفته و بیشتر فعالیتش رادر تلویزیون متمر کز کر ده‌است. 
وی به تاز گی در مصاحبه ای به بر خی از مشکلاتی که مانع از ادامه 
همکاری وی با جر یان سینما شده است پر داخته است. 
نماینده فارابی روی میز کویید و... 

یک | دم لمپن را که وظیفه‌اش جمع | وری پولهای فارابی از 
سالن‌های سینما بود.زمان میکس کردن فیلم «شهر موشها» همراه 
مافرستاده‌بودند.شاهد بنده‌نیز آقای مسعود کرامتی وآقای 
عقیلی هستند. آن شخص به من می گوید که باید چگونه فیلم را 
میکس کنم.می گویم آقااجازه‌بدهید ما کارمان رابکنیم. طرف 
روی‌میز می کوبد و می گوید من اجازه نمی‌دهم کار تان را ادامه 
دهید. همان موقع به فارابی زنگ زدم و قضیه را گفتم ودوستان 
در جواب گفتند ایشان‌هر چه می گوید درست است واین آقا 

بهشتی تلویحا عذرخواهی کرد 

من رفتم و یک دعوای مفصل با آ قای بهشتی انجام دادم. بعد 
از آن‌قهر کردم وجالب اینجا بود که‌باقی کار رابدون توجه به 
این اتف اق انجام دادند وحتی در زمان | کران من به همر اه‌بچه‌های 
خودمان ساخته بودیم بلیط بخریم وتازه بعد آن خیلی‌ها پیغام 
دادند که بیایید «شهر موش‌های ۲»رابسازید وهیچ کس هم 
نرفت.دوسه سال بعدهم آقای‌بهشتی آمد وتلویحا از آن‌اتفاق 

حق «الو الو من جوجوام» را هم خوردند 

دقیقاده‌سال بعد دوباره‌یک مدل بساط دیگر در زمان آقای 
حسین حقیقی و سر فیلم «الوالومن جوجوام» بر ایمان درست کر دند 
زمانی که فیلم در اوج فروش بود مافیای سینما آن رااز روی پرده 
سینما برداشت.می‌دانم چه کسانی بودند.ولی نمی‌خواهم اسمشان 
راببرم.چه‌بلایی سر «مر بای شیرین» آوردند؟ پنج سال اکران نشد 
رضاداد به نحوی فیلم را از دست طلبکاران نجات داد.این فیلم را با 
هیچی مونتاژ کر دم,چون راش‌هایمان گم شده بود. نجوه‌ا کرانش 
هم نور علی نور بود. 

به راحتی سر فیلم را بریدند 

مک اه هگ ای و E‏ 
سینما.بنیاد فار ابی بود و اولویت اصلی و اولیه اش هم پخش 
فیلم‌های ک ودک بود.ولی فیلم «الو الومن جوجوام»رادر اوج 
فروش از روی پرده برداشتند و به جایش «روز فر شته»رااکران 
کر دند. خیلی مسخره‌است بدشانسی مابود که پخش کننده‌ما 
آقای احمدی درست دو روز قبل از اکران فوت کردو خب هیچ 
کس نبود که به دنبال مسائل فیلم باشد و به همین راحتی که 
می‌گویم سرفیلم را بریدند. 


» As 

اجرای تناتر در پشت بام 

امسال اجرای تثاترهای محیطی 
در فضاهای عمومی‌مجموعه تئاتر 
شهر که شروع شد. کمتر کسی فکر 
می کرد این طرح موفق به پشت بام 
7 این ساختمان استوانه‌ای شکل نیز 
برسد. 

اجرای تئاتر محیطی بر بام تئاتر 

- شهر با گرم شدن هوا از اردیبهشت 

سال آینده با نمایش «تابوت عهد» کار مژده ساعی آغاز خواهد شد. اما تا پیش از فرارسیدن 
بهار دور جدید اجراهای تئاتر محیطی با سه اثر نمایشی در کافه تریای تالار جهارسو, کار گاه 
د کور و لابی تالار اصلی تئاتر شهر در اسفند دنبال می‌شود. 

دردسر جایزه دلاری جشنواره فجر برای برندگان حمیدرضا آذرنگ که در سی‌امین 
جشنواره تثاتر فجر جایزه نمایشنامه‌نویسی بخش مسابقه بین‌الملل را دریافت کرده است. 
گفت:«هیچ جا به ما اسکناس دلار نمی‌دهند! ای کاش جشنواره تئاتر فجر جایزه ریالی به ما 
می‌دادند تااين همه دردسر نکشیم چون در حال حاضر هر جا چک‌های دلاری رامی‌بریم. 
اس‌کناس دلار به ما نمی‌دهند و می گویند بروید بانک و ریال بگیرید! این جایزه اسمش دلار 
است امار سما ریال است اماای کاش به جای دلار. ريال می‌دادند که این همه دردسر نداشته 
باشیم.» ۱ 

حمیدرضا آذرنگ برای اجرای این نمایش جایزه بهتر ین نمایشنامه نویسی بخش مسابقه 
بین‌الملل و برای بازی در نمایش «خون رقصه» جایزه بهترین بازیگر مردم بخش مسابقه 
ایران را گرفت. 


۵۳ 


سح ےک دهم ادن است که به هر نحو آن شووع کنی 


هرز ی مور 


ینییآ 


هوا که کاملاً تاریک شد.«وب» از پشت درختانی 
که در قسمت عقبی آن خانه بز رگ قرارداشت 
خارج شدوبه سرعت خود رابه یکی از 
بالکن‌های طبقه دوم رس‌اند و کیف دستی 
راکه‌همراه آورده‌بودزمین گذاشت و 
تصمیم گرفت یکی از پتجرههای اتاقی را 
که به طرف بالکن بود. باز کند. 

به این خاطربا آچارهایی که در كيذ ا 
خود داشت به پنجره فشار آورد وبا کمی 
فشار آن راباز کرد و وارد خانه شد. 

خانه کاملاً تاریک بود و سر و صدایی از 
داخل آن به گوش نمی‌رسید. 

آقاوخانم«آندرس»برای اسکی به 
خارج از شهر رفته بودند «وب» همیشه 
عادت داشت که دزدیهاو دستبردهای 
خودرابدون سر وصدا و حتی‌الامکان 
بدون خشونت انجام دهد. خصوصاً از به 
کار بردن اس لحه خودداری می کرد وبه 
همین خاطر برای دزدی به خانه کسانی 
می‌رفت که در سفر بودند وبه این تر تیب 
بدون آنکه با کسی بر خورد داشته باشد کار 
خود راانجام می‌داد. 

وب با احتیاط تمام وار د خانه شد و خوب گوش داد. 
وقتی هیچ صدایی به گوشش نر سید و آرامش کامل را 
در داخل خانه حس کرد چراغ جیبی‌اش رادر آورد و 
روشن کرد وداخل اتاق رانگاه کرد ظاهر آ آنجا اتاق 
نشیمن بود که با مبل واثاثیه گران قیمتی تزئین شده 
بود.در کنار دیوار ویترین‌هایی دیده‌می‌شد که داخل 
آن اشیاء قدیمی و آنتیک‌می‌در خشید. روی دیوار اتاق 
هم تابلوهای نقاشی و صفحات حکاکی شده روی فلز و 
چوب دیده می‌شد.اما هیچ کدام زاين اشیاء عتیقه و 
نفیس مور د توجه «وب» نبو دند اصولااواز اشیاء عتیقه 
نفرت داشت چرا که می‌دانست مجبور است اشیاء 
عتیقه راهنگام فروش به یک چهارم قیمت بفروشد و 
امکان‌اینکه‌هنگام فروش گیر بیفتد هم زیاد بود.اما 
برعکس او به زینت آلات و جواهر آلات علاقه زیادی 
داشت.چون آنهارابه آسانی می‌توانست بفروشد 
حتی می توانست نگین‌های جواهر را از روی حلقه‌های 
انگشتر یا گر دنبند پیاده کند و بعد بفروشد! 

جواهرات خانم اندرسون در قفسه کوچکی در 
دیور اتاق خواب قرار داشست. این اطلاعات رااواز 
کلفت دهن لق انهابه دست | ورده‌بود. او فقط در مقابل 
چند دلار اطلاعات کاملی به«وب» داده بود و حالااو 
باید می گشت تااتاق خواب راپید | کند. در همین هنگام 
ناگهان صدایی به گوش اورسید. مشخص نبود صدا 
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از کجاست ولی شک نداشت که صدااز داخل خانه به 
گوش می‌رسد. خوب گوش داد و متوجه شد که صدا 
از پله‌ها و سرسرای ساختمان می‌آید. 

«وب» نفس رادر سینه خود حبس کرد و گوش 
کرد. صدای پای یک نفر بود. بنابراين او در خانه تنها 
نبود.امااین شخص چه کسی می توانست باشد آقاو 
خانم اندرسون که به«کورنوال» رفته بودند و آنجا 


بودند. 

کلفت آنهاهم معمول رو زه ای تعطیل خانه 
نمی‌ماند و نزد اقوام خود در «ناتینگهام» می‌رفت پس 
این صدای پا! 

ناگهان در این موقع فکر دیگری به سر «وب» افتاد. 
مباداسالی این کلفت دهن‌لق به کس دیگری هم گفته 
باشد که خانم و | قای اند رسون مسافرت رفته‌اند وحالا 
اوهم از فرصت استفاده کرده و به قصد دزدی وارد 
خانه آنها شده است. 

در این موقع ناگهان در اتاق باز شد و یک نفر کلید 
برق رازد و چراغ اتاق روشن شد. در نور چراغ‌های 
لوستر وب مرد بلند قد چهارشانه‌ای را که لباس شیک 
و برازنده‌ای به تن داشت رادید که جمدانی در دست 
دارد. آن مرد تا وب رادر گوشه اتاق دید چمدانش از 
دستش به زمین افتاد.مرد پس از چند ثانیه که بابهت 
و حیرت وب رانگاه کرد. به حرف آمد و گفت: 


ارو ۳۵۰ 


-سلام آق... 

وبعد بااشاره‌به کیف دستی وب که 
آچارولوازم‌دزدی‌در آن وجود داشت 
ادامه داد: 

-به طوری که می‌بینم شما هم بامن 
همکار هستید و به قصد دزدی وارداینجا 
شده‌اید؟ 

وب که چند لحظه‌ای مات و مبهوت 
شده بود به خود آمد نگاهی به چمدان آن 
مرد کرد و گفت: 

_بله, متوجه شدم که توهم دزد هستی؛ 
خب ببینم تابه حال خیلی وسایل بر داشتی؟ 
راستی تو به چه چیزهای این خانه علاقمند 
هستی و کدام را بیشتر دوست داری؟ 

ان مرد بادست اشاره‌ای به دیوار اتاق 
کرد و گفت: 

-من به تابلوی نقاشی علاقه دارم و در 
آب کردن آثار هنری ورزیده هستم... 

بعد آن مر د لبخندی زد و ادامه داد: 
_ظاهر آچند تابلوی خوب و گرانبها هم به 
دیوارهای این اتاق هست که ارزش دزدی دارد. خب 
«سالی» حق داشت و درست گفته بود. 

وب با خود گفت:«عجیب است» پس من درست 
فهمیدم سالی به او هم اطلاعات داده! بعد باصدای 

اما من از تابلو وعتیقه‌جات سر در نمی آورم. 

من فقط دنبال پول و جواهرات هستم, ظاهر آ در 
گاوصن دوق طبقه بالا مقدار زی ادی پول و جواهرات 
وجود دارد. 

بعد هم لبخندی زد و گفت: 

-پس ماباهم اختلاف نداریم. تواشیاء مورد علاقه 
خودت را بردار و من هم به سراغ پول‌ها و جواهرات 
می‌روم. راستی اسم من «دولاند» است و دوستانم به 
من «دونی» می گویند. اسم تو چیست؟ 

دزد تازه وارد پس از لحظاتی تأمل جواب داد: 

«ادوارد» اما دوستانم «ادی تابلو» صدایم می کنند 

بعد آن‌مردجمدانی‌را که‌باخود | ورده‌بودبرداشت 
وروی میز گذاشت ودر آن راباز کرد و گفت: 

خب.لابداعتراض نداری که‌من شر وع کنم و 
تابلوها رابردارم؟ وب جواب داد: 

-نه «ادی» تو مشغول شو من هم به اتاق خواب 
می‌روم تا گاوصندوق راباز کنم. 

«ادی» در این ميان دو تابلو رااز دیوار برداشت و 
آنهارا روی چمدان گذاشت و پرسید: 


-تو باز کردن گاوصندوق رابلد هستی؟ 

وب جواب داد: 

ادی سری تکان داد و گفت: 

-تصور نمی کنم بااین‌وسایل‌بتوانی قفل گاوصندوق 
راباز کنی. اما من در این زمینه تخصص دارم و می‌توانم 
به تو کمک کنم. 

آنهابه‌اتفاق از پله‌هابالار فتند وبعداز کمی جستجو 
اتاق خواب مورد نظر راییدا کر دند وبااحتیاط در را 
باز کردند. 

ادی پر سید: 

خب این گاوصندوق کجای دیوار قرار دارد؟ 

وب جواب داد: 

-تصور می کنم زیر تابلویی باشد که به دیوار سمت 
راست زده‌اند باید برویم آن‌رابرداریم تا گاوصندوق 
معلوم شود. ۲ 

ادی و وب به سمت تابلو رفتند و ان رااز دیوار 
برداشتند و پایین آوردند. وب با خوشحالی گفت: 

-اين هم در گاوصندوق! 

ادی گفت: 

_خب حالا اجازه بده من رمز قفل آن راپیدا کنم و 
در آن راباز کنم. تو کاملآساکت باش تامن باشنیدن 

وب روی صندلی گوشه اتاق ساکت و آرام نشست 
وبادقت‌ادی راتحت نظر گرفت.ادی گوش خود را 
به در گاوصندوق چسبانده بود و باادستهایش آرام 
و آهسته قفل رامی‌چر خاند. سکوت کامل در اتاق 
خواب حکمفر ما شده بود. ادی و وب حرف نمی زدند و 
کاملاً ساکت بودند و فقط صدای نفس آن دو در اتاق 
شنیده می شد. 

دو-سه دقیقه گذشت... اما قفل هنوز باز نشده 
بود. حدود پانزده دقیقه بعد وب کاملاً خسته شده 
بود و می‌خواست اعتراض کند که ناگهان صدایی از 
قفل بر خاست و به دنبال ان دست ادی حر کت کرد و 
گاوصندوق باز شد. 

وب از جای خود پرید و فریادی از خوشحالی کشید 
وگفت: 
می‌توانم پولها و جواهرات را بر دارم... 

وب‌به سرعت به‌طرف گاوصند وق رفت ودستهای 
خود راداخل کرد و جواهرات و طلاها رااز آن‌بیرون 

-متشکرم ادی که این کار را کزدی.. 

ولی هنوز جمله او تمام نشده بود که لوله یک تپانچه 
رارها کرد وبه سمت‌ادی‌بر گشت.ادی‌در حالی که 
تپانچه‌اش را متوجه او کرده بود به تندی گفت: 

_دستها بالا! زود باش دستهایت را بالا ببر و از 
کوچکترین حر کتی خودداری کن! 

وب که مات و مبهوت شده‌بود با تعجب ادی را 
نگاه می کرد. 

چون تهد ید اوراجدی‌دید باناراحتی زیاد دستهای 


خود رابالا برد و گفت: 
می‌خواهی؟ می خواهی پولها و طلاه اراهم تو 
برداری؟ 

ادی لبخندی زد و گفت: 

وب در حالی که نزدیک بود چشمانش از تعجب 
از حدقه در بیاید گفت: 

-پس تو؟!معذرت می‌خواهم شسما می‌خواهید 
بگویید که آقای «اندرسون» هستید؟ 

اماشما که با خانمتان به « کورنوال» رفته بودید 
پس چطور شد اینجا هستید ؟ نه این نمی تواند درست 
باشد؟ 

-بله» درست فهمیدی. من اندر سون هستم وهمراه 
ناگهان‌هواسرد شد و چون لباس گرم با خود نبرده 
لباس گرم بردارم و در یک چمدان بگذارم و با خود به 
انجا ببرم... اما وقتی وارد خانه شدم و با تو روبروشدم. 
حالا که می‌بینی بدشانسی بزرگی آورده‌ای؟ 
که شمادرست همان موقع که من وارد خانه شدم به 
اینجا آمدید.. 

آندرسون در حالی که می‌خندید گفت: وشماهم 


باید بدانید که هميشه اتفاق بزرگترین دشمن دزدها و 
بهترین دوستان و کمک پلیس هستند! 
آندرسون در حالی که تپانچه رادر دست داشت به 


سمت تلفن رفت و شماره اداره یلیس را گرفت! 


شکلهای پنهان در تصویر درخت کر پسمس 
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باد به ب رگ گرد برخورد کرده است. 
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در جبان سباست 
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ابران و آذربایجان,برادر انار اضی 


دوستان و شر کای خوبی برای یکدیگر شوند. 
چشم انداز همکاری‌های دو کشور می‌تواند عرصه 
وسیعی مانند حوزه‌های کشاورزی, انرژی.حمل 
ونقل.مبارزه‌بامواد مخدروتروریسم‌وحتی 
همکاری‌های نظامی‌را شامل شود. آذربایجان 
در خلی ج فارس رادر اختیار آذربایجان قرار دهد. 
متأس فانه به دلیل سیاستگزاری‌های نامناسب و 
وجودتنش,دو کشور همسایهاز به حدا کثر رساندن 
ظر فیتهای همکاری خود دور مانده اند. 
غرب حر کت می کند. کشمکش‌های اخیر موجب 
تیره‌تر شدن روابط دوطرف گر دیده‌است.از سوی 
دیگر.مناسبات‌ایر ان‌باجامعه‌ی‌جهانی‌نیز بهسست 
تنش بیشتر می‌رود و به همین دلیل جا دارد که 
وزارت خار جه ایران نیز با بازنگری در سیاستهای 
خود روابط خود با آذربایجان رابازسازی کند.باید 
به باد داشته باشیم که آذربایجان عضو شورای 
امنیت ات و دوستی با آن می‌تواند برای ایران 

شاید یک مذاکره رو در رو ودر سطوح عالی 
بتواند از حساسیتهای موجود بکاهد اما یک 
رابطه پایدار وسازنده‌در صورتی بوجود می آید 
که سیاستمداران هر دو کشور بویژه مسوولان 
آذربایجانی از بعضی ادعاهای بی پایه و سخنان 
غير مسوولانه از قبیل طرح آذربایجان شمالی - 
جنوبی ویاپیوستن جمهوری | ذربایجان‌به‌مام‌میهن 
بپرهیزند. مسوولان دو کش ور باید حساسیتهای 
یکدیگر رادرک کنند واختلافاتی که در نحوه‌اداره 
کشورهای‌شان وجود دارد را بااصمیمیت بیذ بر ند 
و به رسمیت بشناسند. 

خویشتن‌داری‌طر فین در زمانی که مشکلاتی 
در رابطه بادو کشوروجودداردسبب می‌شود تا 
ای ران و آذربایجان بتوانند در فضایی به دور از جار 
و جنجال رسانه‌ای اختلافهای خود رارفع کنند. 
مسائلی مانند کشته شدن یکی از مر زبانان ایرانی 
توسط مرزبانی آذربایجان در پاییز امسال یا توقف 
کامیونهای‌ایرانی‌دراین کشور در بهمن ماه‌را 
می‌تون با پیگیری‌های دیپلماتیک حل وفصل کرد 
تااز افزایش دامنه بر خوردها جلو گیری شود. شاید 
بهتر باشد که هر دو کشور یک سیاست تنش زدایی 
کلان راسرلوحه کار خود قر اردهند. چنین سیاستی 
به نفع مردم هر دو کشور خواهد بود. 
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در هشتاد و چهارمین مراسم اسکار 
که‌روز یکشنبه ۷اسفند بر گزارشد.اصغر 
فرهادی, کار گر دان‌ایرانی.اسکار بهترین 
فیلم غیر انگلیسیزبان رابرای فیلم 
«جدایی نادر از سیمین» دریافت کرد. 
این جایزه از سوی ساندرابولا ک به اصغر 
فرهادی اهداشد. این برای نخستین بار 
اس ار ار 
می‌شود. سارینا فرهادی, پیمان معادی 
ولیلاحاتمی»بازیگران‌این فیلم در این ر 
مراسم حضور دارند. 

اصغر فرهادی در پیام تشکر خود این جایزه رابه 
مردم ایران تقدیم کرد و گفت: «هم‌اینک بسیاری از 
ایرانیان در سراسر جهان ماراتماشامی کنند و می‌توانم 
تصور کنم که بسیار شاد هستند. در زمانی که جنگ. 
ارعاب و تهدید میان سیاستمداران رد و بدل می‌شود. 
اوک وا ایران وا لو هگ ی 
پرشکوه و کهنی به میان می آید که در زیر غبار سنگین 
سیاست مخفی شده است.» 

فرهادی همچنین افزود:«من باغروراین جایزه 
رابه مردم کشورم اهدامی کنم؛مردمی که به تمامی 
فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام می گذارند وبا دش منی و 
خشونت مخالف هستند.» 

فرهادی همچنین در شاخه بهترین فیلم‌نامه تألیفی 
نیز نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. در این بخش 
جایزه اسکار به وودی آلن برای فیلم «نیمه شب در 
پاریس» تعلق گرفت. 

«جدایی‌نادر از سیمین» از افتخار | ورترین فیلم‌های 
تاریخ سینمای ایران در عرصه بین‌المللی بوده است. 
جایزه خرس طلایی جشنواره سینمایی برلیناله در 
ال ۱ ۰ آغاز گر موج موفقیت این فیلم در خارج 
از کشور بود وپس از آن داستان این جدایی در بیشتر 
جشنواره‌های خارجی نگاه‌های تحسین گر منتقدان را 
نصیب خود ساخت. 

فیلم اصغر فر هادی در حالی برای دریافت جایزه 
اسکار در شاخه «بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان» نامزد 
شده بود که پیش از آن توانسته بود جایزه‌معتبر گلدن 
گلوب رادر همین شاخه برای کار گر دانش به‌ارمغان 
آورد وبهاین تر تیب به عنوان نخستین فیلم تاریخ 
سینمای‌ایران که موفق به دریافت این گوی طلایی 
شده, لقب بگیرد. 

درحالی که بیش تر منتقدان سینمایی نامزد 
ا دریافت اس کار هرن فلم 
غیر انگلیسی زبان از پیش محتمل می‌دانستند. ‏ کادمی 
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اسکار در اقدامی غیر قابل پیش‌بینی نام اصغر فر هادی 
راهمچنین در بخش«بهتر ین فیلم نامه تألیفی» در کنار 
نام‌های پر آوازه‌ی دیگری همچون وودی آلن و میشل 
هازاناویسیوس قرار داد. 

ستاره‌اقبال این جدایی تاچند روز مانده‌به بر گزاری 
اسکار همچنان پر فروغ بود. جایزه بهترین فیلم خارجی 
جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا و همچنین جشنواره 
سینمایی «سزار» در فرانسه آخرین جوایزی بودند که 
اصغر فرهادی را پیش از مراسم اسکار به روی صحنه 
فرا خواندند. 

نخستین اسکار: تام هنکس بر روی صحنه می آید 
و نام رابرت ریچاردسون, فیلمبر دار هو گو را به عنوان 
برنده اسکار بهترین فیلمبرداری اعلام می کند. 

اسکار دوم: تام هنکس نام بر نده‌دومین اسکار 
هنری. 

اسکار سوم: کامر ون دیاز و جنیفر لوپز برنده اسکار 
بهترین طراحی لباس رامعرفی کردند: مار ک بر یجز 
دریافت می کند. 
بهترین چهره پر دازی راهم اعلام کر دند؛مار ک کولیر 
و جی روی هلاند برای فیلم بانوی آهنین. 
اصغر فر هادی اسکار خود را ساندرابولاک دریافت 
کرد. 

اسکار ششم: جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
به کتاویااسپنسربرای فیلم خدمتکاران سید این 
E‏ 

اسکار هفتم: کر ک بکستر و اگنس وال تدوینگران 
دختری باخالکوبی آژدها جایزه بهترین تدوین رامی 
گیرند. 
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جایزه بهترین صدابرداری را برای هو گو 
می گیرند. 

اسکار نهم: بهترین تدوین صدا: این 
جایزه به هم به هوگو رسید. 

اسکار دهم: او همراه گوینت پالترو فیلم 
شکست ناپذیر را به عنوان بر نده اسکار 
بهترین مستند اعلام می کنند. 

اسکار یازدهم: کریس راک. بازیگر و 
کمدین آمریکایی برایاعلام برنده‌اسکار 
بهترین انیمشن بلند بر روی صحنه می رود. 
رنگو برنده این جایزه می‌شود. 

اسکار دوازدهم: اسکار بهترین جلوه‌های ویژه به 
فیلم‌ه وگو رسید. تا کنون هو گوباپنج اسکار در صدر 
خیرست برد گان امسال است. 

اسکار سیزدهم: جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد. کریستوفر پلامر برای فیلم تازه واردها برنده 
این جایزه شد. 

اسکار چهاردهم: جایزه لودویس بورس اسکار 
بهترین موسیقی اریژینال رااز اوون ویلسن و پنه لوپه 
کروز برای فیلم آرتیست گرفت. 

اسکار پانزدهم:بهترین آه نگ اریژینال به فیلم 
مرد و مایت رسید. 

اسکار شانزدهم: نویسند گان فیلم اولاد به عنوان 
برند گان بهترین فیلمنامه اقتباسی معرفی شدند. 

اسکار هفدهم:وودی آلن اسکار بهترین فیلمنامه 
اریز یتال باغیر اقتباسی شد. وودی آلن‌ برای گرفتن 
جایزه‌دررسالن حضور نداشت.اصغر فر هادی نیز به 
برای فیلمنامه جدایی نادر از سیمین نامزد دریافت 
این جایزه اسکار بود. 

اسکارهجدهم :اسکار بهترین فیلم کوتاهبه فیلم 
ام 

اسکار نوزدهم: جایزه‌بهترین انیمیشن کوتاه‌به 
«کتاب‌های پرنده آقای موریس لسمور» رسید. 

اسکار بیستم:میشل آزاناویسیوس کار گر دان فیلم 
آرتیست جایزه بهترین کار گردانی را گرفت. 

اسکار بیست ویکم:ژان دوژردن بازیگر فیلم 
صامت آرتیست بر نده بهترین باز یگر نقش اول مرد 

اسکار بیست ودوم: کالین فرث نام مریل استریپ 
به عنوان برنده اسکار بهترین بازیگر نقش‌اول زن 
اعلام کرد. این سومین باراست که مریل استریپ به 
سار ها ار نا بت ان 
جایزه را برده بود. 

اسکاربیست سوم و آخر: آر تیست به عنوان‌بهترین 
فیلم هشتاد و چهارمین دوره اسکار معرفی شد. 


سرگ‌ذشت های‌واقعی 
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و برای لحظاتی سرم رااز آب بیرون می آوردم و کمک 
می‌خواستم. کی مرام در حالیکه می‌خندید از من دور 
می‌شد و من برای زنده ماندن تقلا می کر دم. نمی توانم 
آن لحظات را توصیف کنم. ترس وجودم رادر بر گر فته 
بودو آب دوروبرم را.می‌دانستم دير یا زود طعمه 
موج‌های سهمگین خواهم شد اما با این وجود تند و تند 
دست وپامی‌زدم تاشاید برای لحظاتی بتوانم م رگم 
رابه تاخیر بیندازم. دیگر چیزی به غرق شدنم نمانده 
بود. ماهیچه‌های بدنم گرفته بود و هر چند دقيقه یکبار 
سرم رااز آب بیرون می آوردم و نفسی تازه می کردم 
و دوباره زیر آب می‌رفتم. دنیا جلوی چشمانم تیره و 
تار شده بود دیگر نمی‌توانستم تقلایی بکنم وداشتم 
تسلیم مرگ می‌شدم که ناگهان... ناگهان دستانی قوی 
مرااز آب بیرون کشید و جسم نیمه جانم را با شدت بر 
کف قایق کوبید و من دیگر چیزی نفهمیدم... چشمانم 
را که باز کردم زنی جوان را دیدم که کنارم نشسته 
بود وبانگرانی نگاهم می کرد. تمام بدنم درد می کرد. 
انگار که تمام استخوان‌هايم رادرهاونی بز رگ کوبیده 
بودند. زن جوان به محض اینکه چشمانم را گشود م 
گفت: «خدارو شکر بالاخره به هوش اومدی!» و سرم 
را بادست بالاتر آورد ولیوان آب رابر روی لب‌هایم 
گذاشت و گفت:«یه کم أب بخور.» دو سه جرعه یی 
آب خوردم و دوباره سرم را روی بالش گذاشتم. هنوز 
نمی‌دانستم کجا هستم و چه بر سرم آمده. زن جوان با 
لهجه غلیظ شمالی صحبت می کرد و می گفت: «شوهرم 
یه قایق داره که باهاش می‌ره‌ماهیگیری. اون روز خدا 
باهات بود که شوهرم تورو دیدهو نجاتت داده‌بود. آخه 
یه زن جوون وسط دریا چیکار می کنه؟ رفته بودی شنا 
کنی؟ تنهااومدی شمال؟ يه شماره از خانواده ات بده 
بهشون زنگ بزنیم تا بیان دنبالت. حتما خیلی نگرانت 
شدن...» زن جوان همچنان حرف می‌زد امامن فکرم 
جای دیگری بود. داشتم به جنایتی که کی مرام در حقم 
کرده بود فکر می کر دم. او حتما با خودش فکر می کرد 
که من غرق خواهم شد و برای همیشه از شر من خلاص 
می‌شود. نمی‌توانستم حقیقت رابه آن زن بگویم. به 
دروغ گفتم همه افراد خانواده‌ام خارج از کشور زندگی 
می کنند ومن آن روز برای شنا کردن, به آب زده 
بودم. آن زن و مرد شمالی نزدیک به سه هفته مرادر 
بیمارستان همراهی کر دند تاحالم بهتر شود. وجودم پر 
از نفرت و کینه بود و خدارو شکر می کردم بابت اینکه 
آن مرد را برای نجات من فرستاد. من حالا حالاها با 
کی مرام کار داشتم..! 

بعد از سه‌هفته بی آنکه به کسی اطلاع بدهم به 
تهران با زگشتم ویکراست به سمت خانه مان رفتم 
اماس ر کوچه که رسیدم دلم شور عجیبی زد اما به هر 
زحمتی بود. در خانه را که زدم. مادرم در راباز کرد و 
بادیدن من از حال رفت. خواهرها و زن داداش‌هایم 
آنجا بودند. حتما آمده بودند به خاطر گم شدن من 


مادر رادلداری بدهند!بی‌توجه به جیغ و دادهایشان 
به اتاقم رفتم و مادر برایم گفت که کی مرام به مادرم 
گفته من گم شده ام وخبر گم شدن موبه پلیس 
هم داده اند اما هیچ سرنخی از من پیدا نش ده است. 
پس من هم باخشم آنچه را که برای روز مبادا در 
صند وقچه چوبی‌ام مخفی کرده بودم» برداشتم وراه 
افتادم؛ مسیرم مشخص بود شر کت کی مرام!چهر ه 
کارمن‌دان شر کت که وقتی مرآمی‌دیدنداز ترس 
رنگشان می‌پرید. تماشایی بودا به صدای جیغ یکی 
از کارمن‌دان زن, کی‌مرام از اتاقش بیرون آمد وبا 
دیدن من همچون برق گرفته‌ها سر جایش خشکش 
زدارنگ صورتش شده بود همرنگ گچ دیوارا 
روبرویش ایستادم و گفتم:«فکر می کر دی من مرد م 
ولی حالامی‌بینی سر و مرو گنده روبروت ایستادم!» 
کی مرام به واقع می‌لرزید و به من و من افتاده بود. به 
سمت اتاقش رفتم و گفتم:«بیا آقای رئیس. می‌خوام 
خصوصی باهات حرف بزنم!» کی مرام پشت سرم به 
اتاق آمد ودر رابست.روی‌صندلی چرخ دار پشت 
میزش نشستم وبا تمسخر گفتم:«بابت دروغی که 
به خانواده‌ام گفتی ازت ممنونم کی مرام خان!امامن 
زنده ام تو منوانداختی تو دریا و خوشحال بودی از 
اینکه می‌می رم اما غافل بودی از این که یکی دیگه 
منونجات داد وبه خونه‌ش برد.من حالاب رگشتم 
کی‌مرام. بر گشتم که ازت انتقام بگیرم!» و سپس 
وفیلم‌ه ارا که دید.وارفت. حتی قدرت حرف زدن 
نداشت. همچون صیادی فاتح بالای سرش ایستادم و 
گفتم: «من زند گی مو باختم, چرا توهم مثل من بازنده 
نباشی؟ یادمه خیلی نگران بودی که زنت از رابطه ما 
باخبر نشسهاما من الان دارم میرم خونه ت. فکر کنم 
برای زنت دیدن صحنه‌های خیانت شوه رش جالب 
باشه!» و فلش راداخل جیبم گذاشتم وبه سمت در 
راه افتادم که کی مرام نالید: «خواهش می کنم نادیاء با 
من‌اين کاررو نکن!» به سمتش بر گشتم و گفتم : «دلم 
می‌خواد تف کنم تو صورتت اما حیف صورتت ارزش 
تف کردن هم نداره! وقتی منو هل دادی وسط دریا تا 
بمیرم باید فکر اینجارو هم می کردی!» کی مرام گیج و 
پریشان بود. این را از چهره و حر کاتش می‌شد فهمید. 
اضطراب در صدایش موج می‌زد. بار دیگر نالید: «هر 
کاری بگی می کنم. تورو خدازند گی مونابود نکن!» 
یک ب رگ از تقویم روی میزش کندم و شماره حسابم 
راروی آن نوشتم و گفتم: «معامله خوبیه, تا پایان کار 
بانک باید صد میلیون به حسابم ریخته باشی. بعد هم 
من دیگه باهات کاری ندارم!» این را گفتم و از شر کت 
بیر ون آمدم. ساعت دو بعدازظهر حسابم را که چک 
کردم صد میلیون واریز شده بود. خیالم از بابت پول 
که راحت شد. یکراست به سمت خانه کی مرام راه 
افتادم. همسر کی مرام که چند بار مرادر شر کت دیده 
بود و حتما خبر گم شدن مرااز شوهرش شنیده بود 
هم همچون دیگران از دیدنم جا خورد. کی مرام هنوز 
از ش کت بازنگشته بود. دلم فقط با گرفتن انتقام آرام 


می‌شد. همسر کی مرام که زن مهربانی بود به خانه 
دعوتم کرد وبادقت به حرف‌هایم گوش داد. در تمام 
مدت اشک از چشمانش جاری بود و حرفی نمی زد. 
فلش راب هاو دادم و گفتم:«اگه اون مرد منونجات 
نداده بود الان زنده نبودم و تو هم داشتی با مردی 
زند گی می کردی که دستش به خون یک نفر آلوده 
ست!من آمروز برای هميشه از زند گی تون میرم 
بیرون. حالا اختیار با خودته اگه بخوای می‌تونی با 
شوهرت زند گی کنی, انگار نه انگار که اتفاقی افتاده‌اما 
اگه نظر منو می‌خوای باید بگم حیوونی چون کی مرام 
لیاقت زند گی باتورو نداره!» این‌ها را گفتم واز خانه 
کی مرام بیرون زدم! 


کی مرام زند گی و شر کت و هر چه داشت رااز دست 
داد. او حالا همچون من دیگر چیزی برای باختن ندارد 


پاسخ به‌ایمیل‌های‌پر مر شما 


عادل زراعتی:دوست مهربانم.ایمیل شسماراباهم 
می‌خوانیم: حدودا ۰ ۱١‏ سال است که با مجله شما 
اشناشده‌ام و ماجرای اشنا شدنم با مجله شما 
بسیار طولانی ست. گذشته از این حرفهاء غرض 
از مزاحمت: 

- در مورد اشتراک مجله توضیح دهید. 

- آیا داستانهای مجله واقعا واقعی هستند؟ 
یا را 
داده وسلام مرابه سنگ آسمانی بر سانید. هر چند 
من خودم یکی از ناب نوشته فر ستنده‌هانیستم اما 
همیشه این صفحه رامی‌خوانم. 

قی مه قراس نهد 

- چاپ بعضی از مطالب واقعا در شان قدیمی‌ترین 
مجله ایران نیست 

دوست من. فرم اشتراک در مجله چاپ می شود 
وشمابرای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی‌مجله 
تماس بگیرید. شما که خواننده قد یمی‌مجله هستید 
آیاهن_وز نتوانسته‌اید به مجله‌اعتماد کنید و 
می‌پر سید داستانها واقعی هستند ؟! برای افزايش 
ےا رر ای ای ارد ملاو 
کنید. من شاهدم که سردبیر مجله در این وانفسا 
مجله افزایش نیابد امابه نظر من ششصد تومان برای 
مجله‌ای که قدیمی ترین مجله‌ایران می‌باشد وهمین 
طور دراین «زرد بازار» معتبرین مجله» زیاد نیست. 


درمورد نکته آخر هم بااسردبیر صحبت کنید. 
مهدی دانیال / پر یسا گودرزی/ شهاب موسوی / 
دیوان ت وکل /سجاد رحیمی‌مدیسه /۸4444 / 
علی‌راغوی باراقوی/آقاشاهی /شهرنوش آریانبا. 
ایمیل‌های شما را خواندم. موفق باشید. 
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دشت 


دنگی نها هنگامی پر فت می کند که سر خود رااز لا کش بو ون آورد 


یی کاذنت 


ورزشی 


«رائول گونزالس» مهاجم سابق تیم رئال مادرید 
که سل قبل ازاین تیم جداوبه شالکه ۴ ۰ در آلمان 
ملحق گردید. هفته قبل در بازی مقابل وولفسبورگ 
چهارصدمین گل دوران بازیگریش در فوتبال رابه 
مردان وولفسبور گ تقدیم کرد. این مهاجم ۴ ساله 
اسپانیایی اون ۲۲۳ گل برای رال مادرید. ۴۴ 
گل برای تیسم ملی اسپانیاو ۳۳ گل طی هجده ماه 
حضورش در شالکه ۴ ۰ برای این تیم آلمانی بثمر 
رسانیده‌است. جالب اینکه«فلیکس ما گات» مربی 
کنونی وولفسبو رگ باعث آوردن «رائول گونزالس» 
در دوران مر بیگریش در شالکه ۴ ۰ شد وبهار گذشته 
که این تیم راتر ک کرده‌است. این دومین باری بود 
ار ار 
یک بر صفر بازی را به پایان برد واین بار با شکست 
چهار بر صفر این شهر را ترک کرد. 

«فلیکس ماگات» در فصل فوتبال ۲۰۰۹- 
۸ باوولفسبو رگ به مقام قهر مانی بوندسلیگا 
دست یافت و در پایان آن فصل این تیم رابه قصد 
ی 
تیمنتوانست.افتخارات گذشته‌اش راتکرار کر دهو 
بهار گذشته نیز مجبور به کناره گیری از این تیم شد 
و مجددا به وولفسبور گ باز گشت. 

«رائول گونزالس» که در فصل نقل وانتقالات 
زمستانی مورد توجه بسیاری از تیم ه ای ژاپنی. 


تایح بل به پدیده خوتبال بر بل 


شکایت یک داور برزیلی از «نیمار» پدیده چند 
سال اخیر فوتبال برزیل باعث شد تاداد گاه به نفع این 
داور رای داده واو رامحکوم به پرداخت جریمه‌ای چند 
هزار دلاری نماید. «نیمار» که چندی پیش از سوی 
SS‏ 
۱ راکه‌بهنام فرانس پوشکاش نامگذاری شده 
است از | ن خود کر ددر وب سایت اختصاصی‌اش به 
داور لقب دزد داد و به همین خاطر محکوم به پرداخت 
این جریمه گردید.درسال ۱۰ ۲۰ودرزمانی که 
«نیمار» ٩‏ ۱ ساله بود تیم سانتوز برزیل دربازی بر ابر 
«ویتوریا» در جام حذفی باش‌گاههای برزیل که توسط 
«ساندرو میرا» قضاوت می شد,نتیجه بازی رابه دلیل 
اشتباه فاحش داور روی اعلام یک ضربه پنالتی واگذار 
کر ددجار مشکلات زیادی شد وبه همین خاطر «نیمار» 
در صفحه وب سایت خود نوشت که داور این بازی یک 
دزداست واگر این چنین نبود.ا و آن ضر به پنالتی راعلیه 
سانتوز نمی گرفت وای کاش پلیس او رابعد از این بازی 
دستگیر می کرد و به زندان می‌انداخت. 

این حرف‌ها اگرچه بعدا توسط وکیل این بازیکن 
دروغ خوانده شده واو آن رااین چنین در داد گاه‌مطرح 
کرد که گفت: این مطلب را «نیمار» در وب‌سایت خود 
نوشته واین کار یکی از دشمنان اواست که‌بارمز و 


پس از به ثمر رسانیدن چبار صد مین گل حرفه‌ای 


حبیب الله نیک نژاد 


چینی و آمریکایی قرار گرفته و در نهایت بامدیران 
شالکه ۰۲ قراردادش را تعدید کرد در ارہ زاگ اش 
دراین شهر آلمانی گفت: من و خانواده‌ام در این شهر 
روزهای خوبی راپشت سر می گذاریم ووقتی مادرید 
رات رک می کردم هر گز چنین روزهایی را پیش‌بینی 
نمی کردم وحالا بسیار خوشحال‌هستم که توانسته ام 
باعملکر دم نظر هم‌گان رابه خود جلب کنم.زیر اهر 
وقت به خیابان می‌روم. استقبال مردم رانسبت به 
خود و خانواده‌ام احساس می کنم ومن فکر می کنم یک 
فوتبالیست حرفه‌ای وقتی به پایان دوران بازیگریش 
نزدیک می شود آنچه باعث تداوم راهش می‌شود. 
همین بر خورد دوستداران و تماشاگران تیم می‌باشد. 

«رائول گونزالس» در باره گلی که به وولفسبور گ 
بامر بیگری «فلیکس ماگات» به ثمر رسانید گفت:من 
خوشحال نشدم که به تیم مربی بزرگی مثل «ماگات» 
گل زدم.ولی خوشحال شدم که این گل اسم مرادر 
جمع ر کور دس زان دنیای فوتبال به ثبت رسانید. ولی 
آنچه باید درباره‌اش آذعان کنم.اینکه دنیای حرفه‌ای 
فوتبال با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. و به این خاطر 
ازاین نوع شرایط در دیدارهای باش‌گاهی زیاد پیش 
می‌آید و انسان باید خود رابا آن وفق دهد. 

«رائول گونزالس» تابستان سال گذشته و به 
هنگامی که «خوزه‌مورینیو» بعد از مد تی‌مسئولیت 
رثال‌مادرید رابه عهده گر فته بود به‌همراه«گوتی» 


نام کاربردی وب سایت او آشنابوده و آن 
رااین چنین منتشر کرده‌است. وی وکیل 
«ساندرومیر»ی ۲۷ساله گفت:مسئولیت 
چنین اعمالی‌به عهده کسی که‌اين پیام ‏ امنتشر 
کرده‌است نیست. این پیام بانام کاربردی و 
رمزعبوراین بازیکن وارد شده.پس نیمار 
مرا ار رانا 

وا ار و 
اختصاص باه است رادریافت کرد و آن ادرا ار 
یک انجمن خیریه قرار داد. 

دراین میان«پله»اسطوره تاریخ فوتبال برزیل که 
علاقه شدبدی به تیمار دارد بعد ازاین اتفاقات گفت: این 
بازیکن بسیار جوان است واگر بخواهد در فوتبال مابدل 
به یک اسطوره جدید شود باید خیلی هوشیار تر عمل کند. 
زیراحادثه همیشه در کمین چنین افرادی بوده و حیف 
است که «نیمار» تحت تاثیر این جنین مسائلی قرار گرفته 
وبه آینده‌اش وبا چیزی که او رامی‌تواند بدل به یک فوق 
ستاره کند.به ساد گی بر خورد نماید. «پله» در باره‌واقعیت 
این مساله گفت: من از کم و کیف آنچه اتفاق افتاده است 
را 
«نیمار» همان قدر که دوستانی بسیار صمیمی و نز دیک 
دارند. مطمتناًدشمنانی هم در سر راهشان قرار دارند 
که آنان با هوشیاری باید مواظب چنین چیزهایی باشند 
واگر این بازیکن بخواهد در جام‌جهانی ۱۴ ۲۰ بدل به 


آبارائول گونزالس به تیم ملی اسپانیادعوت خواهد شد 


“EU &_‏ .الا 
دوست ‌وهمبازی سالهای گذشته مجبور بتر ک 
رثال مادرید شد واگرچه بسیاری از تیم های 
اسپانیایی خواهان حضور وی در تیم های خود شدند. 
ولی او به دلیل اینکه رویاروی همبازی‌های سابق خود 

قرار نگیرد. ترجیح داد تا اسپانیا را تر ک کند. 
«رائول گونزالس» در آخرین پرسش نسبت به 
با زگشت به تیم ملی اسپانیا در بازیهای دور نهایی 
جام ملت‌های اروپا گفت: مسلما رزوی هر بازیکنی 
بازی در تیم ملی کشورش می‌باشد که من هم از این 
قاعده مستثنی نیستم.ولی بايد دید که ایا «وینسنته 
دل‌بوسکه» سرمربی ما در تیم ملی چنین پیشنهادی 
رابه من اراته خواهد داد ولی تا آغاز چام چهار ماه 
دیگر باقی مانده وتا آن زمان اتفاقات تازه‌ای‌ممکن 
است به وقوع بپیوندد. = 


یک فوق ستاره شود.نیاز دارد که از 
حالا خود رابافرهنگ فوتبال حرفه‌ای 
هیاهگ کد رارق اله 
اشتباهات داوری کتمان ناپذیر است 
واین بازیکنان‌هستند که بايد خود را 
باآن‌هماهنگ کنند واجازه‌ندهند تا 
احساسشان به واقعیت‌های حاکم بر 
میدان غلبه کند. 
«نیمار» ۱ ساله‌تابستان گذشته‌موردنظر تیم‌هایی 
مانند رئال مادرید. ا.ث.میلان و اینترمیلان بود ولی او 
تجح داد نا بایان سال ۱۵ ۲۰فراردادش راباساتوز 
تمدید نماید. زیرامعتقد بود که رفتن به اروپایک 
ریسک است که تبعات منفی آن می‌تواند به از دست 
رفتن جایگاه اودر تیم ملی برزیل تمام شود. برزیلی 
که خود رابرای قهرمانی در سال ۲۰۱۴ درخانه‌اش 
ماده‌می کند و نمی خواهد به سر نوشتی که درسال 
۰ با آن روبر وشد و در فینال بانتیجه ۲-۱شکست 
خورد. مجدداً روبرو شود برزیل اگرچه تا کنون پنج 
باردرسالهای ۱۹۵۸ سوئد. ۱۹۶۲ شیلی, ۱۹۷۰ 
مکزیک, ۱۹۹۴ آمریکاو ۲۰۰۲ ژاین و کره‌جنوبی 
قهر مان جام جهانی شده و از این رویک ر کورددار در 
فوتبال جام‌های جهانی محسوب می‌شود. ولی در خانه 
ه رگزبه این افتخار دست نیافته ومی خواهد که این باز 
حادثه جام جهانی ۱۹۵۰ برایش تکرار نشود. 


و 


مهران ملک آراء کارشناس فیفا 


تفاوت جوان‌گرابی در فوتبال جهان و ابران 


(' گرایش به تعلیم جوانان در باشگاه‌های معتب ر فوتبال جهان نسل‌موفق‌وبامهارتی‌راازنظرفنی. 
تا کتیکی وفیز یکی به فوتبال جهان تقد ی مک ده‌است. رم زکامیابی در جوا نگرایی چیست ؟ آیا 
جوا نگرا یی حرفه‌ای‌درایران‌نی ز] ینده‌ای‌دارد؟ گفت وگوییدراین‌باره‌بامهران‌مل کآ راء تحلیلگر 


| فوتبال و کارشناس رسمی فیفا بخوانید. 
24 


#۴ این نکته که جوانان فعلی فوتبال در سنین 
۱۸-۹ سالگی در سطح بسیار بالایی تعلیم دیده‌اند 
واز مهارت فنی, تاکتیکی وفیزیکی فوق‌العاده بالایی 
برخوردارند. حاصل چه فرایندی می تواند باشد و 
نمایانگر چیست؟ 

ماایرانی‌ها اصولاً احساسی به کلمه‌ی جوان گرایی 
نگاه می کنیسم.از لحاظ فنی تیمی که اکثر بازیکنانش 
جوان باشد, معمولا تیم خوبی نیست. چون در شرایط 
سخت یک تیم جوان باضریب سنی پایین نمی‌تواند 
به‌هدف‌هایش برسد.همان‌طور که تیم ملی آلمان 
رادرجام جهانی دیدیم.اين تیم عالی بود.ولی به 
خاطر عدم تجربه و ضریب سن پایین به آن چیزی 
که می خواست نر سید. من یکی از مدعی‌های بز رگ 
جام ملت‌های‌اروپا ۱۲ ۰راتیم آلمان می‌دانم.از 
یک طرف دیگر هم مسئله اقتصادی است. شماالان 
نگاه کنید.بارسابا آ کادمی فوتبالی که دارد (لامسیا) 
نشان داده که می توان بهره‌برداری بیشتری کرد از 
بازیکنان جوان. واین روند روند پنج شش سال اخیر 
بوده و به غیر از رئال مادرید که هنوز دنبال بازیکنان 
«کهکشانی» ست. تمام تیم های دیگر خصوصاً در 
آلمان از این روند پیروی می کنند. تیم های آلمانی 
نشان دادند که چه قدر با برنامه‌ریزی و کار صحیح 
این | کادمی‌هارادرست کردند و بازیکنان جوان را 
از هر نسل وهرنژادی آوردند.الان اگر دقت کنید 
بازیکنانی که در سنین ۱۹-۲۰-۲۱ هستند در سطح 
اروپاپختگی شان به مر اتب بیشتر از همین بازیکنان در 
همین شرایط ستی مثلاً ده‌سال بیش است.لیونل مسی 
سه سال است بهترین بازیکن دنیاست. ولی ۲۳یا ۲۴ 
سالش بیشتر نیست. رونالدو هم همین طور. 

۶ چه چیزی باعث شد که این روند واين فلسفه 
در جهان فوتبال سطح بالاء حرف اول را بزند؟ 

از لحاظ اقتصادی برای تیم‌ها بهتر بود که بیشتر 
تمر کز کنند روی آ کادمی‌های‌شان.مثلاً شمانگاه 
کنید.ده‌سال بیش آد کامی باشگا‌بایر لور کوزن 
بود.آ کادمی‌لیون بود در فرانسه.آ کادمی آژا کس 
آمستردام بود و حتی لامسیا برای بارسلونا. ولی الان 
اکثر تیم‌هادارندبیشتر ین‌بودجه‌وسر مایه گذاری‌شان 
راروی بازیکنان جوان می کنند و سریع هم می روند 
آفریقا و جاهای دیگر دنبال بازیکنان جوان می گر دند 
که بتوانند پرورش دهند. خوب هم می‌توانند آنها 


که‌تاالان چهار پنج سالی‌ست که اصلا هیچ مقام يا 
هیچ جامی را به دست نیاورده است. ولی تیم از لحاظ 
مالی در سطح بالایی‌ست. مدیران تیم با آرسن ونگر 
(سرمربی فرانسوی) راحت‌اند و به هر حال امنیت 
کاری دارد و توانسته‌اند حامیان مالی خوبی پیدا کنند. 
دست‌ندر کاران تیم ها دیدند که می‌توانند بازیکنان 
رااز سنین پایین‌تر به پختگی و بلوغ تاکتیکی برسانند. 
لامسیا مل کار خانه‌ی بازیکن س ازی هر فصل دو 
بازیکن بیر ون می‌دهد. شماالان کوئینکا را می‌بینید. 
بازیکنانی هستند که‌از یک سبک از تیم «8» از تیم 
| کادمی می آیند و در سطح جهانی مطرح می‌شوند و 
این تایک حدی روند بازیکن گرفتن از تیم‌های بز رگ 
راعوض کرده‌است. امیدوارم الگویی شود برای ما. 

حالابرسیم به فوتبالایران.به نظر شما آیاایران 
در وضعیت فعلی اصلاً قابلیت پذ یرش و انتقال چنین 
شیوه و فلسفه‌ای رابه ساختار فوتبال خودش دارد؟ 

ببینید چون ساختارها در ایران درست نیستند و 
هیچ چیز سر جایش نیست. سخت است. الان تمام 
تیم‌ها به‌علت مسائل مالی رفته‌اند سر اغ جوان گرایی 
وسریع رساندن‌بازیکنان جوان به بلوغ تا کتیکی. تیم ها 
برای این که بتوانند بازیکن رابفر وشند وبه خاطر این که 
بتوانند نتیجه بگیرند در چمپینزلیگ يا از دیدارهای 
پل ی آف صعود کنند و بیشتر پول بگیر ند این رویه رادر 
پیش گر فته‌اند.ولی در ایران چنین چیزی نیست. در 
ایران گیشه‌ای وجود ندارد. کپی‌رایت یاحق امتیازی 
دبیرستان‌های انگلیس و آمریکا هم نیستند. یعنی این 
ساختارها وجود ندارند که در نتیجه بتوان بازیکنان را 
پرورش داد. 

از طرف دیگر مسائل جانبی هم هست. این که شما 
وقتی یک بازیکن ۱۷-۱۸ ساله رآمی‌بینید. چهار پنج تا 
دلال یاحتی بگوییم «مدیر برنامه» رسمی فیفا می ایند 
قراردادسه ساله به این بازیکن می د هند -این بحت 
دلالی -یعنی به یک بازیکن ۱۷ ساله پول زیادی داده 
می‌ش ود و نه تنها پول زياد بلکه ضمانت دو سه ساله. 


۰ ان ۹۰ 


این بازیکن انگیزه‌ای برای بازی نخواهد داشت. 
من فکر می کنم که تمام این‌ها دست به دست هم 
می‌دهند وخیلی مشکل است که‌مابتوانیم روندی 
راکهاروپایی‌ه اطی می کنند طی کنیم.بااين حال 
بازیکنانی به صورت جرقه‌ای و خودجوش در ایران 
بالا می آیند. 


به‌هر حال با توجه به‌اين که ۶۵درصد جمعیت 
ایران بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارد. شماسه بازیکن 
الان‌دراین کشورنمی‌توانید نام ببرید که بتوانند 
دراروپابازی کنند. هیچ کدام!حتی کریم انصاری 
فر هم به عقیده‌ی من نمی تواند دراروپابازی کند. 
خواستم به حرف شمابر گر دم. فولاد تنهاتیمی‌ست 
که | کادمی دارد واین اد کادمی راخوب حمایت 
می کند.بازیکنانی مثل بختیار رحمانی رادراختیار 
دارد»جماعتی رادارد.ولی‌این‌بازیکنان‌باید به 
عقیده‌ی من د ریک بافت بهتری خودشان رانشان 
دهند. یعنی الان به عقیده‌ی من جماعتی یا رحمانی 
باید دو سال جلوتر ازاین جیزی که هستند, باشند 
واین به‌خاطر اصطکاک هاو شرایطی ست که در جو 
فوتبال‌ایران وجود دارد. الان کریم انصاری فر نباید 
اینجا باشد. کریم انصاری فر باید دراروپابازی کند. 
یادرتیم راه| هن بازیکن هافبک شان که خیلی هم 
خوپ اس ت اد عالی‌شاه من احساس می کنم که 
جرقه‌هایی خواهند آمد. ولی شسما نگاه کنید الان در 
آلمان چه تعداد بازیکن جوان در حال اضافه‌شدن 
است.این به خاطر برنامه‌ریزی صحیح است و با 
توجه به این که تعداد جوانان ما در ایران بیشتر است. 
علاقه به فوتبال هم فکر می کنم به مر اتب بیشتر از 
آلمان باشد.اما به خاطر این که بافت وساختارمان 
خوب نیست. چسبیده‌های به فوتبال زياد ند دلال‌ها 
زیادن د.پول در فوتبال نسبت بهد ر آمدمردم در 
ایران خیلی بالاتر است. در نتیجه همه هستند و یک 
بازیکن جوان هم که می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. 
با مس‌ائل جانبی در زند گی: من فکر می کنم احتمال 
زیاد دارد که از این مسیر خارج شود. من هنوز در این 
سه چهار سال اخیر بازیکنی راندیدم که بگویم اين 
بازیکن هدفش فوتبال اسست ویک سال بعد هم مثلً 
می‌رود بوندسلیگا. مثل مهدوی کیا دیگر نمی‌بينیم. 
مثل علی کریمی سایق نمی‌بینم.حداقل از لحاظ نظم 


۵۹ 
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ایران قهرمان کشتی آسیا شد 

درروزدوم وپایانی‌مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیاتیم کشتی آزادایران 
صاحب ۵مدال طلا توسط حسن رحیمی‌در ۵۵ کیلو گرم مهدی تقوی در ۶صادق 
گودرزی در ۷۴ احسان لشگری در ۸۴ویرویزهادی در وزن ۲۰ ١‏ کیلو گرم شد. 
مسعود اس ماعیل پور مدال نقره‌وزن ۰ ۶ کیل و گرم را گرفت وعرفان امیری در ۹۶ 
کیلوگرم به مدال برنز رسید. 

در فینال وزن ۶۶ کیلو گرم مهدی تقوی‌ما کسات دولت بایف از قزاقستان را ٩‏ 
بر صفر (۰-۲ و ۶- ۰) شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد. 

صادق گودرزی نیز در فینال وزن ۷۴ کیل و گرم مقابل عبدالحکیم شاپیف از 
قزاقستان ۱۱بر ۶(۳- ۳۲و ۵- ۰) به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت. 

در فینال وزن ۸۴ کیلوگرم.احسان لشگری‌لی جی سونگ از کره جنوبی رابا ٩‏ بر 
صفر(۴- ۰ و ۵- ۰) مغلوب کرد و برای سومین بار قهرمان آسیا شد. 

در مسابقه رده‌بندی وزن ۹۶ کیلوگرم. عرفان امیری با حساب ۳بر صفر (۰-۱ 

همچنین پرویزه ادی دروزن ۱۲۰ کیل و گرم در فینال حریف چینی خود را ۵ بر 
صفر (۰-۲و۰-۳) برد و قهرمان اسیا شد. 


وکیل دابی بافید کنات آزاد شد 


وکیل علی‌دایی‌مجبورشدباضامن 
دادسراراترک کنداعسگری پیش بین. 
وکیل علی‌دایی که بخاطر شکایت محمد 
مایلی کی هداس ااعضار شدهبود باقی 
کفالت آزاد شد. 
مایلی کهن چندی قبل وپس از شکایت 
0[ »وکیل 
رسمی‌علی دایی پس از احضار به دادسراباقید کفالت آزاد شد. لازم بهذ کر است که 
مایلی کهن نیز چندی قبل به دلیل شکایت دایی به دادسرااحضار شده وباقید کفالت 
به منزل رفته بود. عسگری پیش بین به دلیل آنچه اظهارات توهین آمیز خوانده‌شده 
است به دادسرا احضار شده بود. 


داد کان: نیامدن بر انکو بحث مالباتی نبود 


محمد داد کان در یک محفل خصوصی اعلام 

حح کرده که مالیات برانکوایوانکویچ پرداخت شده که 

اگراین طورنبود اوه ر گز نمی توانست به جام جهانی 

برود.اودراین جمع خصوصی وقتی با پرسش یکی 

از نزدیکانش در مورد عدم پر داخت مالیات برانکو 

پرسید او این جواب را تحویل داد:«تا زمانی که ما 

در فدراسیون بودیم هم کاران بنده در آمور مالی 

تمام مالیات‌های ایشان را پرداخت کرده‌بودند و 

فد ر اسیون هیچ بدهی مالیاتی به او نداشت وبه طور 

حتم نیامدن او نمی توان د مر بوط به بحث مالیاتی 

باشد.مگر می شود پول مان خار جی قبل از کسر مالیات به آنها پرداخت شود؟ 

اگر ما پول مالیات برانکو رااز قراردادش کسر نمی کردیم اجازه نمی‌دادند او به جام 

جهانی ۲۰۰۶ برود. 

او این را گفت وادامه داد.«البته ممکن است بازیکنان ایرانی یا مربیان ایرانی قبل 

از پرداخت مالیات پولشان را دریافت کنند اما برای مربیان و بازیکنان خارجی قضیه 

فرق می کند. ضمن اينکه آقای صابر یون مسوّول مالی فدر اسیون در جریان ریز تمام 
کارها و پر داختی‌ها هستند.» 


اتفاق عجیبی که برای بازی با پیکان افتاد 
پول کارواش بدهید»بازی پر سپو لیس رایبینید! 


هواداران 
پرس_پولیس 
مجبور شدند 
برای‌تماشای 
بازی‌تیمشان 
باپیکان‌ماشسین 
های خود را 
بشویند. 

تیم فوتبال 
پرسپولیس در حالی پیکان وانا نک گل شکست داد که اتفاق عجیبی در 
حاشیه‌این‌بازی افتاد. در حالی که مصطفی دنیز لی اعلام کر ده‌بود تماشاگران 
حق دیدن این بازی را ندار ند کارواشی که جنب ورزشگاه درفشی فر قرار 
داشت دست به ابتکار جالبی زد! 

اوبه هوادارانی که‌پشت درهای بسته ماندهبودند پیشنهاد داد تا 
ماشینشان‌رادراین کارواش بشویند وپس از آن‌ازبالای سقف کارواش 
بازی پرسپولیس راتماشا کنند.اتفاقی که خیلی از هواداران پرسپولیس 
حاضر به انجام آن شدند وبا پرداخت ۶ هزار تومان و پس از شستن اجباری 
ماشین هایشان بازی تیم محبوب خود را تماشا کردند. 


منع فعالیت خشابار محسنی در فوتبال ایران 

حجت‌الاسلام علیرضا علیپور دبیر هیأت رسید گی 
به تخلفات فوتبال ایران عنوان کرد: با توجه به شکایت 
اول دی ماه ۱۳۹۰ باشگاه استیل آذین از خشایار 
محستی,جلسه رسید گی به‌این پرونده با حضوراعضای ‏ / 
هیأت رسید گی به تخلفات فوتبال ایران. وکیل خشایار | 
محسنی وعلی پروین در روز ۱۷ دی ماه بر گزار شد که ' 
البته در این جلسه خشایار محسنی حاضر نبود. 

وی ادامه داد: در این جلسه در مورد تصویر بر گه فسخ قرارداد یونگ با 
باشگاهاستیل آذین که به فیفاار ائه شده‌امایونگ اصالت امضای خود رآمورد 
تایید قر ار ندادهو آن راتایید نکر ده بحث وبررسی‌شد.علی پروین مدیر وقت 
گروه فوتبال باشگاه‌استیل آذین گفت که این نامه رامن امضا کردم و آن رابه 
خشایار محسنی دادم تا بعد از اینکه یونگ آن را امضا کرد به باشگاه تحویل 
بدهد اما بعد از آن دیگر اصل آن نامه به باشگاه عودت داده نشد. 

دبیر هيات رسید گی به تخلفات فوتبال ایران تصریح کرد: وکیل خشایار 
محسنی موضوعی که علی پر وین بیان کرد راقبول داشت و پذیرفت که اصل 
نامه رامحسنی از پروین دریافت کرده تا به یونگ تحویل بدهد. ضمن اینکه 
مستندات کافی از سوی خشایار محسنی ارائه نشد. از طرف دیگر شماری 
از بازیکنان نیز از محسنی به دلیل عدم انجام تعهدات فی مابین شکایت 
کرده‌اند به همین دلیل هيات رسید گی به تخلفات فوتبال ایران رای خود را 
در مورد این شخص به شرح زیر صادر کرد: 

۱_جهت جلو گی ری از ضرر وزیان بیشتر به اف راد حقیقی و حقوقی 
کلیه فعالیت های خشایار محسنی در چارچوب آئین نامه ومقر رات داغلی 
فدراسیون فوتبال ایران به طور موقت به حالت تعلیق در آمده و هیچ یک از 
افراد حقیقی و حقوقی عضو فد راسیون فوتبال ایران حق هیچگونه همکاری با 
نامبرده را تا اطلاع ثانوی ندارند. 

۲سنسبت به دعاوی باشگاه استیل آذین پر ونده‌مفتوح ورسیدگی 
ادامه دارد. 

۳-نسبت به شکایت سایر افراد حقیقی مطایق با قرار داد فی مابین با 
خشایار محسنی و مستندات موجود. پرونده‌ها به تفکیک به مرجع قضایی و 
نهادهای ذیصلاح ار جاع و پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت. 


به نقل ازموسسه بهداشت 


۱- حلقه سیاه زیر چشم 

طبق گفته موسس بهداشت وسلامت ژاین. حدود 
۰ عامل تهدید کننده سلامت عمومی‌بدن می تواند 
باعث به وجود آمدن کبودی و سیاهی دور چشم بویژه 
زیر چشمان‌باشد.به غیر از مهمترین وشایع ترین عامل 
آن که کمبود خواب و استراحت کافی ۱۱ ۱ 
زياد و افسردگی عوامل مهم ایجاد این کبودی‌های 
دور چشم هستند اما دلیل شایع دیگر به خاطر کمبود 
ماده‌ای در بدن به نام «فنول_سولفتر اسفرایز» است 
که باعث بوجود آمدن مشکلات حر کتی و عصبی 
می‌شود. اگر وجود این حلقه‌های سیاه زیر چشم با 
استراحت کافی و وجود فضای عدم استرس از بین 
ترفت ختما لازم اس ll‏ 
کنید تا بیماری خطرناکی شما را تهدید نکند. 
۳- شیارهای بزرگ و ناهنجار روی ناخن 

اگر روی ناخن‌های خود شیارهای غیر طبیعی و 
زمخت مشاهد می‌کنید می‌تواند نشانه عفونی شدن 
بدن شمایا وجود یک مشکل کلیوی در بدن شما باشد. 
هم چنین کمبود آهن می‌تواند باعث وجود این شیارها 
شود و همچنین کسانی که در حال پیشرفته تر شدن 
بیماری «ورم مفاصل» هستند روی ناخن‌های خود این 
شیارها را دارند. 

۳- ریزش زیاد مو 

ریزش تعداد محدودی مو در روز کاملاً طبیعی 
است اماا گر دچار ریز ش شدید موشده‌اید ممکن است 
دچار فقر تغذیه‌ای شده باشید و کالری کافی به بدن 
خود نمی‌رسانید. استرس و هیجان زیاد نیز می‌تواند 
باعث ریزش بیش از اندازه مو شود. همچنین اختلال 
در کار کرد غده تیروئید. بیماری‌های پوستی. تغییر 
وزن زیاد و کم خونی از جمله عوامل رایج ریزش زیاد 
مو هستند. در زنان نیز از هر ۱۰ زن, شش نفرشان به 
علت یکی از عوامل فوق دچار ریزش بیش از اندازه 
مو می‌شوند. 

ع-جرم خون آلود دهان و دندان 

اگر هنگام مسواک زدن و یا کشیدن نخ دندان ويا 
هنگام غذا خوردن در دهان خود جرم خون آلوده ای 
مشاهده کر دید واین موضوع دائما ادامه داشت ممکن 
است لثه شما بیمار شده باشد. کسانی که د چار سرطان 
خون می‌شوند نیز در ابتدا دارای این نشانه‌های 
جرم خون آلود دهان و دندان می‌شوند. اختلال در 
پلاکت‌های خونی نیز باعث این پدیده می‌شود. 


شت و سلامت ژاین. هشت 
عامل وجود دارد که بهتر است عدم وجود این علائم را 
در بدن خود چک کنید و در صورت داشتن یکی از آنها 
برای درمان آن اقدام کنید. این هشت عامل عبار تند از: 


۵-ریزش مژه وابرو 
ممکن است هنگام شستن صورت يا شانه کردن 
ابر و ومژه‌یک یاد و مواز موهای شما کنده شود و بریزد. 
ریزش آنها به این مقدار طبیعی است اما اگر تعداد 
است شما به بیماری «مدا رو سیس» دجار شده باشید 
که نشانه یک بیماری اختلال غده تیر وئید است. 


۶-لکه‌های سفید روی ناخن 

عمدتاً به خاطر کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی 
مورد نیاز بدن لکه‌های سفید روی ناخن بوجود 
می‌آیند. همچنین کمبود کلسیم و عنصر «روی» از 
را و ادوا ا اک 6 کو 
خوب رفتار می کنید و به آن ضربه نمی‌زنید و هنگام 
SS‏ 
باز با این وجود دارای لکه‌های سفید روی ناخن خود 
هستید بدانید که بدن شما احتمالاً دچار فقر یکی از 
مواد معدنی با ویتامینی است. 

۷- وجود ر گبای خونی روی چانه 

برخی از افراد روی چانه خود رگهای خونی دارند 
ک را را را 
وجود التهابات قرمز رنگ پوست نیز نشانه اختلال 
در سیستم گوارشی است. اگزما و مشکلات روده‌ای 
هم عامل بوجود آمده این رگهای خونی روی چانه و 
التهابات پوستی است. در صورت و جود این ر گها بهتر 
است با پزشک عمومی یا پزشک متخصص گوارش 
مشاوره کنید. 

-التباب دهانی 

حدوددوازده‌درصد ازافرادهر کشوری از التهایات 
وزخمهای‌دهانی رنج می‌بر ند.ز خمهای د هانی می تواند 
به خاطر وجود استر س باشد اما اگر زخم‌های دهانی به 
صورت مداوم و جدی ظاهر می شوند می‌توانند نشانه 
ابتلا به سرطان لوو دهان باشند. 
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ذدهید 


تعبیر خواب 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


آرایش در توالت 


[صفیه سرگردان. ۲۳ ساله. متأهل. خانه‌دار مسجدسلیمان 


چهاربار خواب دیدم در توالت دارم آرايش 
می کنم. به عروسی دعوت بودم. از همه دير تر اماده 
شدم. چشمم را ارایش نکر دم فقط سفید کننده و 
رژ زدم. 


ا 

اگر قرارنبوده‌به عروسی‌دعوت شوید. خواب شما 
می گوید دلتنگید. زند گی شما تنوع ندارد و تکراری 
شده‌است.ضمناً کارهایی می کنید که دوست ندارید 
نزدیکان شمااز آن باخبر شوند. آرایش نکر دن چشم 
یعنی معتقدید چشم شما زیباست و به شما اعتماد به 
نفس می دهد. و یعنی از نگاهی که به زند گی می کنید 
و از تفسیری که از آن می کنید. راضی هستید. 

سفید کننده یعنی پوست شماسبزه تیر ه است واز 
رنگش خشنود نیستید. و یعنی خود واقعی خود تان را 
نشان نمی‌دهید و آن رازیر لایه‌ای نقاب‌مانند پنهان 
سیر اب‌نشده‌اید ودنبال گمشده‌ای‌می گر دید.ویعنی 
وسوسه‌هایی‌هست کهاگر به آنها تن بد هید.از راه 


طبیعی خودتان دور می‌افتید. 


ترس از حیوانات 
زهرا راستکو, ۱۴ ساله. دانش آموز. تهران 


اس وان از میریم عونت 
می ترسم و می خواهم فرار کنم ولی نمی‌توانم و پاهایم 
یاری نمی کنند. | خرین بار خواب دیدم ماری در 
پار کینگ خانه ماست. دختر عمه‌هایم هم بودند. آنها 
فرار کر دند ولی من‌هر چه فریاد کشیدم و کوشش 
کردم نتوانستم فرار کنم. 


یر 

این خواب می گوید شمادر بیداری افکاری دارید 

که شمارا به هراس می‌اندازد ضمناً کنجکاوید. مثالی 
می آورم:به کسی می گویند وارداین اتاق نشوزیرا 
خطر دار د. او می‌تر سد اما کنجکاوهم هست که بداند 
چه چیزی در آن اتاق هست. موضوع دیگری که 
در این خواب هست. احساس گناهی است که در 
شماایجاد شدهاست. چنین احساسی هیچ خوب 
نیست زیراشما را افسرده می کند. خوب است به 
FIED ۶۲‏ 


تسه 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای شنبه سه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 
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کاری را که فکر می کنید درست نیست. انجام ندهید 
وانگیزه‌ه ای قوی پیدا کتید. پس یادتان نرود که 
احساس گناه به افسر د گی واحساس آگاهی(توبه) به 
انگیزهای قوی می‌انجامد. 


به خودم نهیب زد م 

فریده علیپور. ۴۱ ساله. متأهل. خانه‌دارء ورامین 

عمهام ۰ساله است وازدواج مجدد کرده. 
شوهرش ۵ساله و مرتب است. با آنها رابطه‌ام را 
قطع کرده‌ام. خواب دیدم داشتم دنبال انجام دادن 
جلومن ایستادو گفت:سوار شین!من شمار و می رسونم 
شوهر عمه خیلی سر ز بان دار و مر تب بود. موهایش 
جو گندمی بود. دماغش کمی تیز بود. او رادر بیداری 
ندیده‌ام. 

اوخیلی خوب وبا مهربانی حرف می‌زد. مدام به 
من‌دلداری‌می‌داد که از این به بعد بر ای‌انجام‌دادن 
کارهایم. به من کمک خواهد کرد. وسط راه به خودم 
نهیب زدم که من توی ماشین اینا چکار می کنم؟ کمی 
بعد شوهر عمه ماشین رانگه‌داشت تا جیزی بخرد.من 
بی‌هیچ توضیحی پیاده شدم و رفتم. 


یر 

شما تحصیلات دانشگاهی دارید. همسر تان 
درس نخوانده است. برای هیچ کاری هم به شما کمک 
نمی کند. مثلاً اگر بخواهید به بانک بروید یا به خرید یا 
کاری‌اداری‌داشته باشید.اوباشمانمی آید. خجالتی‌هم 
هست. حالا دیگر تعبیر خواب شما بسیار آسان است: 
احساس کمبود می کنید و دوست دارید کسی از شما 
حمایت می کرد و شما را دلداری می‌داد بنابر این سوار 
ماشین شسوهرعمه می‌شوید. حضور مادر تان و نهیبی 
که به خود تان می‌زنید. نماد پای‌بندی شما به قوانین و 
ضوابط خانواد گی واجتماعی است.بنابر این از ماشین 
پیاده می‌شوید. این که بی توضیح پیاده می‌شوید. یعنی 
از مشکلات خودتان فرار می کنید. 


ما رو ۳۵۰ 


برف به جای خاکت 
افخم لویزانی۳۱۰ساله» مجرد. شاغل, قزوین 


خواب دیدم یکی از بستگانم که چندی پیش فوت 
شده.به‌تا زگی مرده و داریم اوراتشییع می کنیم. 
مادرم هم بود. جمعیت زیادی پشت سر مابودند. 
جنازه را به گورستانی بردیم. من و مادرم او رادر گور 
گذاشتیم سپس‌بادست رویش برف ريختیم. خاک 
نبود. برف بود. به مادرم گفتم: راسته که میگن هر 
کس بعد از مر گش تو یه وجب جا می‌خوابه. 


سود 

این خواب می گوید افزون بر این که دلتنگ هستید 
وافسردگی عاطفی دارید.حس می کنید در خانه و 
در محل کار به شما اجحاف می‌شود و نمی توانید حق 
خودتان رابگیرید. کسانی که به شما زور می گویند. 
می‌توانند حرف خود شان رابه کرسی بنشانند.برف 
دراین خواب نماد یوشاندن غصه‌ها با جیز هاو کارهای 
ظاهری و زود گذر است. گور نماد دلتنگی شماست. 
جمله‌ای که به مادر تان گفته‌اید. بیان کننده‌اجحافی 
است که به شما می‌شود. 


دوان دوان رفتیم خانه 
آذر سهرابی» ۲۰ ساله. بیو. خانه‌دار آبادان 


دوستی داریم که سید است. خواب دیدم من و مادرم 
خانه‌نیستیم.خبر آوردند برای‌مامهمان آمده.دوان‌دوان 
رفتیم خانه و دیدم آقاسید همراه‌همسرش در پذیرایی 
نشسته‌اند. وقت آذان ظهر بود. | قاسید بلند شد وباصدای 
بلند تکبیر گفت و مشغول اذان دادن شد. من و مادرم در 
اتاقی دیگر نماز می‌خواندیم. بعد بیدار شدم. این آقاسید 
مدتی است می‌خواهد برایم شوهر خوبی پیدا کند. 


ا 

محوراصلی این خواب حاجتی‌است که دارید ومایلید 
شوهر خوبی نصیب شما شود. آقا سید چند بار کوشش 
کرده‌ولی شما نیسند یده‌اید. علت این که او آمده وشما 
خانه نبوده‌اید, این است که منتظرید آقا سید ناگهان 
شماراغافلگیر کند وبگوید:بیا ببین چه شوهری برایت 
پیدا کرده‌ام! تکبیر گفتنش هم به همان معنی است. شما 
به اوایمان دارید و نگاه‌تان به ایشان مثبت است.فضای 
روحانی نماز به من می گوید شماخانمی مقید هستید و 
به اصول شرعی پای‌بندی‌هایی دارید. وجود مادر در این 
خواب. به این معنی است که به حمایت نیاز دارید. وجود 
همسر آقاسید هم یعنی رابطه شما و سید منطقی وشرعی 
است. تکبیر در فرهنگ مابه معنی دادن خبر خوش است 
تکبیر گفتن آقاسید نیز نخست نماد همین موضوع است 
ولی زود به اذان تبدیل می‌شود که یعنی شوهر هایی که او 
معرفی می کند. به نظر خودش خوب است ولی در چشم 
شم جالب نت ملام است زن یا گرفتاری‌هایی 
داشته باشند. با توجه به این که یسری هشت ساله دارید. 
پیشنهادمی کنم هنگام انتخاب همسر منافع پسر تان را 
در اولویت قرار دهید زیرا بر خی از مردها دوست ندارند 
پسر مردی دیگر رابه فرزندی قبول کنند. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


در ذهن‌تان کشمکش و جنجال عجیبی و جو د دار د البته شمااین ر ابهتر از من می‌دانید 


از:د کتر نوید خدادوست 


و بدی یا بودن و نبودن در ذهنتان ایجاد کنید و هر روز این موفقیت رابیشتر کنید پس 
حالا که بامن هم عقیده‌هستید یعنی سر منشاء مشکل راپیدا کر ده‌اید وامیدوارم دیگر 
نگویید که نمی‌دانم چرا؟ آینده‌نگری کید از یفتههایتان سرسری نگذ رید ومن قول 
می‌دهم که خبرهای هیجان‌انگیزی را پیش رو دارید. 


هم فعال و هم صبور و به راستی که مظهر عشق و محبت هستید. اما وای به حال روزی 
که احساس کنید با رفتاری کود کانه از طرف مقابلتان روبر و شده‌اید, آن گاه سخت‌ترین 
کار برایتان انتقاداز خودتان است و این راخوب می دانید که برای تغییر کردن باید خیلی 
چیزهارازیر پابگذارید.امااین شامل احساس تان نمی‌شود چون باید آن‌راواضح وشفاف 
بیان کنید وهیچ چیز راپنهان نسازید. یعنی دقیقاً همان کاری که می گویید نمی توانم البته 
نمی خواهم بگویم مشکلات. شیرینی زند گی هستند اماقبول کنید که تلخ بودن تاشیرینی 
نباشد معنی پیدانمی کند. پس امیدوارم مشکلات را بزر گتر از آنچه که هستند نبینید و 
این جمله را آویزه گوشتان کنید که پیشنهاد منطقی راباید از هر کسی پذیرفت. 


به راستی که شخصیت منحصر به‌فر دی دارید وباوجوداینکه تنوع خواسته‌های 
شمابسیار است فقط می‌خواهید طعم رضایت و آرامش مطلق راهمیشگی کنید وبرای 
رسیدن به آن حاضرید همه کاری کنید غیر ازاینکه تحمل‌تان رابالا ببرید. در حالی 
که اگر به خداتو کل کنیدبسیاری از این مشکلات حتی دیده‌نمی شوند. چه رسد به 
اینکه به حساب بیایند. پس نکات مثبت کار تان را مد نظر قرار دهید و قدر شر ایط ایجاد 


گویاتصمیم قطعی گر فته‌اید تابه فکر جبران ضربه‌هایی که به جسم وروح خود زده‌اید 
باشید و همان طور که به خود تان اطمینان دار ید از همین حالا می‌گویید که از عهده کار 
برمیآیب د والبته که من هم باید یاد آوری کنم که حق باشماست وهمه چیز آن گونه 
که قراراست پیش خواهد رفت | گر تو کل داشته باشید. پس بیشتر به فکر وصل کردن 
باشید تا بریدن و زودتر اوضاع راجمع و جور کنید و در سختی‌ها کمک حال! و اینها همه 
بستگی دار د به اینکه د ست از تلاش‌های بی نتیجه نیز بر ندارید و خشم وناراحتی تان را 
نیز روی هم انباشته نسازید. 


هم ظاهر وهم ذات درونی زیبایی دارید. و جذابیت رفتاری شمازبانزد است واین 
شاید به دلیل دل نترس شماست که جاده‌زند گی رادر هر شرایطی هموار می‌بینید و 
ناهمواری‌ه ای ناچیز آن رابا بر نامه ریزی دقیق پشت سر می گذارید ولی گاه بعضی 
موارد بر نامه‌پذیر نیستند و برای حل انها باید چشم‌ها رابست ودل رابه دریا زد به 
شرط آنکه زیاده‌طلبی انسان رایس نزند و وسوسه‌ها کنترل شده باشند. در ضمن برای 
شما که به بسیاری از حقایق رسیده‌اید حیف است که به شک و گمان پناه ببرید که لذت 


یقین مشابه ندار دا 
شهر یور ۳ 
قلب بز رگ و بی شیله و پیله‌ایی دارید ومی‌توانید آن رابه روی عزیزان باز کنید. ولی 
گاه یک انسان دیگری‌می‌شوید, پلک‌ها را می‌بندید وتمام داشته‌ها را تبدیل به نداشته‌ها 
می کنید و در این شرایط فقط انتظار دارید دیگران کاری را بکنند که شما در ذهن دارید 
والبته یقین بدانید آنها حتی از کم و کیف آن هم خبر ندارند واين تغییر و تحول‌ها خیلی 
چیز دلچسبی نیست. گذ شته از این که ذهن دیگر ان رانسبت به شخصیت شما متفاوت و 
شاید حتی منفی کند در حالی که هميشه شمابرای سخت ترین شر ایط‌ها هم پیشنهادهای 
کارشناس انه ارائه‌می‌دهید. دوست خوبم!اگر می گویید که همیشه اغوشتان با زاست 
سپس ترس نباید برایتان مفهوم داشته باشد. 


روابط اجتماعی و زند گی خوبی رابه نمایش می گذارید و خوشبختانه هدف روشنی 
هم دارید ومی‌توانید درس عشق و زند گی بدهید وبه راستی که شما قهر مان هستید 
حرص و جوش نخورید و راز دار باشید و حتما از محبت افراطی دوری کنید وبه سوی 


تصمیم بگیر ید و برای کسانی که بیشتر دوستشان دار ید سهمیه‌های جداگانه از افر اد 


زود رنج و خواهان احترام هستید اما گاه خود شماهم به حدود اختیارات دیگران 
احترام نمی گذارید و باوجود اینکه ذهن آ گاهی دارید. در انجام کارهای مورد نظر تان 
فقط خود رامی‌بینید وبه همین دلیل است که زند گی شماپراز کاستی و فراوانی است 
ومتأسفانه روی هیچ کدامشان‌هم نمی‌ شود حساب باز کرد وبه همین دلیل است که 
می گویند دقت کنید که در زمان عصبانیت تصمیمی نگیر ید و مسؤولیت‌پذیری خاص 
خودتان راتحت هر شرایطی حفظ واراده کنید که عاد تهای اشتباه رابشکنید واجازه 
ندهید که فشارهای کاری باعث بی حوصلگی و خطاهای نخواستنی تان شود وامید وار م 
بعد ازاینکه خود همیشگی تان راپیدا کر دید لحظه‌ها و شرایط راخردمندانه مدیریت 
کنید و دل کسی رانشکنید که واکنش خوبی نخواهید دید! 
و e‏ 
کنجکاوید اما نمی‌توانید آن را تحت کنترل در آورید تا به شرایط بهتری فکر کنید و 
درطلب آنهاهستید که آرزوهایتان کم رنگ نش ود اماباید این رانیز بدانید که رسیدن 
بهادهآ لها بهاينراحتی که فکر می‌کنید نیست وتلاش وپش تکار فراوانی می‌طلبد تا 
بتوانید تغییرات راماند گار سازید واين به شر طی است که اختلاف‌ها را شخصی بر داشت 
نکنید و آنها رابزر گتر از آنچه که هستند جلوه ندهید و بدانید هر قفلی کلید مخصوص 


می گویید اهل ریسک هستید اماد یوار دفاعی خوبی هم دور خود تان می چینید واز 
آنجا که قدرت نهفته قابل تو جهی دارید. دوست دارید به روز باشید ومطمئن ازاینکه 
روش‌های مورد نظر تان خطانباشد و در تمام موارد فقط روی خلاقیت خود تان حساب باز 
کردهاید وباوجود اینکه امکانات خوبی در اختیار تان هست استفاده صحیح از آن‌نمی‌برید 
واین در حالی است که خود تان هم از افراد راحت طلب دوری می کنید و تمام‌اینها نشان 
دهنده‌این است که به هدف نز دیک هستید و چیزهای ارزشمند بسیاری رامی‌توانید به 
دست آوریداگر قد ر اطرافیان رابدانید. آنها راحمایت عاطفی کنید و ازوابستگی عاطفی 


هم محترم‌اید وهم مشکل گشا وخوش بر خورد واهل اخلاقیات ودوست دارید محکم 
و جدی رفتار کنید اما از انتظار به قول خود تان بیهوده گریزان هستید و همیشه دقت 
می کنید که خود تان هم کسی راسر کار نگذارید.اماباید بپذ یر ید بسیاری از خطاهای 
اطرافیان شماهم از سرعمد نیست و آنها فقط به میزان داشته‌های خود باشما روبرو 
می‌شوند نه به میزان داشته‌های شما یس به این ساد گی‌ها ر وحیه خود را از دست ند هید 
و کاری کنید که شما رااز درون راضی می کندهمین! 


۹۹666 


گویی یاد تان رفته که شما همان فر د خوش قدم وعاشق‌پیشهایی بودید که هر کجا 
نقل مجلس به حساب می آمدید و اگر امروز تصور می کنید د چار روزمر گی شده‌اید فقط 
وفقط به‌خاطر اخساس ضعف درونی ست که وجود تدارذاماشماآن رابا رفتارتان 
فریاد می‌زنید. پس اگر قصد تحول دارید و می خواهید دوباره شروع کنید از همین حالا 
بدانید که باید دوباره بجنگید. ر نجور شوید و البته همه انتظار دارند که لبخند بزنید. مثل 


اا س کسی کہ و قت خود را تنظم کند.زند گی اش داتنظيم کر دہ است 


۵دنحامیی دږ رای 


مواد لازم : 
نخود و لوبیا: نصف لیوان(که از شب قبل خیس کرده ایم) 
پیاز بزر گ:دو عدد 
سیب زمینی متوسط :سه عدد 
کشک ساییده: ۰ گرم 


آب: ۱/۵ لیتر 
نعنا داغ, زردچوبه, نمک و فلفل: به ميزان لازم 
طرز تهبیه: 


گوشت رابا حبوبات, پیاز ‏ زردچوبه وفلفل در آب 
می کنیم.( اضافه کردن نمک در ابتدای پخت باعث 


موادلازم: 
راسته شیشلیکی: چهار عدد 
آردسفید: دو پیمانه 
رم 3 
ارد سوخاری: یک پیمانه 
پنیر پارمیسان:یک پیمانه 
پنیر موتزارلا:به ميزان لازم 
روغن زیتون, نمک, فلفل و زعفران:به ميزان لازم 
طرز تهیه: 
راسته هارادر روغن زیتون.نمک. فلفل و کمی 
زعفران به مدت دو ساعت در یخچال می‌خوابانیم 
ادو 
۶۴ ما $ 


سفتی گوشت می شود.) پس از پختن گوشت پیاز را 
دور می اندازیم و سیب زمینی‌ها را اضافه می کنیم و 
نیم ساعت دیگر پخت را ادامه می‌دهیم. 

در ظرف دیگری روغن راداغ کرده نعنارابه آن 
اضافه می کنیم (مقداری از این نعناداغ رابرای تزئین 
کنار می گذاریم.) 

کشک را که قبلا آب کرده‌ایم درون ظرف نعناداغ 
می‌ریزیم.وقتی یک جوش زد آن راازروی حرارت 
برمی‌داریم و به ظرف آبگوشت اضافه می کنیم. آنگاه 
با باقی‌مانده نعنا داغ می‌نماییم. 

برای تهیه کوبیده‌می‌توان گوشت راهمراه 
سیب زمینی کوبید یا آنها را جدامیل کرد. 


سپس پنیرپارمیسان و آرد سوخاری راباهم 
مخلوط کرده و کمی نمک و فلفل به آن اضافه می کنیم 
و آنهارا کنارمی گذاریم. 

بعداز آماده شدن راسته ها آنها راد ا 
می‌غلتانیسم سپس در تخم‌مرغ زده‌ شده‌انداخته 
ومخلوط می کنیم,در مرحله آخر آنه ارابه آرد 
سوخاری وپنیر مخلوط شده آغشته می کنیم و در 
روغن گذاشته وهر طرف آن رابه مدت سه دقیقه 
می‌پزیم. در مرحله بعد راسته هاراروی سینی فر 
گذاشته‌وروی‌هر کدام یک قطعه پنیر موتزارلایاهمان 
نیر پیتزا گذاشته ودر فر داغ شده به مدت ده دقیقه 


ارو ۳۵۰ 


سیدامیر مهدی حسینی 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 


۸ تماس بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شما چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از 
رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


قل سار اجان کسب نمرات بالا در ترم اول را به شما تبریک می گویم و آرزومند 
موفقیت‌های اینده‌ات هستیم. دایی فردین نظری و زن‌دایی مژگان-سرپل ذهاب 
حمیدجاناداداش خوبم, دومین سالروز پیوند شما رابا ماریای عزیز.زن‌داداش 
مهربانم تبریک می گویم و همیشه بهترین‌ها را برایتان آرزو داریم. 
لیلاء زهرا و علیرضا قوچی 
ق مجید جان همسر عزیزم. نگاهت راقاب می گیرم در پس آن لبخند که به من 
شور و نشاط زند گی می‌بخشد و دوست دارم بدانی که باشکوه‌ترین روز دنیاء روز 
یکی شدنمان است. عاشقانه دوستت دارم. سالر وز ازدواجمان مبارک. 
همسرت سیده فاطمه راضی -تهران 
8 مجتبی و سمیر ای عویو:؛ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمان‌ها بسته 
می‌شود؛ ۱۱ اسفند روز پیوندتان مبا ر ک. خانواده‌ات خاکسار -اصفهان 
8 الہام جان؛ارزش بودنت راهمیشه از اندیشه یک لحظه نبو دنت می توان فهمید. 
یازدهم اسفند تولدت مبارک. خواهرت فریبافتحعلی -تهران 
8 هلیناعر یر انهم اسفند یازدهمین سالروز تولدت رابا یازده سبد گل مریم جشن 
می‌گیریم و این روز به یادماندنی راهمیشه در ذهنمان محفوظ خواهیم داشت. 
پدرت علیرضا نوری و مادرت شایسته بابایی سرودسر 
6 يدر و مادر جان رزوی سلامتیتان را دارم تا آخرین لحظه حیاتم. ای دو فرشته 
آلهی دهم اسفند شانزدهمین سالروز پیوتدتان مبارک. 
تنها دخترتان ژبلاصارمی -آباده شیر از 
چ ر احله عزدندختر گلم. دوازده اسفند. روز به یاد ماندنی و روز پیوندت را با 
سهیل عزیز داماد گلمان تبریک می گوییم. از خدای بز رگ می‌خواهیم که هميشه 
تندرست و سلامت در کنار یکدیگر باشید. 
پدر ومادرت جعفر عاطفی و مهناز آذرپور-گرگان 
۴ برادر خوبم. ار سلان چان؛از لطف و محبت بی‌پایانت نهایت تشکر و قدردانی را 
دارم. فقط از خدای مهربان می‌خواهم که وجودت همیشه سلامت و لبانت هميشه 
خندان باشد. برادرت محمد حسین سلمانی -قوچان 
پسرخوبمان. حسین جانسیزده اسفند بیست و دومین بهار زند گیت با اميد 
روز و سال‌های خوش آینده به تو تبریک می‌گوییم. 
مادر و خواهرانت و پدرت سید احمد سورانی -نجف آباد اصفهان 
۴ سعیدج!مهربانم. روز تولدت خداوند مهربان دنیا را جور دیگری به من نشان 
داد. چرا که این روز نفست با نفسم جان گرفت. آمدنت زندگی دوباره به من 
داد,تولدت مبار ک عزیزم. 
مادر و پدرت. معصومه. علیرضا و خواهرانت الهام و الهه معینی 
۴ محسن چان! برادر مهربانم. با تولد تو دنیا برایم مثل گلستان خوش عطر و 
وجود مبار کت در جهان هستی بهترین هدیه بر ای خانواده ما بود. خوب من تولدت 


مبارک. خواهرت معصومه معینی -اصفهان 
-پد ر عزیزم. آقای حاج و لی اة ر ضاشان ابازنشستگی تان مبار ک آن‌شاءالّه هميشه 
سلامت و تندرست باشی. 


فرزندانت ساجده. مرتضی و سهیلاء میلاد و محمد امین همسرت زهرا حسن پور -جویبار 
۴ میلاد عرزیرجاروز تولدت مقدس‌ترین روز زندگی من است زیرا در این روز 
کسی در این دنیای زیبامی اید که تمام قلب مرابه نام خود می کند. بیست و دومین 
سال میلادت مبارک. دوستت دارم. 
#@ دوست عزیز و بهتر از جانم. جناب آقای حسینی.با فرارسیدن ماه اسفند همواره 
بوی خوش چون شما به مشامم می‌رسد. چرا که میلاد دوست مهربانم است.تولدت 
مبارک عزیزم. حسین شفیعی 
۴ محمد عزیزجابرای قلب پاک و روشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم هستی 
می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبارک. نامزدت شهره امیدی -خرم آباد 


نامزدت مرضیه ترک -اراک 


زیرنظر: کریم ملکی 


لے جناب آقای محمد نقی ذر شاد اقدم نورسیده‌ات مبار ک.من و همسرم شکفتن گل 
وجودتان «نیما» جان را به شما و همسر گرامیت فریبا خانم تبریک می‌گوییم. 

۱ خسرو دهقان پور و تیلوفر معینی -اردییل 
قل شپاب خو جمابه یمن آمدنت هزاران‌ستاره‌در | سمان دلم خندید تنهابرای تو که 
اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای عشق هستی می‌نویسم که به یادت هستم,تولدت 
مبارک. نامزدت نیلوفر دشتی -تهران 
۴ عالبه جان !همسر مهربانم. همسر فدا کارم بیست و سوم اسفند تولدت مبار ک. 
از خداوند متعال ارزوی سلامتیت را دارم و همیشه در کنار تو احساس آرامش 
می کنم. دوستت دارم. همسرت رحمان طاری -تهران 
۴ جناب آقای ر حمان دیانتیو ر اانتخاب شایسته شما را به عنوان مدير مجتمع 
نمایشی ایران فیلم در اصفهان تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت راداریم. 
علیرضا نجفی -محسن پر توی -جمشید کیانپور سید محمد رضا میرشمشیری -اصفهان 
ف مهر بانج الحظه رویایی میلاد تو, زیباترین لحظه زند گی من است برای رسیدن 
ان لحظه به انتظار نشسته‌ام. ۵ اسفند تولدت مبارک. دوستت‌الهه مدنی-تهران 
E‏ محمدجان !اهمسر مهربانم» ۱۶ اسفند تولدت مبار ک. از خدای بزر گ می‌خواهم 
همیشه در زند گی شاد و خندان باشی و سایه تو بر سر ما باشد. 

همسرت محبوبه مالکی -اصفهان 
8 يدر و مادر عرد جاصدایتان زیباترین ترانه زندگی ما است ونفس‌هایتان تنها 
بهانه نفس کشیدن, عاشقانه دستهای خستگی‌ناپذیرتان را می‌بوسم. 
فرزندانتان لیلاء مریم. سمیه. شهین. سودابه. سعید و رضا عیوضی -تهران 
® ابدامهر بان!دختر نازم. یازده اسفند چهاردهمین سالروز تولدت را با ۱۴ سبد 
گل یاس به خوشبوترین گل زند گیمان تبریک می گوییم. 
پدرت شاپور و مادرت رعنا پورموسی- تبریز 
۴ خواهر عزیزم. دبلاجان گل پونه. گل عزیز من,یکی می‌دونه همه ترانه‌هام 
پیشکش چشمات. ۱۶ اسفند تولدت مبارک. زینب آهنجیره عبدنور نیکوکار -ایلام 
۴ ستایش کلم خواهر عزیزم, سیزده اسفند. نوزدهمین سالروز تولدت مبارک. 
امید وارم وجود نازنینت همیشه در پناه خداوند صحیح و سالم باشد. 
خواهرت سیمین طاهر نژاد -انزلی 
و مادر قداکار مان!تقدیم به شمایی که به رسم جاده‌ها دوری. امابه رسم دل با شما 
هیچ فاصله‌ای نداریم.تولدت مبارک. 
فرزندانت زهراء مجتبی. مریم و جلال خیری -تهران 
8 مادر درگ مهر دانمان۱۴۱ اسفند روزی است که یک فر شته به فرشته‌های دنیا 
اضافه شد.تولدت مبار ک. لعیاء امیرحسین خسروشاهی. محمدرضا نصراللهی-تهران 
8 مادر خو دمان !شما هميشه صداقت در دل تر دید هستید. جهارده اسفند سالر وز 
تولدتان مبارک. دامادها و عروست زهرا نظیری-تهران 
ق خواهرزاده عزیز و گرامیم. محمدحسام الماسپو ر اتولدت را باهزاران شاخه گل 
محمدی جشن می گیریم و میلادت را به شما شاد باش می گوییم. دوستت داریم 
برای همیشه. از طرف خاله مریم -تهران 
#_انسیه‌جان!به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو می‌مانم, بی آنکه دغدغه فردا 
را داشته باشم. چون می‌دانم فردا بیشتر از امروز دوستت خواهم داشت. تولدت 
مبارک. همسرت مهدی بیگی -نجف آباد 
# جناب آقای حسبن بخشیاتندیس جشنواره را گرفتی. موفقیت شما را در 
جشنواره فیلم کوتاه‌ملی بسیج تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت 
بیشتر راداریم. 
عباس» مهرداد امامی. حسن نقیان ملک واهبر. فاطمه ایزدی و جمعی از دوستان شما -اصفهان 
8 چناپ آقای حسین نقان فشار کی موفقیت شما را در جشنواره فیلم کوتاه ملی 
بسیج تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی را خواهانیم. 
حسین بخشی و جمعی از دوستان همیشگیات -اصفهان 
برادرزاده‌عزیزم. ر ضاجان.با تقدیم هزاران شاخه گل میخک و یک سبد ستاره 
بازدهم اسفند سالروز تولدت را تبریک می گویم و سلامتی و شاداییت رادر کنار پدر 
و مادر مهربانت آرزومندم. عمویت مهدی احمدیان -اصفهان 
E‏ ههر ی جال اهفت سال از باهم بودنمان گذشته در این مدت قشنگ ترین تصویر 
عمرم عکس نازنینی از نخستین بار دیدن توست. ۱۴ اسفند سالروز یکی شدنمان 
راتبریک می‌گویم. همسرت یعقوب شیرعلی‌زاده - تبریز 
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زمان همه چیز داز یین می ړ دو تنهاعشق است که 
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در طی مراحل 
آماده‌سازی برای 
هشتاد و چهارمین 
مراسم اسکار 
از 
قرار دادن یک 
مجسمه اسکار 
روبروی‌سالن 


بارانهای شدید منطقه 
موجب به راه‌افتادن سیل در مناطق مختلف پایتخت اند ونزی شد ه‌است.اين کود کان 
هم از فرصت استفاده کرده و در حیاط پر از آب خانه‌شان بازی می کنند. 
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سگهای مختلف ل وشمایلهای 
کا و کے دهاند تادر مسابقه زیباترین‌سگ آسیاشر کت کنند. 
محیط زیست و حیوانات اهدا شد. البته تصویری که می‌بینید زیباترین سگ حاضر 
دراوم اه ا 


pw em 


این پسربچه همراه خانواده‌اش 
در صف کمکهای اهدایی ار دو گاه آلمانی در کابل هستند تاپتوو کاپشن‌های گرم 
دریافت کنند.بیش از ۰ ۴نفر که بیشتر شان کود ک بودندبراثریخ‌زدگی‌جان 
سیردند. این سردترین زمستان افغانستان در دهه اخیر است. 


1 
بل ۶ 7 
N‏ در تصویر آشپزها 
as‏ رامی‌بینید که ماهیتابه به 
ia‏ دست بایکد یگر مسابقه 
1 ۱ 1 می دهند!دراین مسابقه که 
لب بر ! «دو با ین کیک» نام دارد باید 


ارم همزمان‌بادویدن.پن کیک 
داخل‌ماهیتابهراهم‌بالا 
بیندازندوپشت وروواین 
ا خر سیر تکرار 
کنند.در آمداین‌مسابقه که 


مردم با پوشیدن لباسهای 
از جمله مسابقه‌هایبامز هو رنگی خاص وشکل و شمایل جالب به شب دوم فستیوال سالانه برزیل می‌روند. 
پر طر فدار انگلیس است‌برای فستیوال «سامبادروم» که هر ساله در ریودوژانیر و بر گزار می‌شود از جمله جشنهای 
کمک به مردم نیازمند صرف محبوب برزیل است ومردم زیادی از کشورهای دیگر نیز برای تماشا و شر کت در 
هی و آن به برزیل می آیند. 


رر نے ۶۷ 
۰اش ٩۹۰‏ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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